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نوعصر آگاهی
عبور از سندرم دورهء نقل

در آستانهء قرن ۱۵

دفتر هشتم از مجموعه ایران من





ایـران را نـه چل تکه و نه کلنگی بلکه عمارتی مسـتحکم تودرتو 
و خفتـه در تاریـخ و گرفتـه در غبـار سـم سـواران می بینـم 
بـا درخششـی از جای جـای آن. ایـران همـواره درافـزا بـوده و 
هسـت. اکنـون نیـاز بـه شـکوفایی دارد بـا همـت مـا. سـدهء 
۱۵ شمسـی را بـا تـاش و تمرکز بر شـکوفایی ایـران بیاغازیم. 
بزداییـم سیاسـی کـردن هـر تاشـی بـه نفع ایـران را. ایـران را 
نـه دولـت و نـه امـت کـه ملـت می سـازد. پـس، نقش آفرینی 
تاریخـی خودمـان را به عنـوان ملـت جـدی بگیریـم. ایـن دفتر 
تحلیـل مـن اسـت از شـرایط تاریخـی ایـران و نیـازی کـه بایـد 

ملـت بـه آن تمرکـز کنـد و لـذت اش را ببرد.
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عبور از سندرم
پیشگفتار ویراست اول 

در نوشـته هایم در سـی سـال گذشـته، در مجموعـهء »ایـران مـن«۱، مفهـوم دورهء نقـل 
در تاریـخ اجتماعـی به ویـژه تاریـخ اندیشـه در ایـران، و نیـز مصداق هـای نابهنجاری هـای 
آن بـا عنـوان سـندرم دورهء نقـل، نقشـی محـوری دارد. ایـن مفهـوم را بـا تأکیـد بـر نقـش 
محـوری خـرد نقّـال- خـرد نقل بنیـان- در رفتـار مدنـی مـا ایرانیان برجسـته کـرده ام؛ عصری 
کـه از عصـر بهـت در اواخـر دورهء انحطـاط شـروع می شـود و عصـر گـذار به آگاهـی یا عصر 

خودیافـت را در بـر می گیـرد.

در آسـتانهء قـرن ۱۵ هجـری هسـتیم. نوشـته ام کـه انسـان ایرانـی نویـن در سـال ۱۳۸۸ 
متولـد شـد. عصـر گـذار بـه آگاهی مـا ایرانیان هم، پـس از طـی دورهء ۹۰۰ سـالهء انحطاط، 
از دوران پهلـوی شـروع شـده. تحـولات ۴۰ سـال انقـاب اسـامیْ مـا را در آسـتانهء ورود به 
عصـر آگاهـی قـرار داده به گونـه ای که نوشـتم انسـان نوین ایرانـی در اوج پدیـدهء اهَنجاری 
)آنومـی2( در جامعـهء کنونـی مـا آفریـده شـده. بـا شـروع قرن جدیـد هجری شمسـی ملت 
گانـهء خـود را در گذر از این دورهء سـندرم و آفرینـش ایرانیت جدید  می توانـد و بایـد نقـش آ
بـا اخـاق و رفتـار و خـرد مدنـی جدیـد به عهـده بگیـرد. یادداشـت های جدیـد من بـا عنوان 

»نوعصـر آگاهـی- عبـور از سـندرم دورهء نقـل« بـه این منظور اسـت. 

چنـد یادداشـت از سـال های اخیـر را کـه زمینه سـاز تأمـل مـن در ایـن بـاب اسـت همـراه با 
سـه یادداشـت جدیـد در ایـن مجموعـه تـا قبـل از نـوروز ۱۴۰۱ منتشـر می کنـم. خوش بینـی  
ظاهـری ام در ایـن یادداشـت ها مبتنـی بـر واقع بینـی اسـت- گرچـه بعضی ایـن خوش بینی 
را توهـم می انگارنـد. نـه این کـه اهَنجاری هـای کنونـی را نمی بینـم. اولیـن یادداشـتم از ایـن 
مجموعـهء عبـور از سـندرم گـواهِ بخشـی از همیـن واقع بینـی مـن اسـت کـه بـا یادداشـت 

»نوعصـرِ آگاهـیْ و شـکوه اش« شـروع می کنم.  

در ماه های آینده احتمالا یادداشت هایی در ادامه به این دفتر اضافه خواهد شد.

رضا منصوری- اسفند ۱۴۰۰    
ایران من، ۱-۷، در هشت جلد، انتشارات دیبایه/ فرهنگان، تهران، ۱۴۰۰.  ۱

آنومی واژه ای است که اول بار دورکم در اواخر قرن ۱۹/۱۳ در علوم اجتماعی به کاربرد )تقسیم کار در جامعه،   2
۱۸۹۳/۱2۷2( برای رساندن مفهومی که حالتی را بیان کند از عدم تعادل اجتماعی که در آن سلسله مراتب 
ارزش ها متاشی می شود و هیچ نظم و قاعده ای ندارد. چون معادل هایی مانند بی نظمی و بی هنجاری را 

مناسب ندیدم نوواژهء اهَنجاری را جعل کردم.



عبور از سندرم
پیشگفتار ویراست دوم

در یک سـال گذشـته، به ویـژه از مهـر ۱۴۰۱ شـاهد تحـولات اجتماعـی کم نظیـری در کشـور 
بوده ایـم کـه بی ارتبـاط بـا مفهـوم انسـان نویـن ایرانـی نیسـت. از ایـن جهـت، عـاوه بـر 
فصـل جدیـدی کـه در ادامهء انتشـار ویراسـت اول در نظر داشـتم )فصل ۱۰ این ویراسـت(، 
تغییراتـی انـدک در فصل هـای پیشـین دادم. ایـن کتـاب دسـت کـم یـک فصـل دیگـر هـم 
خواهـد داشـت کـه لابـد در طـول سـال ۱۴۰2 به مـرور در کانـال تلگرامـی ام منتشـر خواهـد 

  . شد

رضا منصوری- بهمن ۱۴۰۱
@rmansouri_ir
https://twitter.com/rmansouri_ir
https://t.me/rmansouri_ir
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عبور از سندرم  
۱.درامد: نوعصرِ آگاهی و شکوه اش3

دلم لک زده برای عظمت، برای شکوه
دلم لک زده برای آرامش، برای سرمستی

دلم لک زده برای صدای خوش، برای صلح                                                                 
دلم لک زده برای خروش، برای آفریدگری

دلم لک زده برای آتش
خسته شدم از این همه زشتی، از ناپاکی

خسته شدم از این همه پلیدی، از قلدری
خسته شدم از این همه دشمنی، از دشمن گویی

خسته شدم از این همه پلشتی، از دروغ
خسته شدم از سرما

دلم لک زده برای یک جو تفاهم، برای هم یاری
دلم لک زده برای هوای فرهنگی، برای شکفتگی انسان

دلم لک زده برای مهربانی، برای نور، برای صفا
دلم لک زده برای رنگ، برای خندهء بچگان

دلم لک زده برای آتش
خسته شدم از این همه تزویر، از ریا

خسته شدم از این همه دورویی، از دَلگِیِ ظواهرِ مدرنیت
خسته شدم از این همه غرور کاذب، از درماندگی ذهنی

خسته شدم از این همه توهم، از درجازدگی
خسته شدم از سرما

دلم لک زده برای ذره ای خرد، برای مروت
دلم لک زده برای ذره ای مدارا، برای کرامت

دلم لک زده برای  ذره ای خنده، برای رحم    
دلم لک زده برای ذره ای شوق، برای همدلی

دلم لک زده برای آتش

نوشته شده در روز جشن سده، ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، در آستانه دهه فجر انقاب اسامی.  ۳

زن بلوچ- نماد تاب آوری
عکس از امیر مسعود ملکی
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خسته شدم از این همه فقر، از شلختگی
خسته شدم از این همه حق و ناحق، از خشونت
خسته شدم از این همه حال و حرام، از انفعال

خسته شدم از این همه نصیحت، از راه مستقیم
خسته شدم از سرما

دلم لک زده برای آتش
اما، ایران تاب آور است

خنده خواهد آمد، مروت خواهد آمد
کرامت خواهد آمد، آفریدگی خواهد آمد

نوروز است و نوسال و نوعصرِ آگاهی با عظمت اش و با شکوهش- دم آوندی گرمابخش!




عبور از سندرم
۲. انسان ایرانی4

انسـان ایرانـی متحـول می شـود! ایـن تحـول را از جنـس گامـی در جهـت تکامـل داروینـی 
می بینـم. انسـان مـدرن »جهیده« اسـت بـه معنی اینکه »موتانت« اسـت. اما انسـان ایرانی 
هنـوز بـا سـاختار ذهنـی منجمـد شـده در قرن هـای 6 تـا ۸ هجـری می زیـد و تفکـر می کند! 
کافـی اسـت بـه رفتـار روزمـره یـا سیاسـی انسـان ایرانی یـا مکتوبـات فیلسـوف ایرانـی نگاه 
کنیـم تـا ایـن انجمـاد فکـری را ببینیـم. این انسـان مفاهیـم نویـن را نمی درکد! کلمهء شـیر 
را می شـنود کـه بـر مفهـوم مـدرن شـیر آب اطـاق می شـود امـا آن را شـیر گاو می پنـدارد؛ 
کلمـهء علـم را می شـنود کـه بـر »چیـزی« نویـن اطـاق می شـود امـا آن را بـا علـم فارابـی 
و نظامیـه ای اشـتباه می گیـرد؛ کلمـهء سـکولار را می شـنود امـا آن را بـا اباحه گـری اشـتباه 
می گیـرد. ایـن انسـان بـا فراینـد مـدرن مفهوم سـازی بیگانـه اسـت! ایـن انسـان ناجهیـده 

است!

همیـن انسـان ایرانـی امـا، پس از سـه هزار سـال، در سـال ۱۳۸۸ با شـوکی معنـوی روبه رو 
شـد، سـاختار ذهنـی اش بـه هـم ریخـت، در هـم شکسـت، مفاهیـم اش نا مفهـوم شـد تـا 
مفاهیمـی نـو جایگزیـن شـود! و حـالا دارد به سـمت درک مدرنیـت و الزامات جهـان کنونی 
پیـش مـی رود. سـال ۱۳۹۵ را مـن اولیـن تجلـی ایـن جهـش ذهنـی پـس از فروپاشـی در 
تکامـل انسـان ایرانـی می بینـم. انسـان روشـنفکر ایرانی هـم تـازه می خواهد متولد بشـود، 
شـاید! امـا همیـن انسـان ایرانـی بـا شـناخت سـنت پر ارزش اش شـاید انسـان مـدرن نوعی 
دیگـر بیافرینـد مبتنـی بـر عشـق و نه قـدرت؛ مبتنی بـر صلح و نـه جنگ؛ مبتنی بـر گفتگو و 
نـه فحاشـی و تخریـب؛ مبتنـی بر همـکاری و همیاری و نه انزوا! خوشـاید این انسـان ایرانی 

خوشـاید! جـای تفکـر اما خالی اسـت!



ویژه نامهء نوروزی انسان شناسی، چشم انداز سال ۱۳۹۵، اسفند ۱۳۹۴.  ۴





عبور از سندرم
3. انقلاب و ملت: ملتی که دیگر به قهرمان نیاز ندارد۵

۱.۳ درامد
کمتـر روزی می گـذرد کـه ایـن سـئوال در رسـانه ای، شـبکه ای مجـازی، یـا در میـان همکاران 
مطـرح نشـود: بـا این همه مشـکات در جامعه سرنوشـت ما چیسـت؟ انقاب به چه سـو 

مـی رود و تکلیـف چیسـت؟ بـه ایـن نمونه ها توجـه کنید: 

اختاس های گوناگون با ابعاد نجومی؛  	
فشارهای اقتصادی به شکل های مختلف؛  	
مدیران بی کفایت جور و واجور؛ 	
انتصاب های غیر شایسته سالارانه در سطوح مختلف؛  	
ورشکستگی بنگاه های مالی، ورشگستگی بنگاه های سرمایه گذاری؛  	
و  	 دولتی  نهادهای  سوی  از  تَلَکه،  قانونی،  عرف  از  خارج  گوناگون  مالی  فشارهای 

بزرگ؛ و  متوسط  مقیاس  خصوصیِ  بخش  به  انقابی 
تیول داری به جای مدیریت در بخش دولتی؛  	
مقید کردن فرهنگ به یک سلیقهء خاص سیاسی به نام فرهنگ متعهد؛ 	
انتخاب کشورهای همجوار برای تفریح توسط تعداد قابل توجهی از هموطنان؛  	
مهاجرت روزافزون جوانان جویای شکوفایی؛  	
فروکاستن علم و تفکر علمی به مدرک ها و سندهای خریدنی؛  	
نفوذ زبان بیگانه در بسیاری از کسب وکارها به صورتی بسیار مبتذل؛  	
فشارهای سیاسی بین المللی؛ 	
حضور در منطقه ای پر از آتش؛  	
دوقطبی سیاسی، دعواها و تهمت های سیاسی؛ 	
تحریم ها. 	

مشـاور اقتصـادی دولـت می گویـد: »وقتـی همـه بـا هـم در کشـور دعـوا دارنـد و یکدیگـر را 
متهـم می کننـد، چگونـه می تـوان دربـارهء رشـد اقتصـادی و سـرمایه گذاری صحبـت کـرد؟« 
یـا دانشـگاهیانی آخریـن گفته هـای مرحـوم داریـوش شـایگان را نقـل می کننـد کـه از جمله 

ویراست اول این نوشته در ۱2 فروردین ۱۳۹۷ منتشر شد. این ویراست به تاریخ 2۰ بهمن ۱۳۹۷ تهیه شده   ۵
است.
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گفتـه اسـت6: »در کل، انقـاب ایـران نوعـی شکسـت و ناکامـی بـود. از هر نظر، مثـل بقیهء 
انقاب هـا. انقـاب همیشـه شکسـت اسـت.« ایـن دو نمونـهء اعتـراض یـا سـرخوردگی را 
می تـوان در تمـام سـطوح دیـد، حتـی از سـوی آنهایـی کـه تنهـا بـه فکـر »معنویـت بـه هـر 
قیمـت و تربیـت انسـان بهشـتی بـه هـر قیمـت« در ایـران هسـتند. اصـاً مخالف خوانـی از 
همـه جهت هـا بـاب شـده اسـت و مخالف خوانـی طرفـدار بسـیار پیـدا کـرده اسـت. چـرا 
دسـت  از  می نالـد، سیاسـت مدار  دسـت سیاسـت مدار  از  دانشـگاهی  معترضیـم؟  همـه 
دانشـگاهی؛ دانشـگاهیان هـر روز فرمولـی برای مدیران سیاسـی کشـور می پیچند تا کشـور 
رو بـه توسـعه بـرود و سیاسـت مداران هـم بـه دانشـگاهیان رهنمـود می دهنـد و آنهـا را 
بـه بصیـرت فـرا می خواننـد و دوری از غرب زدگـی؛ و ایـن وضعیـت فراگیـر اسـت و مسـتقل 
از اصاح طلبـی و اصول گرایـی. ایـن پدیـدهء »مخالف خوانـی«، معتـرض و ناراضـی بـودن، 
و قطبیدگـی در جامعـه را چگونـه درک کنیـم و چـه نتیجـه ای بگیریـم؟ مگـر می شـود در 
ایـران بعـد از انقـاب هیـچ رشـدی و هیـچ توسـعهء مثبتـی دیـده نشـود؟ مگـر مـا نبودیم 
کـه در یـک جنـگ تمـام عیـار تحمیلـی کـه همـهء دنیـا طـرف مقابـل ما بـود کشـور را حفظ 
کردیـم؟ مگـر مـا نبودیـم کـه بضاعـت ۴۰۰ مقالـهء دانشـگاهی را در اوایـل انقـاب در حالی 
کـه عقب مانده تـر از همـه بودیـم تبدیـل کردیـم بـه پیشـروترین کشـور در منطقـه از حیـث 
بعضـی شـاخص های علمـی؟ مگر ایـن ایران نبـود که هنگام انقـاب مـردم جازموریان برای 
اولیـن بـار در عمرشـان با حضور جهادگران در روستایشـان خودرو دیدندکـه انگار موجوداتی 
آسـمانی آمده انـد و حـالا در آنجـا دانشـگاه سـاخته شـده! پس ما را چه شـده کـه این همه 
می نالیـم؟ ایـن نالیـدن و ایـن حـس بـد واقعـی اسـت و نمی شـود همـهء آن را بـه حسـاب 
جنـگ روانـی بیگانـگان گذاشـت کـه بر ما تحمیـل می کنند. چرا حـالا که ایران ظاهـراً در اوج 

قـدرت پـس از دوران صفویـه اسـت ایـن همـه نارضایتـی دیـده می شـود؟ چرا؟  

2.۳ تحلیل کدام ایران؟
بـرای درک ایـن رویداد هـا در چارچـوب یـک تحـول تاریخی، آرزوهایـم را هـم از واقعیت های 
تاریخـی ایـران و تجربـهء جهانـی جـدا می کنـم و کنـار می گـذارم. تـا هنگامـی کـه پدیده های 
اجتماعـی را بـه صـورت گسسـته  می بینیم و، بسـته به مشـرب فکـری، تفسـیرهایی دلخواه 
و کامـاً متضـاد ارائـه می کنیـم دینامیـک تحـولات رادرک نخواهیـم کـرد. ما در کجـای تاریخ 
ایسـتاده ایم و چـه انتظـاری از انسـان ایرانـی داریـم، چـه اطاعاتـی از دنیـا داریـم، و تـا 

داریوش شایگان به نقل از کانال ارتباطات و رسانه در تلگرام در گفتگو با دِویروپا میترا در نشریهء وایز در   6
سال ۱۳۹6.
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چـه انـدازه انسـان توسـعه یافتهء کشـورهای صنعتـی را ناخـودآگاه مبـدأ تفکـر خـود قـرار 
می دهیـم؟ 

در یـک طـرف طیـف معترضـان، ایرانیانـی را می بینیـم شـبیه بـه آن مجـری شـبکهء صـدای 
امریـکا، بـه وضـوح پـر از کینـه و خشـم و بددلـی و بدسـگالی، کـه آرزو دارنـد در دامـن ایـن 
یـا آن قـدرت جهانـی بیفتنـد، و در طـرف دیگـر طیـف متعصبـان داخلـی کـه فقـط بـه ایـن 
می اندیشـند کـه نکنـد انسـان ایرانـی بـه بهشـت نـرود. دو رویـای متضـاد دور از واقعیـت 
و ناشـدنی. مـن نمی خواهـم از ایـران کشـوری رویایـی بسـازم یـا رویایـی صحبـت کنـم؛ 
نمی خواهـم از ایرانـی صحبـت کنـم که در آن انسـان کامـل برمبنای این یا آن مشـرب فکری 
تعریـف می شـود. مـن می خواهـم از ایرانـی صحبـت کنـم کـه مـردم آن همیـن هسـتند که 

هسـتند و بوده انـد: 

از ایرانـی کـه بـا شـروع عصـر سـلجوقیان آزاد اندیشـی از آن رخـت بر بسـت، دوران طایـی 
تمـدن اسـامی در آن خاتمـه یافـت، و با »الکفرالصریح« نامیدن نوشـته های افتخار اسـام 

بوعلـی سـینا توسـط بزرگـی همچـون محمـد غزالی انحطاطش شـروع شـد؛

از ایرانـی کـه در دورهء با عظمـت سـلطنت شـیعی صفـوی فرهیختگانـش چنیـن تجویـزی 
بـرای سـردرد می کردنـد۷:

»جهت رفع صداع دست بر موضع درد گذاشته، بسم الله بگوید، و به دست دیگر، از 
انگشت بر روی خاک این کلمه را بنویسد، و این خط ها را به کار برد، فولاد بر روی آن 
بکشد »یا صحاف« و در بین نوشته، صلوات بفرستد، و این عمل را سه مرتبه بکند. 
و اگر رفع نشود، شش مرتبه دیگر بکند که نهُ مرتبه شود. و در کشیدن خط ها از 
محاذی آخر »ف« ابتدا کند، و چون به »یا« برسد، نوک کارد را بر آن بقوّت گذاشته، 
زور نماید. و باید که به این صورت، خط اول بر روی الف »حا« ملصق شود، و خط 
سیم بر سرو ته »ف« بچسبد، و در این بین، مکرر صلوات بفرستد.  و اگر درد از آن 
موضع، به موضع دیگر حرکت کند، باز دست بر آن موضع گذاشته، عمل مذکور را از 
سر گیرد، و به تمامه به عمل آورد، تا بالمره رفع شود. و اگر غلطی نکند، ان شاءالله 

تعالی رفع می شود و مکرر تجربه رسیده«؛ 

به نقل از رسول جعفریان، کانال تلگرام.  ۷
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از ایرانـی کـه در دورهء ناصـری و حدود ۱۳۰ سـال پیش نخبگان آن خود را در فلسـفه نه تنها 
سـرآمد جهـان که خورشـید جهان در تفکر می پنداشـتند و فیلسـوفان غـرب از جمله دکارت 

را نور کم سـویی همانند سـتارهء سُـها در دب اکبر؛

از ایرانـی کـه کمـی قبـل از امضای مشـروطه با یک سـوم جعیتـش در تهران و شـیراز هاک 
؛ شد

از ایرانـی کـه درسـت صـد سـال پیـش در دورهء احمدشـاه و جنـگ جهانـی اول مردمـش از 
فقـر و فاکـت و گرسـنگی، بنـا بـه اسـناد موجود، بـه آدمخـواری افتادند، و همزمان اشـراف 

آن )ارفع الدولـه( در موناکـو »قصـر پرنـس ایرانـی« را بـه نـام »دانشـگاه« سـاخته بودند؛ 

از ایرانـی کـه یکـی از تأثیر گذارتریـن و دلسـوخته تریـن فرهیختگانش، که در ابتدای تشـکیل 
سـازمان ملل مدتی ریاسـت این سـازمان را نیز به عهده داشـته، به هنگام واقعهء مسـجد 
گوهـر شـاد عمـق ایـن واقعـه و ارتباط آن با فرهنگ مـردم اش را به درسـتی درک نکرد و تنها 
از » قضایـای مشـهد« در چنـد کلمـه صحبـت کـرد )خاطـرات محمـد علـی فروغـی، از سـال 

هـای ۱2۹۳ تا ۱۳2۰، ص ۴۳۱(؛

از ایرانـی صحبـت می کنـم کـه همیـن فرهیختگان دلسـوزش فرصـت نداشـتند و نیافتند از 
اعمـاق تاریـخ بـه در آینـد و ایـران را بـا همـه پیچیدگی هـای مزمن شـده در رکـود تاریخـی و 
در تطبیـق بـا جهـان مـدرن درک کننـد. ایـن پیشـینیان مجال کافی نداشـتند بـرای درک این 

همـه پیچیدگـی دنیـای مـدرن کـه مـا هنوز شـروع بـه درکـش نکرده ایم. 

۳.۳ تحلیل وضعیت و شرایط تاریخی
ایـران همـواره در طـول تاریخ کشـوری بوده اسـت مبتنی بـر یک توافق میان اقـوام مختلف 
و مشـرب های فکـری مختلـف. این مشـرب های فکری در گذشـته نقـش تعیین کننده ای در 
حکومت هـا نداشـته اند امـا معـدل آنهـا همیشـه تعیین کننـده بـوده اسـت؛ معدلـی که آن 
را فرهنـگ ایرانـی می نامیـم، فرهنگـی کـه چهل پاره نبـوده بلکـه چِل تِکه ای بوده بسـیار زیبا 
و رنگارنـگ. حتمـاً هسـتند کسـانی یـا گروه هایـی کـه به هر دلیـل مایل انـد ایـن چِلتِکِّگی را 

بـه چهل پارگـی تبدیـل کنند؛ نخواهند توانسـت. 

ایـن ایـران مـا اسـت، دسـت کم بخشـی از ایـران ما اسـت، کـه باید سـعی کنیـم آن را خوب 
بشناسـیم. ایـران را نمی توانـد یـک طـرز فکـر اداره کنـد مگـر معـدل ایرانیـان آن را بپذیـرد و 
بشـود یـک فکـر ایرانـی، یک مدل ایرانـی. ایران نه امریکاسـت، نـه اروپا، نه کره، نـه ژاپن، نه 
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چیـن، و نـه مصـر. ایـران ایـران اسـت و ما هم اگر بـه فکر ایران هسـتیم باید ایرانی باشـیم 
و فکـر ایرانـی تولیـد کنیـم. این فکر البتـه در انزوا تولید نمی شـود و در انـزوا نمی تواند بماند 
وگرنـه می شـود همان داسـتان درمان سـردرد که بیان شـد! اگـر داریوش شـایگان می گوید: 
»در کل انقـاب ایـران نوعـی شکسـت و ناکامـی بود« به طـور قطع از ایرانـی رویایی صحبت 
می کنـد کـه در تصوراتـش بـوده نـه از ایرانـی کـه مـا در آن بـزرگ شـده ایم و در آن زندگـی 
می کنیـم. اگـر مشـاور اقتصـادی دولـت می گویـد در میـان ایـن همه دعـوا مگر می شـود به 
رشـد اقتصـادی فکـر کـرد باید پرسـید مگـر انتظاری جـز این از ایـران کنونی بعـد از انتخابات 

داشـته است؟ 

ایـران مـا اکنـون در التهابـی بی بدیـل و در تحولـی بی نظیـر در تاریخ خـود قـرار دارد. گروهی 
شـاکی اند از دولـت و سـنگ جلـو پـای دولـت می اندازنـد و از لغزیـدن دولـت و از شکسـت 
دولـت خرسـندند، و دولـت هـم دائـم می نالـد از اینکـه نمی گذارند کار بشـود. بله ایـن ایران 
اسـت و هـر دو گـروه هـم خـود را »برحـق« می داننـد! و هـر دو گـروه حاضرنـد بـه خاطـر 
»برحـق« بـودن دیگـری را نابـود کننـد، چـه اصول گـرا و چـه اصاح طلـب. بلـه مـن ایـن میل 
بـه نابـود کـردن طـرف مقابـل را در هر دو طـرف دیده ام؛ دیـده ام که اثبات برحـق بودن برای 
هـر طـرف بـر منافع کشـور اولویـت دارد، چون حـق را مطلـق می پندارند و طـرف مقابل را به 
ناحـق! اگـر تنهـا یـک جوهـره در مدرنیت موجود اسـت آن همین اسـت که حـقِ وجود برای 
طـرف »بـه ناحـق« هم قائل شـویم؛ چیزی کـه اتفاقا در ایرانیـت ما قوی اسـت؛ و طرفداران 
یـک قرائـت از مذهـب، کـه هـم اکنـون بعضـی مراکـز قـدرت را بـه دسـت دارنـد، به شـدت 
مخالف انـد بـا دادن ایـن حـق بـه دیگـران. ایـن قرائـتِ مطلـق دیدنِ حـق در شـیعه همواره 
موجـود بـوده اسـت. به این نقـل قول توجه کنید: »جالب اسـت که در همیـن قرن یازدهم 
… یکـی از علمـای شـامی شـیعی کـه مواضعـی میانه داشـت، با توجـه به اختاف برداشـت 
علمـا از متـون احادیـث و بالاگرفتـن منازعـات میـان آنها نوشـت که بسـیاری از ایـن عالمان 
اگـر تـرس از عـوام و حکومـت نبـود خـون همدیگـر را می ریختنـد، چـرا که آنان هـر یک خود 
را واجب الاطاعـه دانسـته و کسـانی را کـه از آنـان اطاعـت نکننـد خـارج از دیـن می داننـد«۸. 
متأسـفانه صداهایـی مبنـی بـر تقریـب مذاهـب نتوانسـته بـه دلایـل سیاسـی، دسـت کم 
در سیاسـت ملـی مـا، تأثیـر چشـمگیر بگـذارد. آنچـه بانیـان تفکـر اسـامی در ایـران قبل از 
انقـاب بـه آن کمتـر توجـه کردنـد همیـن رشـد ایـن نـوع تفکـر حق طلبـی از سـوی کسـانی 
 بـود کـه شـاید کمتریـن نقش را در انقاب اسـامی داشـتند. این یکـی از »نتایـج نامنظور۹«

رسول جعفریان، مفهوم علم در تمدن اسامی، ۱۳۹۴، ص ۵۸۳.  ۸
9 Unintended consequences
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 انقـاب اسـامی اسـت کـه هـم اکنـون به شـدت بروز کـرده و منافع ملـی ما را بـه مخاطره 
انداخته اسـت. 

حق طلبـی را در هـر دو گـروه سیاسـی حاکـم می شـود بـه وضـوح دیـد. واقعیـت این اسـت 
مـا در ایـران کنونـی بـه دلایـل تاریخـی بـه دنبال حـق و احقاق حق بـه هر قیمتی هسـتیم و 
نیروهـای آزاد شـده در اثـر انقـاب اسـامی هم بـه این تفکر میـدان داده اند، ایـن واقعیتی 
اسـت کـه بـه نظـر می رسـد فعالان سیاسـی یـا روشـنفکری کنونـی ایـران بـه آن بی توجه اند 
و نمی خواهنـد آن را بـه عنـوان یـک واقعیـت بپذیرنـد. ایـن کـه بعـد از انتخابـات همـه باید 
بـه کمـک هـم بیاینـد و بـه رفـاه مـردم کمک کننـد، چـه ربطی بـه ایـران دارد؟ ایـران کنونی، 
در ایـن شـرایط پیشـامدرن، اعتقـاد دارد حـق، مسـتقل از خواسـت مـردم، وجـود دارد و بـه 
دنبـال آن اسـت؛ پـس اگـر گروهـی در انتخابـات برنـده شـدند کـه بـه ناحـق هسـتند بایـد 
چـوب لای پایشـان و چرخشـان گذاشـت نـه اینکـه کمکشـان کرد تا »بـه ناحـق« کاری کنند. 
ایـن امـر بدیهـی ریشـه در عقب ماندگـی مدنـی دارد و بـرای حـوزه و بـرای علـوم دینـی هـم 
پدیـدهء جدیـدی اسـت کـه انتظـارش را نداشـته اسـت. اکنون فرهنگ تسـاهل پیشـامدرن 
مـا ایرانیـان، در نبـود درک علـم و جامعـهء مـدرن، در تقابـل بـا مفهـوم سـنتی قـدرت قـرار 
گرفتـه اسـت و در ایـن میـان کسـان زیـادی از هر دو طرف طیـف به فکر پر کـردن جیب خود 
و انباشـت سـرمایه ای هسـتند کـه معمـولاً بـه خارج از کشـور منتقل می شـود و متأسـفانه 
در ایـران نمی مانـد. حـوزه هـم تـوان بیـش از ایـن برای رفـع این نقیصـه ندارد چـه به لحاظ 

تجربـهء تاریخـی و چـه بـه لحاظ تـوان نظری.

شـاید بشـود بـه بخـش دوم حـرف داریـوش شـایگان واقعیتـی نسـبت داد: انقـاب یعنـی 
شکسـت. ایـن را بـه ایـن معنـی بگیریـم کـه از انقـاب نمی تـوان انتظـار داشـت فرهنـگ 
عـوض شـود. بـه همیـن دلیـل عـده ای بعـد از انقـاب به فکـر انقـاب فرهنگـی افتادند که 
نا موفـق بـود چـون ما فرهنگ را به قرائـت خاصی از مذهب فروکاهیدیـم. چین هم انقاب 
فرهنگـی ناموفقـی داشـت، امـا خیلـی زود از آن عبـرت گرفـت و راه دیگـری در پیـش گرفت. 
مـا امـا در شـعار انقـاب فرهنگی ۴۰ سـال اسـت که در جـا می زنیم و متوجه نشـده ایم که، 
بـا فروکاهیـدن فرهنـگ بـه قرائتـی خـاص از مذهـب، خَلَئـی ایجـاد کرده ایـم کـه در نتیجهء 
آن جامعـه هـر ظاهـر فریبنـدهء فرهنگ بیگانـه را می مکد، و اسـم آن را گذاشـته ایم تهاجم 
فرهنگـی! خلئـی که خودمان با دسـت خودمان ایجـاد کرده ایم و هنوز متوجـه ابعاد فاجعه 
بـار آن نشـده ایم. بلـه ما با پدیدهء »مَکِش فرهنگی« دسـت به گریبانیـم نه تهاجم فرهنگی. 
انقـاب اسـامی هنوز نتوانسـته اسـت فرهنـگ مثبت نگـری و خودباوری را در جامعه رشـد 
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 بدهـد امـا باعـث رشـد مداحی گـری و غلبـهء عـوام بـر خـواص امـور دینـی شـده اسـت۱۰.
اینجـا هـم حـوزه بایـد بپذیـرد باعـث پدیـده ای نامنتظـر۱۱ در جامعـه شـده، یعنـی پدیـدهء 
»مَکِـش فرهنگـی«، کـه درمانی برای آن نـدارد و به ناچار آن را تهاجم فرهنگی نامیده اسـت.

بـه ایـن معنـی انقـاب یـا انقـاب فرهنگـی شکسـت خـورده اسـت. فرهنـگ اما بخشـی از 
سـاحت های اجتماعـی اسـت. در بخش هـای دیگـر انقـاب چـه کـرده اسـت؟ 

شـک نیسـت انقـاب در بسـیج نیروهـا بـرای دفاع از کشـور، حفـظ امنیت، و رشـد بی بدیل 
قـدرت نـرم مـا در منطقـه بسـیار مؤثر و خـوب عمل کرده اسـت. یادمان نرود کشـور ما بعد 
از صفویـه همـواره بخـش هایـی از ایـران را از دسـت داد و ایـن جمهـوری اسـامی بـود کـه 
در جنـگ تحمیلـی توانسـت در مقابـل تمـام فشـارهای بین المللی بایسـتد و کشـور را حفط 
بکنـد، و پـس از آن هـم بـه طـور مسـتمر قدرت سـخت و نرم کشـور را افزایش داده اسـت. 
ایـن را نمی شـود منکـر شـد. شـاید بشـود بـا تأمـل بـه این نـگاه کـرد که ما بـه مـوازات این 
رشـدِ تـوان دفاعـی و افزایـش قدرت نـرم در کاهش دشـمنی ها چنـدان موفـق نبوده ایم اما 
در اصـلِ افزایـشِ قـدرت شـک نبایـد کـرد. پس باید قـدر این قـدرت را دانسـت و در افزایش 
آن از هیـچ اقدامـی کوتاهـی نکـرد. یادمـان باشـد کـه مـادر بـه هنـگام ادعـای نامـادری و 
شمشـیر قاضـی بـرای نصـف کردن بچـه رأی به نفـع نامادری می دهـد برای حفـظ بچه! حق 

در اینجـا چـه معنـی دارد؟ حـق در مقابـل عشـق مـادری به کشـور کوتـاه می آید.

در سـاحت علـم هـم ایران اسـامی گام های ارزنده ای برداشـته اسـت با این تفـاوت که این 
گام هـا ناشـی از خـرد جمعـی و نیازهـای دفاعـی در جنـگ در اوایـل انقـاب بـوده کـه اثر آن 
بـا تأخیـری طبیعـی مشـاهده می شـود. در این زمینه بـا نابهنجاری هـای بسـیاری مواجهیم 
کـه مجموعـهء آن را سـندرم دورهء نقـل نـام نهـاده ام کـه عنـوان همیـن کتاب اسـت که در 
آن بـه تفصیـل مصداق هـای آن را می بینیـد. بـه خصـوص دولـت نهـم و دهـم در رشـد این 
نابهنجاری هـا شـبیه بـه یـک نیـروی بیگانـه و دشـمن بـا علـم کشـور رفتـار کـرد. ایـن را در 
همـان دوره، بسـیار مسـتقیم تر و بی پرده تـر از ایـن، بـه مسـئول حراسـت وزارت عتف رو در 
رو بـا توضیـح بسـیار شـفاف تر بیـان کـردم. شـک نـدارم روزی این گفتـهء من بر مـا خواهد 
شـد. انقـاب اسـامی هـم اکنـون در مرحله ای اسـت که بـا علم دارد مشـکل پیـدا می کند، 

نمونه ای از این غلبهء عوام بر خواص دین را در سخنرانی های جوانی به نام »استاد رائفی پور« می بینید که   ۱۰
به وضوح خرافات را به نام اسام تبلیغ می کند و به نظر می رسد مرجعی شده است برای اصول گرایان، و لابد 

»علمای حوزه« هم کوتاه می آیند. برای نمونه های تاریخی اخیر مراجعه کنید به  مقالهء »مفهوم و جایگاه عوام 
در ادبیات دینی ما« در کتاب مفهوم علم در تمدن اسامی، رسول جعفریان، ۱۳۹۴.

11 Un-anticipated phenomenon
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حبـاب آمـوزش عالـی ترکیـده اسـت، و باید بسـیار نگران بیسـت تا سـی سـال آینـده بود که 
علـم ایـران در یـک باتـاق بی اعتبـاری گرفتـار خواهـد آمد اگر بـه فکر آن نباشـیم.

در سـاحت اقتصادی به نظر می رسـد کشـورمان مشکات بسیار دارد و حوزه و تفکر اسامی 
نتوانسـته اسـت بـه ایـن بخـش کمـک مؤثـری بکنـد. شـعار هایی مانند »مـا می توانیـم« یا 
»خودکفایـی اقتصـادی« یـا »خریـد کالای ایرانـی«، هـر چنـد جـذاب، سـاده اندیشـانه تر از 
اینکـه گفتـه می شـوند اجرا می شـوند و به همیـن دلیل ناکارآمدند و نمی شـود شکسـت آن 
را بـه رفتـار نـا انقابـی دولتمـردان و یـا مدیـران اصاح طلـب فرو کاهیـد! این گـزارهء بعضی 
حوزویـان کـه »مدیریـت جهـادی« مشـکل را حـل مـی کنـد سـاده لوحانه تر از آن اسـت کـه 

جـدی گرفتـه شـود. در بخـش صنعـت و کشـاورزی مایلم تحلیـل متخصصـان را بدانم. 

در سـاحت اجتماعـی، برخـاف ایـن ادعـا کـه انقـاب مـا انقابـی فرهنگی-اسـامی اسـت، 
شـاهد رشـد فسـاد در همـهء زمینه هـا هسـتیم. کافی اسـت به آمار سـالانه جهانـی در این 

زمینـه نـگاه کنیـم اگر بـه اسـتنباط فردی خـود اعتمـاد نداریم.

۴.۳ دستاورد انقاب: ملت
امـا زمینـه ای مدنـی هسـت کـه بسـیار از آن غافلیـم و مـن آن را مهم ترین دسـتاورد انقاب 
اسـامی می دانـم و بـه همیـن دلیـل نمی توانـم حـرف شـایگان را بپذیـرم، مگـر اینکـه یـک 
ایـران تخیلـی در ذهـن داشـته باشـیم، ایرانـی کـه هیچ وقـت موجـود نبـوده اسـت؛ من اما 
واقع گـرا هسـتم و بـه ایـران موجـود می نگـرم. مـا ایرانیـان بیـش از سـه هـزار سـال اسـت 
کـه یکتا پرسـت بوده ایـم؛ برخـاف رومیـان و یونانیـان کـه هـزاران خـدا یـا الهـه داشـتند. 
ارتبـاط مـا ایرانیـان بـا معنویـت و متافیزیـک بسـیار خـاص بـوده اسـت و بـا رشـد معنویت 
مسـیحی در اروپـای وارث خدایـان پرشـمار هـم متفاوت اسـت. مـا در طول تاریـخ خودمان 
هیـچ گاه فرصـت نداشـتیم اعتقاداتمـان در تمام زمینه هـا جولان بدهند نه پیش از اسـام 
و نـه پـس از آن. در عصـر ساسـانیان هـم کـه حکومـت مذهبـی بـود، در مجموع، سـاختار 
مذهبـی مسـتقل از سـاختار حکومتـی بـود، بسـیار شـبیه بـه سـلجوقیان و صفویـه. پـس 
از سـه نـوع حکومـت مذهبـی زردشـتی، سـنی، و شـیعه، کـه در طـول تاریـخ داشـته ایم، 
جمهـوری اسـامی اولیـن فرصـت تاریخـی بـوده کـه به مذهـب داده شـد تا تـوان حکمرانی 
خـود را نشـان بدهـد. حکمرانـی کاتولیـک در غـرب پـس از مقاومـت چنـد صد سـاله و پس 
از شـکنجه ها و کشـتار بی حـد حکمرانـان کاتولیـک بـه نـام مذهـب منجـر بـه نـوع جدیـد 
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حکومـت مدنـی در غـرب شـد. ما ایرانیان امـا در یک دورهء کوتاه چهل سـاله نوعی حکومت 
دینـی خودمانـی را تجربـه کرده ایـم؛ هـر چقـدر هم مخالف باشـیم، بایـد اذعان کنیـم که در 
ایـن انقـاب، در مقایسـه بـا هـر تجربهء دیگر اجتماعی بشـر، خشـونت بسـیار تعدیل یافته 
اسـت. مهم تریـن دسـتاورد ایـن حکومـت تاکنـون ایجـاد »ملـت« در ایـران اسـت، مفهومی 
قدیمـی ولـی ناموجـود در ایـران. بـه یـاد محمـد علی فروغـی می افتم که درسـت صد سـال 
پیـش در توصیـف نابسـامانی های ایـران و ضعـف مفـرط حکومـت نوشـت »ایـران ملـت 
می خواهـد!« بلـه مـا اکنـون ملـت داریـم. این ملت خـودش را در چنـد انتخاب اخیر نشـان 
داده اسـت. شـک نـدارم تحلیل گـران آینـده به هنگام بررسـی تاریـخ این سـال های ایران به 
ایـن نکتـه اشـاره خواهنـد کرد که انقاب اسـامی توانسـت در ایـران ملت به وجـود بیاورد، 

گرچـه هدفـش امـت بود نـه ملت! 

ملـت در سرنوشـت خود تعیین کننده اسـت و مـا در ایران در مرحلهء تمریـن این دوران ایم. 
بلـه از دیـد مـن انسـان ایرانـی اکنـون شـکل ملـت بـه خـود گرفته اسـت و مشـغول تمرین 
بـرای حفـظ منافـع خـودش اسـت. ایـن دسـتاورد تاریخی بسـیار مهـم را باید پاس داشـت. 
ایـن بـار ایـن ملـت اسـت کـه ایـران را حفـظ خواهـد کـرد و بـه کمـک تمـام دولت مردانـی 
خواهـد آمـد کـه صادقانـه بـرای ایـران و بـرای مـردم کار می کننـد، بـه فرهنـگ و سـنت های 
مـردم احتـرام می گذارنـد، بـه اعتقادهـای مـردم دیگـر دنیـا احتـرام می گذارند، و اهـل مدارا 
و صلح انـد. ایـران حـالا بـا داشـتن یک ملـت دیگر احتیـاج به یک قهرمـان نـدارد، احتیاج به 
یـک انقـاب نـدارد. مذهب شـیعهء مـا هم اکنون، کـه به یک آییـن عُرفی یا ناسـوتی تبدیل 
شـده، راه خـود را بـرای برگشـت بـه معنویـت بـه نرمـی پیـدا خواهـد کـرد و ایـن بزرگتریـن 
دسـتاورد بشـری در دنیـای جدیـد اسـام خواهد شـد. ایـران مدرنیتـی به جهان اسـام وارد 
می کنـد کـه بی بدیـل اسـت و بـه همـراه آن رفـاه و امنیـت بـرای مردمـش و صلـح بـرای 

منطقـه و جهـان. ایـن دسـتاورد انقـاب را پـاس بداریم. 

۵.۳ انتظار ملت
اکنـون وقـت ملـت اسـت. ملتـی با تجربه هـای تاریخـی بی بدیل، بـا دولت مردانی که ریشـه 
در معنویـت دارنـد و قـدر انسـان را می داننـد و عمـق مدرنیـت را درک مـی کننـد، بـا تـوان 
دفاعـی قابـل توجـه و مدافعـان بسـیار باتجربـه و بـا تفکـر دفاعـی پیچیـده کـه امنیـت مـا 
را تأمیـن می کنـد، بـا نسـلی آمـوزش دیـدهء زن و مـرد جـوان آمـادهء ایفـای نقـش در تمـام 
زمینه هـا! نگـران بعضـی رجزخوانی هـا در دنیـا یـا اطرافمان نباشـیم کـه در مقابـل این توان 
عظیـم انسـانی بـه حسـاب نمی آیـد؛ نگـران ندیـدن ایـن دسـتاورد و از دسـت دادن ایـن 
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فرصـت بی بدیـل تاریخـی باشـیم. اکنـون بـا ملـت اسـت که بـا دگراندیشـان مدارا کنـد و به 
نرمـی نقـش تعییـن کننـدهء خـود را بـه عهده بگیـرد. انقـاب واقعـی در موجود شـدن این 
ملـت اسـت کـه از دل آن بیـرون آمـده و انقـاب فرهنگـی واقعـی فرهنـگ برامـده از ایـن 
عرفـی شـدن دیـن و توافـق نویـن ایـن ملـت و معـدل رفتـاری آن اسـت. اکنون بر ما اسـت 
کـه ایـن »برآمـدن« ملـت را، و تـوان آن را برای رشـد و توسـعهء ایران، به خوبـی درک کنیم و 
از آن مدلـی بـرای کشـورهای اسـامی دیگـر بسـازیم. بر ما دانشـگاهیان اسـت کـه کمتر به 
نابسـامانی های سـندرم توجه کنیم، بلکه به تحولی که در راه اسـت بیندیشـیم، و به نقش 
تاریخـی خـود توجـه کنیـم. امروز روزی اسـت که ملت، به انضمـام حوزه، از دانشـگاه انتظار 
بلـوغ مدنـی و انتظـار تحلیـل درسـت رویدادهـا را دارد و از سیاسـت مـداران بـه کارگیـری 

درسـت ایـن تحلیل هـا را! 





عبور از سندرم
 4. جهش انسان ایرانی و مدرنیتِ برایندهء آن:

رخُصت داده شد، کو فُرصت؟۱۲
بله! خوردیم از کباب شما، سفرهء قِیدار که جای نان و پنیر نیست.
باید هم کباب داشته باشد دیگر، به همان قیاس که سفرهء قیدار باید کباب
 داشته باشد، سفرهء آخوند نباید کباب داشته باشد!  کباب به سفرهء آخوند
نمی خورد … خودِ کباب ایراد ندارد، لاکِن بوی کباب از خانهء آخوند ایراد
دارد، برادر جان!
سید علی گلپا، ص ۸۶ از کتاب قِیدار، نوشته رضا امیرخانی

   

۱.۴ درامد
در اسفند ۱۳۹۴ برای نوروزنامه سال ۹۵ نوشتم:

انسـان ایرانـی متحـول می شـود! ایـن تحـول را از جنـس گامـی در جهـت تکامـل داروینـی 
می بینـم. انسـان مـدرن »جهیـده« اسـت، »موتانـت« اسـت. امـا انسـان ایرانـی هنـوز بـا 
سـاختار ذهنـی منجمـد شـده در قرن هـای 6 تـا ۸ هجـری می زید و میاندیشـد! کافی اسـت 
بـه رفتـار روزمـره یا سیاسـی انسـان ایرانـی یا نوشـتارهای فیلسـوف ایرانی نگاه کنیـم تا این 
انجمـاد فکـری را ببینیـم. ایـن انسـان مفاهیـم نویـن را نمی درکـد! کلمهء شـیر را می شـنود 
کـه بـر مفهـوم مـدرن شـیرِ آب اطاق می شـود امـا آن را شـیرِ گاو می پنـدارد؛ کلمـهء علم را 
می شـنود کـه بـر »چیـزی« نوین اطاق می شـود اما آن را با علـم فارابی و نظامیه ای اشـتباه 
می گیـرد؛ کلمـة سـکولار را می شـنود امـا آن را بـا اباحه گـری اشـتباه می گیـرد. این انسـان با 

فراینـد مـدرن مفهوم سـازی بیگانـه اسـت! این انسـان ناجهیده اسـت!

همیـن انسـان ایرانـی امـا، پس از سـه هزار سـال، در سـال ۱۳۸۸ با شـوکی معنـوی روبه رو 
شـد، سـاختار ذهنـی اش بـه هـم ریخـت، در هـم شکسـت، مفاهیـم اش نا مفهوم شـدند تا 
مفاهیمـی نـو جایگزیـن شـود! و حالا دارد به سـمت درک مدرنیـت و الزامهـای جهان کنونی 
پیـش مـی رود. سـال ۱۳۹۵ را مـن اولیـن تجلـی ایـن جهـش ذهنـی پـس از فروپاشـی در 
تکامـل انسـان ایرانـی می بینـم. انسـان روشـنفکر ایرانی هـم تـازه می خواهد متولد بشـود، 

نوروزنامهء ۱۳۹۹، انسان شناسی، انجمن انسان شناسی و فرهنگ. متن در اوائل اسفند ۹۸ تهیه شده.  ۱2
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شـاید! امـا همیـن انسـان ایرانـی بـا شـناختِ سـنتِ پر ارزشـش شـاید انسـانِ مـدرنِ نوعـی 
دیگـر بیافرینـد مبتنـی بـر عشـق و نه قـدرت؛ مبتنی بـر صلح و نـه جنگ؛ مبتنی بـر گفتگو و 
نـه فحاشـی و تخریـب؛ مبتنـی بر همـکاری و همیاری و نه انزوا! خوشـاید این انسـان ایرانی 

خوشـاید! جـای اندیشـه اما خالی اسـت!

یک سال پس از آن هم نوشتم۱۳:

ملـت در سرنوشـت خـود تعیین کننـده اسـت و ما در ایـران در مرحلة تمرین ایـن دوران ایم. 
بلـه از دیـد مـن انسـان ایرانـی اکنـون شـکل ملـت بـه خـود گرفته اسـت و مشـغول تمرین 
بـرای حفـظ منافـع خـودش اسـت. ایـن دسـتاورد تاریخی بسـیار مهـم را باید پاس داشـت. 
ایـن بـار ایـن ملـت اسـت کـه ایـران را حفـظ خواهـد کـرد و بـه کمـک تمـام دولت مردانـی 
خواهـد آمـد کـه صادقانـه بـرای ایـران و بـرای مـردم کار می کننـد، بـه فرهنـگ و سـنت های 
مـردم احتـرام می گذارنـد، بـه اعتقادهـای مـردم دیگـر دنیـا احتـرام می گذارند، و اهـل مدارا 
و صلح انـد. ایـران حـالا بـا داشـتن یک ملـت دیگر احتیـاج به یک قهرمـان نـدارد، احتیاج به 
یـک انقـاب نـدارد. مذهب شـیعهء مـا هم اکنون، کـه به یک آییـن عُرفی یا ناسـوتی تبدیل 
شـده، راه خـود را بـرای برگشـت بـه معنویـت بـه نرمـی پیـدا خواهـد کـرد و ایـن بزرگتریـن 
دسـتاورد بشـری در دنیـای جدیـد اسـام خواهد شـد. ایـران مدرنیتـی به جهان اسـام وارد 
می کنـد کـه بی بدیـل اسـت و بـه همـراه آن رفـاه و امنیـت بـرای مردمـش و صلـح بـرای 

منطقـه و جهـان. ایـن دسـتاورد انقـاب را پـاس بداریم. 

اکنـون وقـت ملـت اسـت. ملتـی با تجربه هـای تاریخـی بی بدیل، بـا دولت مردانی که ریشـه 
در معنویـت دارنـد و قـدر انسـان را می داننـد و عمـق مدرنیـت را درک مـی کننـد، بـا تـوان 
دفاعـی قابـل توجـه و مدافعـان بسـیار باتجربـه و بـا تفکـر دفاعـی پیچیـده کـه امنیـت مـا 
را تأمیـن می کنـد، بـا نسـلی آمـوزش دیـدة زن و مـرد جـوان آمـادة ایفـای نقـش در تمـام 
زمینه هـا! نگـران بعضـی رجزخوانی هـا در دنیـا یـا اطرافمان نباشـیم کـه در مقابـل این توان 
عظیـم انسـانی بـه حسـاب نمی آیـد؛ نگـران ندیـدن ایـن دسـتاورد و از دسـت دادن ایـن 
فرصـت بی بدیـل تاریخـی باشـیم. اکنـون بـا ملـت اسـت که بـا دگراندیشـان مدارا کنـد و به 
نرمـی نقـش تعییـن کننـدهء خـود را بـه عهده بگیـرد. انقـاب واقعـی در موجود شـدن این 
ملـت اسـت کـه از دل آن بیـرون آمـده و انقـاب فرهنگـی واقعـی فرهنـگ برامـده از ایـن 
عرفـی شـدن دیـن و توافـق نویـن ایـن ملـت و معـدل رفتـاری آن اسـت. اکنون بر ما اسـت 

انقاب و ملت: ملتی که دیگر به قهرمان نیاز ندارد، رک فصل قبل.  ۱۳
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کـه ایـن »برآمـدن« ملـت را، و تـوان آن را برای رشـد و توسـعهء ایران، به خوبـی درک کنیم و 
از آن مدلـی بـرای کشـورهای اسـامی دیگـر بسـازیم. بر ما دانشـگاهیان اسـت کـه کمتر به 
نابسـامانی های سـندرم توجه کنیم، بلکه به تحولی که در راه اسـت بیندیشـیم، و به نقش 
تاریخـی خـود توجـه کنیـم. امروز روزی اسـت که ملت، به انضمـام حوزه، از دانشـگاه انتظار 
بلـوغ مدنـی و انتظـار تحلیـل درسـت رویدادهـا را دارد و از سیاسـت مـداران بـه کارگیـری 

درسـت ایـن تحلیل هـا را!  

و حالا؟

2.۴ ویژگی های دوران گذار
ایـن انسـان ایرانـی که ملت سـاخته اسـت خواهـد »جهید«، جهشـی تکاملی که نیـازِ زندگیِ 
مـدرن اسـت. چگونـه و بـه چه سـمت؟ جهش هـای تکاملـی برنامه پذیر نیسـت. امـا دانشِ 
علمـیِ مـدرن مـا آن قدر رشـد کرده کـه پدیده هـای براینده۱۴ را بتـوان حـدس زد. همان گونه 
کـه از فناوری هـای براینـده صحبـت می کنیـم بـدون اینکـه جزییـات آن را بدانیـم، مـن بـا 
اطمینـان میگویـم کـه مدرنیـت ایرانی در راه اسـت بدون ایـن که از جزییـات آن و زمان بندی 
آن بتوانـم اطاعـی بدهـم. ایـن ادعـا را در حالی بیان می کنـم که ایران در دوران گذار اسـت؛ 
مفاهیمـی خُـرد می شـود و مفاهیمـی دیگـر جایگزیـن می شـود؛ هنجارهـای اخاقـی خُـرد 
می شـود و هنجارهـای اخاقـی دیگـر جایگزیـن می شـود. عرفـی خرد می شـود و عرفـی دیگر 
جایگزیـن مـی شـود. عـده ای فقـط خُرد شـدن و نابود شـدن هنجارهـا را می بیننـد، نگران و 

سراسـیمه اند، و می بیننـد کـه

فساد فراگیر است؛ 	
بی اخاقی فراگیر است؛ 	
دروغ و بهتان فراگیر است؛ 	
بی حرمتی فراگیر است؛ 	
اختاس فراگیر است؛ 	
بی فرهنگی فراگیر است؛ 	
نشناختن حریم فراگیر است؛ 	
فقر فراگیر است؛ 	
بی تدبیری فراگیر است؛ 	
جهالت فراگیر است؛ 	

14 Emerging phenomena
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فرار نخبگان فراگیر است؛ 	
قائل نبودنِ حق برای دگراندیشان فراگیر است. 	

به این سـیاهه می توانید هرچه بخواهید بیفزایید. بعضی ازین ادعاها دارای شـاخص هایی 
اندازه پذیرند بعضی نیسـتند. اما احسـاس همهء ما نارضایتی اسـت: حکمران از بی بینشـی 
مـردم می نالـد و مـردم از بی توجهـیِ حکمرانـان؛ ثروتمنـد نگـران از دسـت دادن ثروتـش 
اسـت و فقیـر نگـران قـوت روزانـه اش؛ کارافریـن نگـران حفـظ موقعیـت اش اسـت و کارکن 
نگـران بیـکاری؛ بانکـدار نگـران اعتبـارش اسـت و سـپرده گذار نگـران پولـش. مذهبـی نگران 
کفـر و گمراهـی دیگـران اسـت و نامذهبی نگران فشـار مذهبی در زندگی روزمره اش. سـنتی 
نگـران فروپاشـی اخـاق اسـت و جـوان امـروزی نگـران آینـده اش. خاصـه هـر کـس جوری 

نگـران اسـت.  بـه ایـن سـیاههء دوگانه ها می توان بسـیار افـزود؛ نمونـه آوردم. 

امـا ایـن نابسـامانی ها همـهء واقعیـت نیسـت. واقعیت هـای دیگـر و بسـیار تاثیرگـذار هم 
هسـت کـه معمـولا بـه آن بی توجهیـم و نمی بینیـم کـه

بخش نادولتی به شدت در امور فرهنگی به معنی عام آن فعال است؛ 	
نسل جدید ما بسیار واقع بینانه تر تحولات اجتماعی را تحلیل می کند؛ 	
تغییر  	 فراطبیعت  با  ارتباطش  و  است  ما  نسل  از  رشدیافته تر  بسیار  جدید  نسل 

است؛ کرده  بنیادی 
برخاف ۴۰ سال پیش دیگر کسی انقاب نمی خواهد. نسل جدید به دنبالِ تکامل  	

است؛
سَمَن ها و خیّران به شدت مشغول رفع مشکات مردم اند؛ 	
کشورهای منطقهء ما در غرب آسیا و شمال آفریقا همگی در التهاب اند با دخالت هایِ  	

خارجی گوناگون، ما در امنیت؛
ایران دارای قدرت نرم بی نظیری است که خوب است پاس داشته شود؛ 	
اقتصادی  	 رشد  در  متمرکز  موجود  محیطیِ  شرایط  پذیرش  با  بسیاری  کارافرینانِ 

کشورند؛ درونزای 
کارافرینان انحراف در برداشتِ حکمرانان از مفهوم فرهنگ را جبران می کنند و به  	

فرهنگی هم کمک می کنند؛ توسعهء 
گفتمانی جدی در جامعه در گرفته پیرامون عبور از این گذار تمدنی. گفتمانی بی نظیر  	

در تاریخ ما که درونزا است و فراگیر؛
دانشگاه دارد پس از ۱۰۰ سال انحراف به بازتعریف خود می پردازد؛ 	
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شرکت های دانش بنیان و نوپا جای خود را در تولید ثروت باز می کنند. 	

جمـع ایـن دو نـوع واقعیـت دورهء گـذار تمدنیِ ما را تعریـف می کند. آن که فقـط نوع اول را 
می بینـد از فروپاشـی تاریخـی ایـران صحبـت می کند. من امـا هر دو را می بینـم؛ پس بدیهی 
اسـت کـه دسـت کم ۵۰٪ احتمـال بدهـم نتیجـهء ایـن تحـولِ تمدنـیْ ایرانـیْ اسـت بسـیار 
پویـا و منحصـر بـه فـرد در جغرافیـای زمیـن. ایـن یعنی جامعـهء ایرانـی دینامیکـی دارد، که 
برخـاف گزاره هـای متعـارف، ایـران را به سـمت جامعه ای بـا مدرنیتی پایدار و تـاب آور پیش 
می بـرد. حتـی اگـر بـرای سـرانجام ایـن دورهء گـذار ۵۰ سـال دیگـر در نظـر بگیریـم بـاز هـم 
در مقایسـه بـا دورهء حـدود ۸۰۰ سـالهء غـرب بـرای تحـول و جهـش دورهء کوتاهـی اسـت. 
بسـیاری از تمایـز میـان تحـول فـرد و اجتمـاع، از تمایز ویژگی های فـرد و اجتمـاع، و از تمایز 
قوانیـن حاکـم بـر رفتـار فرد و رفتـار اجتمـاع بی خبرند و بـه آن بی توجه. در یادداشـت هایی 
پیرامـون سـامانه ها و اثرهـای نامنتظـر و نامنظـور بـه تفصیـل در ایـن مورد نوشـته ام. تنها 
یـادآوری می کنـم کـه اخـاق فردی هرچـه باشـد، متمایز اسـت از اخاق جمعـی در اجتماع. 
جامعـهء سـالم را انسـان های کامـل )چـه اسـامی و چه غیـره( نمی سـازند. جامعهء سـالم 
بـا فـرض ناقـص بـودن انسـان ها، بـا فـرض انسـانی کـه هسـت و نـه قـرار اسـت باشـد، 
سـاخته می شـود و ایـن دسـتاورد دنیـای جدیـد اسـت، جوهـرهء مدرنیـت اسـت. برخـاف 
ایـن واقعیـت، مسـئولان مـا و مـردم مـا هنـوز کمابیـش بـه دنبـال شـخصِ اصَلح انـد، بـه 
دنبـال فـرد دسـتپاک اند، بـه دنبـال حـذف افـراد فاسـداند، و متوجـه نیسـتند کـه فسـاد و 
حکمرانـیِ نامطلـوبِ مـا ناشـی از یک خطای سـامانه مند اسـت نـه خطای فرد. بـا حذف فردِ 
خاطـی مشـکلِ فسـاد حـل نمی شـود. درک ایـن گـزاره درک علمـی نویـن می طلبد. نـه اینکه 
پاکدسـتی بـد اسـت، پاکدسـتی فـرض می شـود همـراه بـا ضعـف انسـان ها؛ امـا سـامانهء 
گوریـدهء۱۵ اجتماعـی تمهیداتـی دیگـر می طلبـد برای رفع فسـادی که ناشـی از قاعدهء فقهی 

و عرفـیِ ثِقَـه اسـت، قاعـده ای مبتنـی بـر فرد نه سـامانه! 

۳.۴ توجه به درجازدگی ۹۰۰ ساله
کـه  انحطاطـی  و  نهصـد سـاله مان  اجتماعـی  ایـن درجازدگـی  از  داریـم  بسـیار  مثال هـای 
دچـارش شـدیم. در کتاب هـا و نوشـته هایم )به ویـژه بـه تفصیـل در کتـاب ایـران ۱۴2۷( 
مثال هـای بسـیار آورده ام. حـالا، بـه فرمان نصب جانی خان به سِـمت سـرداری و بیگلربیگی 
کل خراسـان از سـوی شـاه سـلطان حسـین از سـال ۱۱۰۷، یعنی حدود ۳2۰ سـال پیش، به 

عنـوان نمونـه ای دیگـر توجـه بکنید:

15 Wicked system
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رقم سرداری و ایالت عالیجاه جانی خان۱6

حکـم جهـان مطـاع شـد آنکه چون به یُمن مواهـب مالک ممالک ارض و سـما، از دارالملک 
بقـا بـه حکـم »والله تؤتـی ملکـه مـن تشـاء« فرمـان روایـی خطـّه معموره غبـرا، بنـام نامی 
کامیـاب همایـون در اوراق لیالـی و ایـام بجامـه خلـود و دوام مثبـت و مرقـوم گشـته، بـر 
ذمّـت همّـت والانهمـت صافـی طویـت جهان پیما لازم اسـت کـه جمعـی از مخلصان جانی 
و معتقـدان حیاتـی را کـه صاغـراً عـن کابر، حقوق خدمـات در این درگاه عزتّ و جاه داشـته، 
و بـه عدوسـوزی و دشمن شـکنی و حسـن تدبیـر، مذکـور السـنه و افـواه باشـند، از اعطـاف 

بیکـران خدیوانـه و الطـاف بی پایـان خسـروانه بهره منـد، و ارجمنـد فرماییم؛ 

از آنجـا کـه صـورت حـال عبودیـت اشـتمال ایالت و شـوکت پناه، حشـمت و جالـت درگاه، 
دولتخـواه  و  قدیمـی  غامـزاده  احسـان  شایسـته  بنـده  العظـام،  الامـراء  امیـر  عالیجـاه 
صمیمـی، نظام الایالـه و الشـوکة و الابهـة و البسـالة و الاقبـال، جانی خـان در متخلخـل این 
مقـال بـا حسـن وجهـی نمایـان بـود، از ابتـداء پنـج ماهـه تنگوزئیـل، منصـب رفیع الشـأن 
منیـع المـکان سـرداری خراسـان، و از ابتـداء دو ماهـه سـنه مزبـوره، بیگلربیگی گـری کل 
خراسـان و ایالـت دارالسـلطنه مزبـوره را ضمیمـه منصـب والای مذکوره به ایالت و شـوکت 
پنـاه عالیجـاه مشـارالیه، شـفقت و مکرمـت نمـوده، ارزانـی داشـتیم کـه چنانچـه بایـد و به 
شـیوه دولتخواهـی و مردانگـی سـزد، و شـاید رتـق و فتـق مهمـات خایـق و برایـا و قبض و 
بسـط معامـات عسـاکر و رعایـا که ودیعـت جناب احدیّت -جلّ شـانه و عظـم برهانه- آمد 
نموده، در نظم و نسـق و آراسـتگی سـپاه ظفر پیما و دفع و رفع بد اندیشـان دین و دولت 
و بدخواهـان ملـک و ملـت و دزد و قطـاع الطریق و اجامره و اوباش و امنیت طرق و شـوارع 
قیـام و اقـدام نمـوده، نوعـی نماید که همگی رعایا و برایا از حسـن سـلوک او راضی و شـاکر 
بـوده، در جمیـع دعـای خیـر جهـت ذات اقـدس نـواب کامیاب همایـون حاصل گـردد، و در 
جمیـع ابـواب نیکـو خدمتـی و جانفشـانی و حُسـن سـعی خود را بـر نواب کامیـاب همایون 

ظاهر سـازد. 

و هـرگاه بیگلربیگیـان و امـراء عظـام و حـکام کـرام آذربایجـان و عـراق و خراسـان و فارس و 
لرسـتان و کردسـتان و دار المـرز، در حاضـر سـاختن قشـون و مهـم سـازی مواجـب و انعام 
ایشـان، و دفـع و رفـع اعـادی تقصیـر و مسـاهله و مسـامحه واقـع شـود، جمعـی را کـه در 
آن ولایـت حاضـر باشـند، بـه نوعـی تنبیه و تأدیـب نماید که موجب عبرت سـایر امـرا گردد، 
و جمعـی کـه مأمـور بـه سـفر و حاضـر نباشـند، جـواب ]حوالـت؟[ عـرض نماینـد کـه نـواب 

به نقل از رسول جعفریان، کانال تلگرام، 22 آذر ۱۳۹۸.  ۱6



۴.  جهش انسان ایرانی و مدرنیتِ برایندهء آن: رخُصت داده شد، کو فُرصت؟ | ۲۹

کامیـاب همایـون بازخواسـت، و جمعـی کـه در راه دیـن و دولـت خدمـات شایسـته نموده 
باشـند بـه دسـتور جـواب معـروض دارد کـه درخور آن  مشـمول مـکارم شـاهانه فرماییم؛

و در هـر سـال چنـد مرتبـه کـه مصلحـت داند، سـان مازمـان بیگلربیگیـان و امـراء عظام و 
حـکام خراسـان را ماحظـه نمـوده، اهتمـام نماینـد کـه هـر یـک قشـون مقـرّر خـود را نگاه 
داشـته، مواجـب و انعـام ایشـان را حسـب الواقـع عایـد سـازند؛ و چنانچـه در ایـن بـاب 

تقصیـر نماینـد تنبیـه نماید. 

بیگلربیگیـان کشورسـتان ظفـر تـوام و امـرا والاشـأن معدلـت شـیم و حـکام نصفـت آییـن 
عالیمقـام و تیزدسـتان والا شـأن ذوی الاحتـرام و سـایر مازمـان سـرکار خاصـه شـریفه و 
مازمـان و امـرا و یسـاقِ کسـان و عمـوم سـکنه خراسـان، عالیجـاه مومـی الیـه را سـردار و 
صاحـب اختیـار دانسـته، هـرگاه ایشـان را بـه خدمـات مامـور سـازد، مسـلح و مکمـل نـزد  
مشـار الیـه حاضـر شـده ،در هـر بـاب آنچـه مقـرون بـه صـاح دیـن و دولـت گویـد تبعیت 
نماینـد، ]؟[  و هـر یـک امـرا و حـکام خراسـان کـه اخبار مخالفی را عرضه داشـت یایه سـریر 
خـاف مصیـر نماینـد. عالیجـاه مشـار الیه نیز اعـام و … ]وقایـع؟[ قلمی نمایند کـه تدارکی 
کـه در هـر بـاب لازم باشـد بـه عمـل آورده، و از جواب بریـن جمله رفتـه از تخلّف که موجب 

غضـب و سـخط شـاهانه اسـت، محترز باشـند. 

سـادات عظـام و کانتـران و ریش سـفیدان و غازیـان و ارباب و اهالی و جمهـور و متوطنین 
دار السـلطنه هـرات عالیجـاه مذکـور بیگلربیگیـان و تیولـدار بـه اسـتقال خود دانسـته، در 
جمیـع مـوارد اطاعـت و انقیـاد مشـارالیه را از لـوازم دانند، و از سـخن و صـاح و مومی الیه 

کـه متضمـن اصـاح دولـت ابد مدت اسـت، بیـرون نروند. 

مسـتوفیان عظـام کـرام دیـوان اعلـی رقـم ایـن عطیـه را در دفاتـر خلـود ثبـت نمـوده، از 
شـوایب تغییـر و تبدیـل مصـون و محـروس شناسـند و تصدیعـات و نوشـتجات عالیجـاه 
مومـی الله را و اهالـی جمعـی کـه بـه سـرداری ایشـان مقرر شـده؛ معتبـر داننـد، درین باب 

قدغـن دانسـته در عهـده شناسـند. تحریـرا شـهر فـی جمـادی الثانـی ۱۱۰۷

ایـن فقـط سـجع و اسـتعراب و حَشـو و غُلُـوّ در نثـر نیسـت کـه ناراحت مـان می کنـد. ایـن 
ناراحتـی گـواه اسـت از فرهنگـی حاکـم کـه در دوره هـای بعـد از دورهء طایـی اسـام ما را و 
رفتـار مـا را بـه انحطاط کشـاند. اگر به نثر فارسـی قبل از سـال های ۵۰۰ هجری نـگاه بکنید، 
کـه کتـاب التفهیـم ابوریحـان در نجوم مثالِ کم نظیری از  آن نثر اسـت، اسـتحکامی بی نظیر 
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و تازگـی عجیـب در آن می بینیـد؛ حتی منسـجم تر و منطقی تر از نثرهای دانشـگاهیِ امروزهء 
مـا. اوج ایـن انحطـاط را در نوشـتار از جملـه در تاریـخ وصـاف و دُرهّء نـادره می توان دید.

تـازه بـا منشـأت قائـم مقـام فراهانـی و رسـالهء مجدیـهء مجدالملـک اسـت، و به ویـژه در 
روزنامـهء خاطـرات محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه پسـر حاجب الدولـه مثـا آن جـا کـه 
می گویـد »… ملکـم کـه سـهل اسـت، ملک المـوت هم چـارهء بدبختـی و خرابی دولـتِ ما را 
نخواهـد کـرد«۱۷، کـه در دورهء قاجـار پالایـش نثـر فارسـی شـروع می شـود و به تبـع آن وارد 
کـردن خِـردَی نویـن بـه حکمرانی ما. بسـیار مهم اسـت که در تحلیـل اوضاع سیاسـی امروز 
و پیش بینـی فردایمـان بـه ایـن فرهنـگ منحـط کـه در ایـن نثـر نمـوده شـده توجه داشـته 
باشـیم. مردمـی کـه بـه ایـن حـد از انحطـاط رسـیده اند یـک روزه نمی تواننـد از انحطـاط بـه 
درآینـد، ذهنشـان فعـال شـود، و مشـکل خودشـان را در ایـن جهـان بسـیار پیچیـده حـل 
کننـد. توقعمـان از خودمـان بایـد منطبـق باشـد بـر واقعیت هـای اجتماعـی. تحلیـل خودم 
را از ایـن واقعیت هـا در دو کتابـم یکـی »ایـران ۱۴2۷« و دیگـری »ایـران 2۱/۱۵« نوشـته ام. 
نوشـته های آقـای ترکمـان پیرامـون سیاسـت در دوره هـای اخیـر از جملـه مقالـهء »طبقه و 
قشـری که در ۱2۳ سـال اخیر بیشـترین آسـیب را دید« تامل برانگیز اسـت۱۸. جامعه ای که 
پس از هشـتصد سـال می خواهد برخیزد بدون شـک درگیر همان سـاختارِ ذهنی گذشـتهء 
خـود اسـت حتـی اگـر خـودش را روزامـد جلـوه دهـد! ایـن شـرایط هنـوز پـس از صد سـال 
آشـنایی بـا تحـولات جهانـی در میـان نخبـگان ایران دیده می شـود، اگر خواسـته باشـیم! از 
ایـن رو اسـت کـه در تحلیـل اوضـاع کنونـی ایـران و پیش بینـی آینـدهء آن بایـد ایـن شـرایطِ 

گذشـته مان کـه سـاختار ذهنـیِ مـا در آن منجمـد شـده بـه حسـاب آید.

۴.۴ ریشه های رفتارِ ما 
در دوران طایـی اسـام، کـه تفکـر و علـم و صنایـع و نیـز تجـارت شـکوفا بـود، شـاید همه 
ایـن فعالیت هـا راهـی بـرای رضایت خدا تلقی می شـد. با شـروع عصـرِ گذار بـه انحطاطِ ما، 
بـا روی کار آمـدنِ سـلجوقیان و مقَیّـد کـردنِ خـرد و تفکـر بـه نیازِ شـریعت۱۹، طریق رسـیدن 
بـه خـدا هـم محـدود شـد؛ توجـه داشـته باشـیم در ایـن دورهء گـذار بـه انحطـاط هنـوز 
جرقه هایـی از علـم و تجـارت و رفاه در جامعه های اسـامی مشـاهده می شـود اما در افول 
آن شـکی نیسـت2۰. بـه ایـن سـند از قـرن ششـم توجـه کنیـد: نجم الدیـن کبـری در رسـالهء 

ر.ک. زبان زنده، منوچهرانور، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۹۸، صص ۱۰۳-6۰.  ۱۷
۱۸ https://telegra.ph/2۷-۱2-طبقه-و-قشرى-كه-در-١٢٣-سال-اخير-بيشترين-آسيب-را-ديد

رضا منصوری، ر.ک. فصل ۵ از کتاب معماری علم در ایران، ایران من ۴، نشر دیبایه، زمستان ۱۴۰۰.  ۱۹
علی مظاهری، زندگی مسلمانان در قرون وسطی، ترجمه مرتضی راوندی، تهران، مرکز نشر سپهر، ۱۳۴۸.  2۰
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الاصول العشـره نخسـت حدیـث معـروفِ »الطـرق الـی الله تعالـی بعـدد انفـاس الخائق« را 
نقـل می کنـد و پـس از آن بـه معرفـی سـه »طریـقِ اقـرب« می پـردازد: »طریـق اخیـار، طریق 

ابـرار، و طریق شـطاّر«.

» راه نخست راه کسانی است که بر نماز، روزه، خواندن قرآن، رفتن به زیارت، و جهاد 
با کفار تاکید می کنند.          

راه دوم راه کسانی است که بر طریق زهد و ریاضت اند،
راه سوم مخصوص »اهل محبت« است، یعنی راه شوخان و بی باکان که محبت بر 

ایشان مستولی است.«

نجم الدیـن کبـری این طریق سـوم را نسـبت به دو طریـق دیگر ارجح می دانـد2۱. هر فعالیت 
انسـانی دیگـر مشـغله ای ثانویـه اسـت. طریقـی هـم کـه مبتنـی بـر علم باشـد اصـا مطرح 
نمی شـود. ایـن سـه طریـق را، کـه ریشـه در رفتـار فرهنگی مـا ایرانیـان دارد، می شـد قبل از 
انقـاب در رفتـار مـردم مشـاهده کـرد. اهـل هر سـه طریـق در انقاب مشـارکت داشـتند و 
گزاره هـای انقابـی آن زمـان بیـش از هـر چیـز مبتنـی بـر طریـق سـوم، طریـق شـطار، بـود، 
عشـق بـه انسـانیت بـود، آزادگـی بـود، مفهومـی ایرانـی، مفهومـی مبتنـی بـر فرد، کـه همه 
را جـذب می کـرد، نـه آزادی کـه مفهومـی اجتماعـی و مدنـی اسـت مبتنـی بـر توافـق جمعی 
در یـک جامعـهء مدنـی. توافقـی نانوشـته امـا در ذهـن همـه بـود کـه در طریق شـطار و در 
آزادگـی فـردی پذیـرشِ غیـر هـم نهفته اسـت، یعنی آمادگـی بـرای توافقی مدنـی در ناصیهء 
همـه دیـده می شـد. قـرار نبـود اخیـار دسـت بـالا را بگیرنـد و توافـق جمعـی را کفـر بدانند. 
قـرار نبـود اخیـار »امـت« را از ملـت جـدا کننـد. قـرار نبـود اخیـار ملّـتِ ناامُّت را به شـهروند 
درجـه دو فـرو بکاهنـد. قـرار نبـود آزادگـی از فرهنـگ ایرانـی زدوده شـود و آزادی هـم تنهـا 
بـرای امـت باشـد و ملـت در انقیـاد. قـرار بـود همـه برای ایران باشـند. قـرار بود اسـام هم 
بـه ایـران خدمـت کنـد. قـرار بـود اسـام وحـدت بـرای مـردم و بـرای ملت بیـاورد نـه این که 
اسـام وسـیلهء تفکیـک ملـت شـود؛ قـرار بـود بـه هـر ایرانی، بلـه حتی بـه هر انسـان، نان 

داده شـود و از اسـامش نپرسـند22. چه شـد؟

جمهـوری اسـامی فرصتـی ایجـاد کـرد بـرای طریـق اخیـار، همـان قرائـت غالـب و پرقـدرت 
در جمهـوری اسـامی کـه علـم را برنمی تابـد مگـر آن دانشـی را کـه در جنـگ بـا کفار یـا امور 

محمد رضا عدلی، نفوذ طریقت عشقیه در هندوستان به روایت شیخ قاضن، مجله شبه قاره، ویژه نامه   2۱
فرهنگستان، شماره ۸، ص ۵2، ۱۳۹۷.

»مراقب باشیم کسانی که اولویتشان ایرانی بودن است سر کار نیایند«: آیت الله مصباح یزدی، خبرگزاری   22
فارس، جمعه ۱۳۹۱، شماره ۱۳۰.
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مذهبـی روزانـه بـدان محتـاج باشـد. مخالفـت بـا علـوم انسـانی نیـز در همیـن چارچـوب 
درخـورِ درک اسـت کـه بـه دفعـات از اخیاریـون شـنیده ایم2۳. شـک نکنیـم اگـر اهـل ایـن 
طریقـت از آزاداندیشـی صحبـت می کننـد تنهـا در چارچـوب نوعـی فقاهـت معنـا دارد، و 
منظـور از حمایـت از علـم هـم حمایـت از دانـشِ دسـت دوم یـا سـوم دفاعـی اسـت، و 
نـه علـم مبتنـی برخـردِ فعـال؛ در نتیجـه خـردِ لازم همـان خـرد نقل بنیـان اسـت و خواهـد 
مانـد2۴. بـر همیـن منـوال و متناظـر بـا خـردِ نقـال، توافـق جمعـی بـه معنـی حق یـک ملت 
و مدنیـت مبتنـی بـر توافـق پذیرشـی در تفکـر اخیاری نـدارد. ایـن روالِ حکمرانـی اخیاریون، 
در عـرف علـوم سیاسـی مـدرن، بـه اقتدارگرایـی و تمامیت خواهـی می انجامـد و در نتیجـه 
عشـق و صلـح و محبـت و مـدارا و تسـاهل را، کـه از ویژگی هـای ایرانیـان و نیـز اهـل طریق 
شـطار، شـطاریون، اسـت، نابـود می کنـد. به رغم میلِ اخیـار، کـه امُّت خواه انـد  و ملّت گریز، 
ملـت در ایـران جدیـد متبلـور شـده، ملتـی کـه بـه طریـقِ شـطاّر اسـت و دارد به بلـوغ لازم 
بـرای توافـق جمعـی و قانـون مبتنـی بـر آن می رسـد. محـور زندگی این ملت عشـق اسـت و 

هدفـش صلـح و رشـدِ انسـانیت، و نیـز آزادگـی فـردی و آزادی جمعـی و مدنـی.      

بـرای اخیاریـون، کـه قـدرتْ محـورِ تفکـرِ آنـان اسـت، بـه خاطـر نامطلـوب دانسـتن وجـود 
ملـت و بـه خاطـر مخالفـت بـا خـردِ کنشـگر و رضایـت بـه خرد نقّـال حـد اکثر دسـتیابی به 
دانـشِ دسـت دوم و سـوم کافـی اسـت. پس هیچگاه بـه علمِ مطلق و قدرتِ مطلق دسـت 
نخواهنـد یافـت و سـر انجـام مجبورنـد قـدرت مطلـق و علم مطلق را بـه بیگانـگان وانهند و 
بـا آن کنـار بیاینـد. ایـن رضایـت، اگـر به هـر دلیـل پایـدار بمانـد، مانـع اصلی جهـش تکاملی 

ملـت ایـران خواهد شـد. 

طریـقِ ابـرار، در مـورد علـم و در مـورد هـر تحولـی، خنثـی اسـت و بـه قـدرت و مدنیـت فکر 
نمی کنـد. بـه ویـژه کـه، ابراریون یعنی مدافعـان طریق ابرار، در جمهوری اسـامی نه نقشـی 

رییسی، رییس قوه قضائیه در کنگره علوم انسانی اسامی )ایسنا، یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸(:   2۳
 اگر نظام مبتنی بر دین باشد، باید مغزافزار و نرم افزار آن نیز مبتنی بر علوم انسانی اسامی باشد، زیرا 	 

مطلقا علوم انسانی سکولار نمی تواند مغزافزار جامعه باشد.      
 لازم است ریل گذاری هایی نو برای علوم انسانی اسامی از نوع مدارسی که امروز در قم فعالیت دارند یا 

برخی مجموعه های دانشگاهی تاسیس شده اند و به عنوان مجموعه های تخصصی فعالیت دارند.
 تفاوت زمان ما با شیخ انصاری صاحب مکاسب، مرحوم محقق و دیگران در این است که فقه باید 	 

حکومت کند و تمام زوایای جامعه مبتنی بر دین و آموزه های دینی باشد.
 علم تجربه شده در جهان که امروز شاهد آن هستیم، ساختن ابزاری برای از بین بردن انسان و حقوق 	 

انسان است و جامعه بشری از این دانش در رنج است. علم و دانش در مغرب زمین بدون معنویت و 
اخاق به بن بست رسیده است.

در آزاداندیشی و نشاط علمی مسائل حل می شود. دستگاه های حاکمیتی نیز باید از نوآوری های علمی 	 
حمایت کنند و این حمایت با سخن امکانپذیر نیست، بلکه باید واقعی باشد.

ر.ک. به کتابم مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه، ایران من 6، نشر دیبایه، تهران، زمستان ۱۴۰۰.  2۴
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دارنـد و نـه حمایـت می شـوند. ابراریـون در تحـول جامعهء ما هـم بی نقش اند؛ پـس انتظار 
نقشـی چـه مثبـت و چـه منفـی در جهش تکاملـی ایران هـم نباید از آن ها داشـت.  

طریـق شـطاّر، کـه عمـدهء مردم برآننـد، باز هم در شـرایط کنونی با خرد نقل بنیـان کنار آمده 
و متوجـه ضررهـای آن نیسـت. امـا اگـر قرائـت ایـن طریـق غالب شـود یـا به هـر طریقی به 
کمـک اخیاریـون بیایـد و اخیاریـون بـا شـطاریون بـه توافقـی برسـند می توان انتظار داشـت 
عشـق بـه مـردم و عشـق بـه خـدا و عشـق بـه علـم و خاقیـت فراهـم شـود، و در نهایـت 
جامعـه ای مبتنـی بـر یـک توافـق جمعی بـه توسـعه و رفـاه و آزادی و آزاداندیشـی بینجامد. 

اکنـون، هـر سـه طریـق با خـرد نقل بنیـان و دانش دسـت دوم و سـوم راضی اند. ابـرار که به 
زهـد و انفعـال راضی انـد و سـاکت. اخیـار هـم عشـق و ملـت را برنمی تابنـد؛ بـه هر روشـی، 
حتـی تزویـر و بهتـان و دروغ و قـدرت، هـر نااخیاری را حذف می کنند، خواسـته و ناخواسـته 
نفـرت می پراکننـد، بـا مـروت و مـدارا، ایـن بنیان هـای رفتـار ایرانـی، غریبه انـد، جامعـه را 
قطبـی می کننـد، و بـا رفتـار غالیانـهء خـود درِ رحمـت را بـه روی مـردم پیـش می کننـد. طنز 
رفتـار اخیاریـون را بـه دفعـات در رفتارهایـی کـه معمولا نااسـامی تلقی می شـود دیده ایم. 
اخیاریـون کـه بـا خشـونت میانـهء خوبـی دارنـد بـا فرهنگـی کـه نمـاد خشـونت اسـت و 
زاییـدهء تفکـر جامعـه ای بـا محـورِ فکریِ قـدرت مطلق، مانند موسـیقی راک، هم لازم شـود 
کنـار می آینـد؛ یادمـان نمی رود تتلـو را در کنار مدافعـان این طریقت در آخریـن فعالیت های 
انتخاباتـی ریاسـت جمهوری. شـطار امـا چنین رفتـاری را بـر نمی تابند؛ فرهنگی کـه لطافت زا 
اسـت و عشـق بـه انسـان و عشـق بـه خـدا محـور هـر فعالیـت اسـت. مولانـا نمـاد شـطار 
اسـت؛ و همیـن اسـت کـه اخیـار او را بـر نمی تابنـد و دیدیم کـه چگونه بعضـی از مدافعان 

شطاّری در سوگِ شطاّری دیگر
چه سازم به خاری که در دل نشیند 

یادداشت اختصاصی محمود دولت آبادی در سوگ 
سردار شهید قاسم سلیمانی، روزنامه ایران ۱۴ دی 

 ۱۳۹۸

 بوسهء عاشقانهء سردارِ شَطاّر
بر پای مظهر عشق
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اخیاری گـری در حـوزهء علمیـه اخیـرا بـا تهیـهء حتـی یک فیلـم از زندگـی او مخالفـت کردند؛ 
و حافـظ اوج بیـان ایـن منـش ایرانی! 

 تنهـا در طریـق شـطار اسـت کـه عشـقِ به علم هـم می توانـد پابگیرد، خـردِ فعال بـه وجود 
بیایـد، و بـه تبـع آن جهـش تکاملـی؛ ملت ایـن را می خواهد. تفکـر غالبِ اخیـار در جمهوری 

اسـامی هنـوز این را درک نکرده اسـت.

۵.۴ جهش انسان نوین ایرانی
حکمرانـیِ کنونـی بـه  سـبکِ اخیاریـون اجازهء تحـول و جهش تکاملـی در ایـران را نمی دهد. 
اخیـار بنـا بـر منـش فکـری خـود، کـه عـاری از عشـق اسـت چـه بـه خـدا چـه بـه مخلـوق 
خـدا، نمی توانـد بـه علـمِ مطلـق میـدان بدهـد و قطعـا نمی توانـد قدرتـی مطلـق به دسـت 
آورد. از ایـن رو، هیـچ گاه همـاورد قدرت هـای مطلـق جهانـی نمی توانـد بشـود؛ و مقابلـه بـا 
قدرت هـای جهانـی بـه سـبکِ »ایجـاد مزاحمـت« هم مـرزی دارد. عـاوه بر این، چـون ملت 
در تفکـر اخیـاری مفهومـی مزاحـم اسـت قـدرت هـم نمی توانـد مردمـی بشـود، پـس پایدار 
نیسـت. در نهایـت، قدرت هـای جهانـی دسـت بـالا را می گیـرد و مـا را مدیریـت خواهـد کرد 

اگـر فرو نپاشـیم.   

مـن امـا جهـش انسـان نویـن ایرانـی را بسـیار محتمـل می دانـم. می گویـم چگونـه. ایجـاد 
قـدرت و حفـظ امنیـت در کوتـاه مـدت توسـط اخیـار ممکـن شـده اسـت امـا در دراز مدت 
بـدون مشـارکت و توافـق ملـت ایـن حرکـت حتمـا ابتـر می ماند و بـه ضعف تبدیـل خواهد 
شـد. تنهـا در هماهنگـی بـا ملـت اسـت کـه می تـوان قدرتـی پایـدار و بی بدیـل به وجـود 
آورد بـه دو دلیـل. اول اینکـه اخیـار  تـوانِ حکمرانـی بـدون مشـارکت ملـت را نـدارد. دوم 
اینکـه تنهـا تفکـر اهـل شـطاّر می توانـد بـه علم مطلق دسـت یابـد یـا در آن مشـارکت کند. 
و ایـن هـر دو بـرای ادامـهء حیـات اخیـار لازم اسـت.  پـس اخیـار یا بـه طریقـی از حکمرانی 
کنـار خواهنـد رفـت یـا بـه ناچـار بـا ملـت و بـا تفکر شـطاّر کنـار می آینـد. ملـتِ تـازه متبلور 
شـدهء ایـران بـا فرهنـگِ شـطارِ غالـبِ خـودش روش هـای ظریفـی بـه کار خواهـد بسـت تا 
اخیـار را بـه خـود متمایـل کنـد تـا دسـت از اخیاری گـری بـردارد و تنهـا بـه قدرتـی که عشـق 
مطلـقِ ناشـی ار تفکـر شـطاری لازم دارد بپـردازد! ایـن توافـق ایجاد خواهد شـد میـان اخیار 
و شـطار. ایـن تنهـا راه تکاملـی جلـو روی مـا ایرانیـان اسـت. توافقـی کـه با اصـول فرهنگی 
ریشـه دارِ مـا منافاتـی نـدارد و در گذشـته هـم تجربه شـده. ایـن توافق هم قـدرت و امنیت 
بـرای ایـران مـی آورد، هـم راه را بـرای رفتـن بـه سـوی علمِ مطلـق بـاز می کند، و هـم این که 



۴.  جهش انسان ایرانی و مدرنیتِ برایندهء آن: رخُصت داده شد، کو فُرصت؟ | ۳۵

طریـقِ تمدنـیِ جدیـدی بـرای انسـانِ آینـده بـاز می کند: عشـقِ مطلق به انسـان و انسـانیت 
بـه جـایِ قـدرتِ مطلـق. ایـن هدفِ علـمِ مطلق و عشـقِ مطلق اسـت که به جهـش تکاملی 

)فرگشـتی( انسـان ایرانـی می انجامـد.2۵  

علـم مطلـق26 عنوانـی اسـت کـه به اختصـار، بنابـر نوشـتهء جرالـد هولتـون2۷، بـه فعالیـت 
علمـی دانشـمندانی چـون نیوتـون و پـس از او می شـود نسـبت داد. از جملـه پانـک کـه 
می گویـد هـدف از علـم »مهـار کامـل جهـان حس پذیـر« اسـت. هولتـون عنـوان »برنامـهء 
از  نامناسـب نمی دانـد. به همیـن قیـاس،  ایـن منظـور  بـرای  را هـم  نیوتونـی«  پژوهشـی 
»برنامـهء پژوهشـی بیِکنـی« یـا قـدرتِ مطلـق2۸ نام می بـرد، به خاطـر این گفتهء فرانسـیس 
بیکـن کـه علـم را در خدمـت »گسـترش مرزهـای سـلطهء انسـان« می دانـد. در مقابـل، 
هولتـون از »برنامـهء پژوهشـی جفرسـون« هـم نـام می بـرد، کـه هـدف علـم را شـناخت 
مطلـقِ همـراه بـا قـدرت مطلـق، یعنـی برنامـهء نیوتونـی همـراه بـا بیِکنـی، نمی دانـد بلکـه 
»آزادی و خوشـبختی انسـان« را در علـم می جویـد. هولتـون به ویـژه در مـورد جفرسـون بـه 
تفصیـل از توجـه وی بـه موضوع هـای اجتماعـی نـام  می بـرد. روشـن تر این اسـت کـه علم و 
هدفـش یعنـی شـناخت را از سیاسـت گذاری علـم متمایـز کنیـم. بـه ایـن ترتیب و بـا توجه 
بـه واژگان امـروزی، برنامـهء بیکنـی و برنامـهء جفرسـونی را بهتـر می دانـم برنامـه یـا هدفـی 
در سیاسـت گذاری علـم بنامیـم و بدانیـم، و نـه هـدفِ علـم. بـا ایـن واژگان، حـالا می شـود 
گفـت کـه سیاسـت گذاریِ بیکنـیِ قـدرت مطلق دسـت بـالا را در غرب گرفـت، و نـه برنامه یا 
سیاسـت جفرسـونی. عـده ای هـم در شـرق و در ایـران اسـامی علـم و علم مطلـق نیوتونی 
را بـا سیاسـتِ پذیرفتـه و غالـب در غـرب، یعنـی قـدرت مطلق، یکی دانسـتند؛ اشـتباهی که 
راه توسـعهء مـا را هـم سـدّ کـرده. عـاوه بـر ایـن، همان گونـه کـه بـه تفصیـل در کتابـم بـا 
عنـوان »مبانـی تفکـر در علـوم فیزیکـی« گفتـه ام، علـم نویـن را، کـه در ادامـهء علـم مطلـق 
حاصـل شـده ابـزاری بـرای تفکـر می دانم کـه روش هایی برای حل مسـئلهء مورد نیـاز  مردم 
و جامعـه پیشـنهاد می کنـد؛ علمـی کـه دینامیـک اش در خـودش نهفتـه و بـرای هر رشـدی 
بـاز اسـت و هـر تحولـی را پذیـرا. مخالفـت بـا علم مطلـق عینِ جهل اسـت. امـا مخالفت با 

سیاسـت گذاری علـم مبتنـی بـر قـدرت مطلـق بسـیار مطلوب.  

اولین بار همین طریق با عنوان عشقِ پویا در انتهای کتابم مترح شد:  ایران ۱۴2۷، ایران من ۱، نشر دیبایه،   2۵
تهران، زمستان ۱۴۰۰.

26 omniscience
27 Gerald Holton, Science and Anti-Science, Harvard University Press, Cambridge, 1993.
28 omnipotence
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ما ایرانیانِ شـطار، پیرو سـنت دیرینه مان که هدفش عشـق و صلح و انسان دوستی اسـت، 
بایـد عشـق مطلـق2۹ را سـرلوحهء سیاسـت های علمـی خـود بکنیـم و از تقاضـا بـرای قدرت 
مطلـق برحـذر باشـیم. از قضـا، تحولـی کـه در فضـای سیاسـی ایران بـا غلبهء تفکر شـطاری 
بـه اخیـاری در جمهوری اسـامی دیده ایم شـبیه اسـت بـه غلبهء برنامـهء بیکنی بـر برنامهء 
جفرسـونی در ایـالات متحـدهء آمریـکا. روح ایرانـی تطبیـق بسـیار دارد با برنامهء جِفرسـونی 
و نـه بیِکنـی. جهـش ایرانـی فقـط بـا ایـن برنامـه محقـق خواهـد شـد. مـن ایـن جهـش و 
تکامـل را ممکـن و مطلـوب جهانـی می بینـم. اگـر قـرار باشـد نقشـی در تمـدن سـازی بـرای 
آینـدهء بشـر داشـته باشـیم ایـن نقـش تنهـا و تنهـا بـر پایـهء برنامه عشـق مطلـق، صلح و 
انسان دوسـتی و طبیعت دوسـتی، مـی توانـد اسـتوار بشـود. ایـران ایـن راه را خواهـد رفت.

ملـتِ شـطارِ مـا بـه نخبـگان سیاسـی کشـور رخُصت داده اسـت؛ حـالا بـا نخبه لقبـانِ اخیارِ 
در گـود اسـت کـه فُرصـت بدهنـد به عشـق و بـه صلح. امیـدوار باشـیم و درآن بکوشـیم.  



omniagape  2۹



عبور از سندرم
۵. امُّت و ملّت30

بالجمله چون اساس علم را بر بنیاد صحیح محکم … مطالب علمیه
را تعمیم دادند و افکار و اذهان و مقالات و اقلام را آزادی دادند.
دانستند تا عدل و مساوات و درستی و محبت هموطنان و 
هم مذهبان نباشد هیچ قوم زنده نمی شود.
بستان الحق، کتاب مملکت داری
شیخ ابراهیم زنجانی3۱
اوائل سنهء ۱3۲3 هجری/ ۱۹0۵ میلادی

۱.۵ درامد
در چنـد مقالـه و یادداشـت در ایـن ۵ سـال گذشـته از انسـان ایرانـی و جهـش آن صحبـت 
کـرده ام، از ملتـی در حـال تشـکیل، تفکیـک شـده از امّـت، و از مُدرنیّـت ایرانـی کـه منحصر 
بـه فـرد خواهـد بـود۳2. رویداد های یکی دو سـال گذشـته این انسـان ایرانـی را و نقش ملّت 
و امّـت را کمـی روشـن تر کـرده. مصداق هـای فـراوان و روشـنی هویـدا شـده کـه نشـان از 
پافشـاری بعضـی در امّت سـازی در ایـران دارد؛ حتـی در ایـن حـدّ کـه گفتـه شـده اگر کسـی 
امّـت و ولـی را قبـول نـدارد ایـران را تـرک کنـد؛ البتـه بسـیار فراوان تـر رفتارهایـی می بینیـم 
کـه منجـر بـه فرار از دسـت امّـت می شـود، از فرار مغزهـا بگیرید تا مهاجرت بسـیار کسـانِ 
دیگـر کـه تـابِ مانـدن در شـرایط غلبهء تفکرِ امّـت، تفکر امّـی، را ندارند. تنها بـه چند گزارهء 

اخیـر توجـه کنید:

آقا تهرانی، نماینده مجلس:
در انتخابات پیش رو همه باید گوش به فرمان ولی باشیم و با بصیرت وارد عرصه شویم تا 

شاهد انتخاب و تشکیل دولت جوان و حزب اللهی باشیم.۳۳

علم الهدی:
اگر از حالا به بعد مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند بدانید که خائن به انقاب 

است.۳۴

بهار ۱۳۹۹  ۳۰
به اهتمام زهرا عرب پور، نشر چشمه، تهران ۱۳۸۸، ص۱۳.  ۳۱

رک ایران من/۵، سندرم دوره نقل، جلد دوم، مقاله ها و مصاحبه ها، ص ۴6۰، انتشارات دیبایه، تهران، ۱۴۰۰.  ۳2
33 Entekhab.ir/002WTZ
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سید ابوالحسن مهدوی، نماینده خبرگان:
جانم به لبم رسیده؛ دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به  خدا. توهین به روحانی )رییس 

جمهور( مهم تر یا خالق!۳۵

سید هاشم حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
باید در ساختمان های چند طبقه مسجد ساخت.۳6

پناهیان
مناظره مانند بازیگری است. هر کس بهتر بازی کند رأی بیشتر می آورد. این همان الگوی 

حکمرانی غربی است.۳۷

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران:
مردم به »ولی« مشروعیت نمی دهند بلکه فقط در مقبولیت اثر دارند.

اگر عموم جامعه فردی را  که صاحیت ندارد انتخاب کنند در قیامت مؤاخذه خواهد شد.۳۸

و

رحیم پور ازغدی
وقنی جامعه نادان باشد، حاکم خوب هم باشد مردم او را تنها می گذارند.

 این ها لایق معاویه اند.۳۹

2.۵ دوگانه های ملت–دولت و امت–ولی
واژهء ملـت در عـرف علـوم سیاسـی مـدرن در ترکیـب ملت–دولـت درک می شـود. امّـت اما 
مفهـوم دیگـری اسـت. امـت بخشـی از ملت بـه معنی عام آن اسـت کـه در چنبـرهء قرائتی 
خـاص از مذهـب شـیعه )یـا سـنی( زندگـی می کنـد و ولی امـر فصل الخطـاب هـر کنـش 
اجتماعـی افـراد یـا نهادهـای آن اسـت. گزاره های سیاسـی مرحـوم مصباح یزدی کـه به نظر 
بعضـی خـوش نمی آمـد در چارچـوب امت–ولـی اسـت و نـه در چارچـوب مفهومـیِ ملـت–
دولـت. گزاره هـا و کنش هـای روزمـرهّ در ایـران را هـم بایـد بـه کمـک ایـن چارچوب هـای 
قدرت مـداران  حالی کـه  در  ملت–دولت انـد  امیـد  بـه  مـردم  کـرد.  درک  متمایـز  مفهومـیِ 
از انقـاب  یـا  از انقـاب مشـروطه صحبـت می شـود،  به سـوی امت–ولـی! هنگامـی کـه 
اسـامی، یـا از مردم سـالاری دینـی، کـه مفهومـی گنـگ در ابتدای انقاب اسـامی بـود، باید 

35 Entekhab.ir/002WaY
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دخیـل بـودن نـوع تفکـر امت–ولـی و ملت–دولـت را پیش رو داشـت. اکنون می شـود دید 
کـه پـس از چهـل سـال، و به قولـی در چلـهء دوم انقـاب، واژهء مردم سـالاری دینـی دارد 
مفهـوم روشـن خـود را در چارچـوب امت–ولایت به عنوان نوعی مشـروعه۴۰ و نه مشـروطه 
پیدا می کند. این تمایزْ درک مفهومیِ بسـیار رفتارها و گفتارهای روزمرهء سیاسـی را روشـن 
می کنـد. مفهـوم دوقطبـی در جامعـهء ایرانـی را، کـه مـن هـم گاهـی به کاربـرده ام، حـالا 
می شـود این گونـه و بـی ابهـام بیـان کـرد: مـردم ایـران بـه دو دسـته، یـا سـامانهء جامعـهء 
ایـران بـه دو زیرسـامانه، تقسـیم می شـود: امـت و ملـت. در چارچـوب ملت–دولـتْ از فردْ 
بـا عنـوان شـهروند یـاد می شـود. شـهروندان، بنابرتعریـف، بـر مبنای یـک قـرارداد اجتماعی 
بـا مدیریـت دولـت زندگـی می کننـد. در چارچـوب امت–ولـی شـهروند بی معنی اسـت چون 
قـرارداد اجتماعـی بی معنـی اسـت. حُکـم ولی امر مطاع اسـت و قـراردادی به جز اشـهدین و 
اطاعـت مقبـول نیسـت. در ایـن نـوع تفکـر کشـور و ملـت اهمیـت ثانویـه دارد و اولویت با 
امـت اسـت کـه –بسـته بـه منافع امّت و شـرایط سیاسـی– در یک یـا چند کشـور می تواند 
پخـش باشـد. مفهـوم جبههء مقاومت را نمی شـود بـدون در نظرگرفتن ایـن چارچوب فکری 

به خوبـی درک کـرد. 

البتـه گفتـه باشـم، هنگامی کـه از دو قطبـی در ایـران صحبـت می کنـم، تصـور نشـود فقـط 
دوگونـه تفکـر، یـا منـش، یا رفتار انسـانی در ایران داریم. قبا نوشـته ام که ایـران را به لحاظ 
فرهنگـی و تنـوع رفتـار مدنـی جامعـه ای نـه ناهمگـن کـه چندگـن۴۱ می بینم، کـه فرهنگ ها 
و رفتارهـای چندگـن مرتبـط بـا زمان هـای مختلـف درآن مشـاهده می شـود. ایـن جامعـه 
ناهم زمـان اسـت، یـا بـه عبارتـی در آن شـاهد ازَمَانیّـت۴2 هسـتیم. در ایـن جامعـهء ازَمَـان 
می شـود طیـف بسـیار گسـترده ای از دیدگاه هـا را برشـمرد. امـا هنگامـی کـه از دوقطبـی یا 
دوگانـه ای ماننـد امت–ملـت صحبـت می کنـم منظـور دو دیـدگاه متفاوت اما غالب اسـت؛ 
دو گـروه کـه قله هـای ایـن چندگنـی و ازمانیـت را بیـان می کنـد و از قله هـای کوچک تـر در 
طیـف چشـم پوشـیده ام. یعنـی اگر منحنـی توزیع جمعیت در برابر دیدگاه سیاسـی را رسـم 
کنیـم، مسـتقل از افت وخیزهـای محلـی، دو قلـه می بینیـم و نـه یکـی آن گونـه در کشـوری 
صنعتـی اسـت کـه شـهروندان در قـراردادی اجتماعـی زندگـی می کنند. از همیـن رو صحبت 

رک کتاب نظریه حکومت قانون در ایران، سید جواد طباطبایی، انتشارات ستوده، تبریز، ۱۳۸6، به ویژه فصل   ۴۰
۷ و۸. با توجه به نوشته های متنوع از مراجع در آن زمان در حمایت از مشروطه شاید بشود گفت دلیل به یاد 

نیاوردن مشروعه همین متون بوده است.
Heterogenous. رک کتابم ایران ۱۴2۷؛ و نیز مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه در ایران. هر دو در   ۴۱

مجموعه ایران من، انتشارات دیبایه، تهران ۱۴۰۰.
anachronism. در جعل این واژه از پیشوند »اَ« به معنی نفی زمان و پسوند »ایت« هم در مقام اسم ساز   ۴2

استفاده برده ام.
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از توافـق نخبـگان بـرای توسـعه در ایـران بی معنـی اسـت چـون بـرای نخبـگان هـم دو قلـه 
بایـد متصـور شـد بـا دو دیـدگاه متمایزِ آشـتی ناپذیر: نخبـگانِ متناظر با ملت کـه رفاه و حل 
مشـکات جامعـه را منظـور از توسـعه می داننـد، و نخبـگانِ متناظـر بـا امت کـه معنویت و 
بهشـت را بـا قرائتـی ویـژه منظـور از توسـعه می داننـد. غفلـت از ایـن دوگانگـی مانـع اصلی 
توسـعهء کنونـی ایـران اسـت. تـا ایـن دوگانگـی هسـت توسـعه ای در کار نخواهد بـود، مگر 

توسـعهء فرهنگـی در رفـع ایـن دوگانگی!

۳.۵ مردم سالاری دینی؟
درکی روشن از نوع حکومت که بر آن نام مردم سالاری دینی گذاشته ایم داریم؟ این ترکیب به 
نظر می رسد اول بار بعد از انقاب اسامی باب شده، ترجمهء واژه ای با ریشه در فلسفه های 
)دموکراسی(،  مردم سالاری  مانند  واژه هایی  نیست.  یونانی  شده  شناخته  سیاسی  علوم 
نوعی  که  )الیگارشی  ثروت سالاری  )پُلوتوکراسی(،  اندک سالاری  )تئوکراسی(،  دین–سالاری 
)اریستوکراسی(،  اشراف سالاری  )کلیپتوکراسی(،  دست کج سالاری۴۳  است(،  اندک سالاری 
اما  خوش تعریف اند.  سیاسی  علوم  فلسفهء  در  همگی  )تیموکراسی(  ماک سالاری  و 
مردم سالاری دینی از این دست نیست، که لابد ترکیبی از این مفاهیم بر جنبه هایی از آن 
تطبیق می کند. متاسفانه در ۴۰ سال گذشته، که این ترکیب باب شده، هنوز تبدیل به یک 
موضوع جدی در فلسفه سیاست نشده – نه از جانب مسلمانان و نه دیگران. در حوزهء 
علمیه هم، با این همه هزینه برای رشد تفکر شیعه ندیده ام یک مکتب فلسفی از آن به در 
آمده باشد. هر چه بوده گفتمانی سیاسی بوده. به ویژه درخور توجه است که واژهء مشروعه 
از زمان مشروطه باب شده اما در انقاب اسامی از آن استفاده نشده، گرچه بزرگ راهی به 
نام واضع آن نامیده شده. فقدان یک گفتمان فلسفی پیرامون این مفهوم بدون شک در 
مشکات سیاسی کشور ما تأثیر عمیقی دارد. کما این که هنوز تصور روشنی از این مفهوم 
نیست و هر گروه با هر مشرب فکری تفسیر دلبخواهی از آن می کند. گاهی »انقابی بودن« 
و »مردم سالاری دینی« در واژگان سیاسی روز مترادف گرفته می شود بدون این که هر یک 

تعریف مشخصی داشته باشد۴۴. 

از قضا هم زمان با باب شدن مفهوم دولت پاک  دست در دولت نهم و دهم دست کجی و فساد بنابر آمار در   ۴۳
ایران رشد بی بدیلی داشته.

تعداد درخور توجهی کتاب در واکنش به نوشته های سید جواد طباطبایی در نهادهای مختلف حوزوی در   ۴۴
قم نوشته شده که باید به فال نیک گرفت. اما در این نوشته ها کمتر تحلیل به معنای امروزین دیده می شود 

و بیشتر تکیه به اعتقاد مذهبی است نه خرد روشمند. از جمله کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألّهین، نوشتهء 
نجف لک زایی در سال ۱۳۸۱ از انتشارات بوستان کتاب قم درخور توجه است. در نظر داشته باشیم صحبت 

از فلسفه سیاسی متعالیهء ماصدرا است، فیلسوفی که همزمان با دکارت و اسپینوزا و لایب نیتز در اروپا 
می زیست. در این کتاب هنگامی که از فلسفهء سیاسی ماصدرا صحبت می شود به روشنی واضح است که -< 



۵. امُّت و ملّت | ۴۱

اقتدارگرایـی، به ویـژه اقتدارگرایـی فـردی کـه مـا در دوران قاجـار و پهلـوی شـاهد بوده ایـم 
در چارچـوب امت–ولـی جایـی نـدارد؛ حتـی در مصـداق شـیعی آن کـه ولیِّ امر هـم برمبنای 
اجتهـاد تصمیـم می گیـرد. آنچـه مـا اکنـون در بخشـی از حاکمیـت شـاهد هسـتیم گروهی 
اقتدارگـرا اسـت کـه چنـدان بـه جزییات فقهـی هـم کاری نـدارد و از روش هـای اقتدارگرایی 
صفـوی طبیعـت می کنـد، کـه بـه مراتـب خشـونت آمیزتر از قاجـار و پهلـوی اسـت؛ همـان 
کـه در نوشـتهء اخیـرم بـا نـام اندیشـه خواری یـا اقتدارگراهـای چگینـی وار نـام بـردم. گاهی 
هـم احسـاس می شـود سیاسـت نامهء خواجـه نظـام الملـک و روش او مثـا در تعقیـب و 
نابـودی زنادقـه و مزدکیـان –ترجمـه کنیـد بـه ضـد انقاب یـا نفودی هـا– راهنما اسـت. در 
غلبـهء چارچـوب امت–ولایـت ملـت وجود ندارد، آنچه غیر از امّت اسـت در بهترین شـرایط 
اهـل ذمّـه تلقـی می شـود کـه جزیه می دهـد و دولت اسـامی خـود را موظف می دانـد از او 
حمایـت کنـد. ولـی خانـهء او نبایـد بلندمرتبه تـر از خانـهء مسـلمان )امی( باشـد. ایـن گزاره 
در عـرف مـدرن امت–ولـی ایـن گونـه هـم معنـی می شـود: ذِمی لقـب نباید عِلمش بیشـتر 
از امُّـی نمـود پیـدا کنـد. قضیـهء میرزاخانـی و بی توجهـی نظام اسـامی بـه او را بایـد از این 
دسـت دید: ملت و دولت از او اسـتقبال کرد اما امت سـکوت و سـکوت! تاریخ هم در این 
نظـام امت-ولـی معنـی دیگـری پیـدا می کند: تاریـخِ امت یا قرائـت خاصِ متناسـب با نظام 
امت–ولـی؛ و همیـن اسـت کـه امـت ایـن نظـام را بـر نظـام صـدر اسـام مرجـح می دانـد! 
تفکـر را هـم در همیـن چارچـوب باید دیـد: تفکر به معنی مطلق خردورزی نیسـت، فلسـفه 
نیسـت، بلکـه کام اسـت یعنـی خـردی کـه در ذیـل مفروضـات مرتبـط بـا نظـام امت–ولی 
قـرار می گیـرد و ولیِّ امـر مـرز آن را مشـخص می کنـد. همین طور هنر و شـعر و هـر فعالیت 
دیگـر انسـانی از جملـه خاقیـت! خاقیت در نظـام امت–ولی عما بی معنی اسـت! نوآوری 

هـم که همـان بدعت باشـد مذموم اسـت۴۵.

شایسته سالاری۴6 مفهوم دیگری است که در ایران کنونی به کار می رود اما معنی ای متفاوت 
از معنـی جهانـی آن دارد. در ایـران کنونـی، منظـور از شایسته سـالاری نصـب شایسـتگانی از 
امّـت در منصب هـای کلیدی اسـت؛ امـا شایسـته الزامـا کسـی نیسـت کـه در امر مـورد نظر 
تخصـص داشـته باشـد بلکـه ایـن درجـهء وثـوق او در امـت اسـت کـه شایسـتگی را تعیین 

نویسنده از تحولات جهانی در این زمینه غفلت کرده و تنها به نوآوری در بعضی امور مرتبط با سیاست مدنی 
فارابی می پردازد. صحبتی از این نیست که چه چرخش بینشی در خرد انسان ها هم زمان در جایی دیگر از دنیا رخ 

داده است. ماصدرا همان اندازه غافل بود که دانشمندان دیگر در دربار هنگامی که جهانگردان اروپایی اولین 
دوربین نجومی را به ایران آوردند و بی خیال از کنار آن گذشتند! کاشگی ماصدرا به جای سال ها انزواگزینی در 

کهک قم به هلند می رفت و با دکارت به جدال فکری می پرداخت.
رگ فصل ۱۳ از کتابم معماری علم در ایران با عنوان چالش های مفهوم نوآوری در ایران، مجموعه ایران من.  ۴۵
46 meritocracy
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می کنـد، حتـی اگر وانمود شـود! پس، بدیهی اسـت که شایسـتگی نوعی »وثوقانه«۴۷ اسـت 
و مطلـوب؛ و متفـاوت اسـت از رانـت در چارچـوب ملت–دولـت کـه کاربرد محـدودی دارد و 
 البتـه مذمـوم اسـت. در چارچـوب امت–ولـی رانـت هـم وجـود دارد اما بـه انـدازهء وثوقانه
 شـایع نیسـت. وثوقانه گیـری کـه در چارچـوب امت–ولـی مطلـوب اسـت منجر به فسـادی 
می شـود کـه آن نیـز در ایـن چارچوب چندان مذموم نیسـت و احتمالا مطلوب هم هسـت. 
ایـن نمونـه نشـان می دهـد مفهوم های جدیـد اجتماعی هنگامـی در چارچـوب تفکر امت–
ولـی بـه کار بـرده شـود چگونـه دگردیـس می شـود. به عکـس، هسـتند مفهوم هایـی مانند 
نفـیِ سَـبیل در فقـه کـه در عـرف مفهومـیِ جدیـد تـوان حضور نـدارد و لابـد بایـد ترجمه به 
رفتـاری دیگـر بشـود. شـاید بتـوان گفتـهء آقـای علم الهـدی را در بـالا ایـن گونـه تعبیـر کرد: 
مذاکـره یعنـی پذیـرش قدرتـی اسـتکباری و عملـی خـاف قاعـدهء نفَی سَـبیل! بدون شـک، 
اگـر حامـان ایـن فرهنـگ فرصـت کافـی تاریخـی پیـدا کننـد و معنـی و منفعـت همـکاری 
یـا تعامـل جهانـی را بـرای امـت در چارچـوب دانـش سیاسـی جدیـد ببیننـد به گونـه ای دیگر 
واکنـش نشـان خواهنـد داد. همین طـور نظـارت اسـتصوابی یعنـی اجـرای قاعـدهء نفـی 

سـبیل. چـون ذِمـی، یعنـی کسـی کـه در امـت نیسـت نباید بـر امت حکـم براند! 

۴.۵ مظاهر هم زمان بودن حضور دو زیرسامانهٔ اجتماعی امت–ولی و 
ملت–دولت

تفکیـک حقوقـی ایـن دو زیرسـامانهء اجتماعـی امـت و ملـت موضـوع کاپیتولاسـیون قبـل 
از انقـاب را تداعـی می کنـد کـه یکـی از مخالفت هـای شـدید اسـام گرایان بـا پهلـوی دوم 
بـود. بـر مبنـای کاپیتولاسـیون جُـرم اتبـاع خارجـی در دادگاه هـای خـاص و بنابـر حقوقـی 
خـاص بررسـی می شـود. در شـرایط کنونـیِ غلبـهء اقتدارگرایـان امت–ولـی هـم ملـت بایـد 
کاپیتولاسـیون را بپذیـرد: جـرم یـا بـِزهِ یـک امّی به روشـی خـاص در دادگاهی خاص بررسـی 
می شـود. از همیـن رو اسـت کـه اگـر دختـر جوانـی از اهـل ذمـه، ذمّـی، حجـاب برافکنـد 
جُرمـی بسـیار سـنگین دارد امـا اگـر مـردی امـی، اهـل امـت، بـه دختری تجـاوز کـرد دادگاه 
حکمـی بـا لطافـت و رأفـت اسـامی صادر می کنـد! همین طـور فسـاد مالی امی را می شـود 
ندیـده گرفـت، به ویـژه اگـر از نـوع وثوقانه باشـد، امـا کوچکترین فسـاد مالی شـهروند ذمّیِ 
اهـلِ ملـت بـه هیـچ وجـه! در چارچـوب امت–ولـی انتخابـات هـم برگـزار می شـود و، بـه 
لطـف، اجـازه داده می شـود ذمی هـا، یعنی ملـت، هم رأی بدهنـد نه اینکه انتخاب بشـوند! 

»وثوقانه« مفهومی است که به جای رانت در سپهر سیاسی ایران وارد کرده ام )رک کتابم مبانی علم و    ۴۷
طراحی مفهومی دانشگاه در ایران، بخش ۹-2(.
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برخـی کـه خـود را اهـل امّـت می داننـد و ایـن مفهوم سـازی را چنـدان بر نمی تابنـد لابد جزو 
ملـت هـم هسـتند. یعنـی نبایـد از همپوشـانی ایـن دو مفهـوم غفلـت کرد، گرچه هسـتهء 
سـخت امـت هیـچ یـک از حقـوق شـهروندی را نمی پذیـرد. در ایـن میـان بایـد بـه بعضـی 
تجربه هـای زیسـتی مـردم ایـران در طـول تاریـخ هـم توجه داشـت کـه نشـان از کارِ گروهیِ 
بسـیار جـدی دارد. نمونـهء آن هیئت هـای مذهبـی انـد. یـا در موقع هایـی از تاریـخ عیـاران 
و اصنـاف و  جوان مـردان. بایـد امـا توجـه داشـت که بخشـی از ایـن هیئت ها، شـاید اغلب 
آن هـا، در چارچـوب امـت گـره خورده انـد و هسـتهء اصلـی گـروه اصول گرایـان را تشـکیل 
می دهـد؛ هـم فرهنـگ آن هـا در امـت حفـظ شـده هـم تشـکیات آن هـا. همیـن فرهنـگ 
در جنـگ تحمیلـی نقـش عمـده ای بـه عهـده گرفـت، گرچه عشـق بـه میهـن از جانب ملت 
هـم بـا آن سـازگاری داشـت و دسـت در دسـت هـم داد. ایـن امـرِ فعالیـتِ گروهـی امـا در 
اصاح طلبـان کـه بـه ملـت نزدیکتر اند کمتر دیده شـده و ریشـه در تاریخ ندارد؛ شـاید امری 

براینـده و مدرن بشـود!

ایـن مفهوم سـازی امـت و ملـت ریشـه در علـوم سیاسـی مبتنـی بـر مفهوم هـای فلسـفهء 
یونانـی نـدارد. بـدون شـک بررسـی فلسـفی آن بسـیار اهمیـت دارد و جـای آن خیلـی خالـی 
بـا  انتظـار مـن از متخصصـان علـوم سیاسـی خودمـان به قطـع پرداختـن بـه آن  اسـت. 
روش هـای علـم نویـن اسـت. شـک هـم ندارم کـه چنین کوششـی تحسـین اجتمـاع علمی 
جهانـی را به دنبـال خواهـد داشـت. نفی یـا تقبیح رفتار سیاسـی مبتنی بر ایـن واژگان را، که 
بخشـی از رفتـار همـکاران مـا در علـوم سیاسـی و اجتماعـی هـم هسـت، نمی توان مَنشِـی 
علمـی تلقـی کـرد. ایـن همـان ضعفـی اسـت کـه مـا در علـوم طبیعـی هـم به نوعـی دیگـر 
داریـم: بی توجهـی بـه مبانـی و زیرسـاخت های علمـی و حرکـت تنهـا در جهتـی کـه دیگـران 
لازم دانسـته اند! واضـح اسـت کـه درک بسـیاری از پدیده هـای عجیـب ایـن روزگار در ایـران 
را تنهـا بـا تعمیـق گفتمـان فلسـفی مبتنـی بر این مفاهیم می شـود روشـن کـرد. چه خوب 
می شـود اگـر بـا درکِ ایـن پدیـده ببینیـم بـرای حفـظ ایـران، و بـرای آرامـش هر فـرد از ملت 

چـه رفتـاری بهینـه اسـت. اهـل علـم بایـد بتوانـد خـود را از اهل سیاسـت متمایـز کند!

متوجـه باشـیم کـه یکـی از علـل اصلی توسـعه نیافتگـی ایـران در دورهء قاجـار و پهلوی اول 
و دوم واجفت شـدگی نخبـگان کشـور از هرنـوع، سیاسـی و علمـی و اقتصـادی و بازرگانـی 
و هنـری و مدیریتـی، از حاکمـان وقـت بـوده اسـت۴۸. نبایـد گذاشـت واجفت شـدگی امـت 
و ملـت بـاز هـم مانـع توسـعه یافتگی و یـا در بدتریـن شـرایط باعـث حاکمیـت بیگانـه بـر 

محمود سریع القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، نشر گاندی، تهران، ۱۳۹۷  ۴۸
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ایـران بشـود. از اشـتباه های گذشـته بایـد عبـرت گرفـت. راه کشـورهای دیگـر مثال زدنـی 
هسـت امـا کپی پذیـر نیسـت. سـنت الزامـاً بـه معنـی خـرد متصلـب نیسـت. سـنت یـک 
کلیـت تجزیه ناپذیـر نیسـت. دوگانـهء امت–ملـت ناشـی از همیـن بی توجهـی بـه توسـعهء 
فکـر و خـرد و مدنیـت در 2۰۰ سـال گذشـتهء ما اسـت. مـا بایـد و می توانیـم ایـن نقـص 
تاریخـی خودمـان را جبـران کنیـم. مـرز خشـن امت–ملـت را کـه ایـن روزهـا شـاهدیم باید 
بـه مـرزی نـرم و عبورپذیـر تبدیـل بکنیـم و ایـن کار از دسـت ملت بـر می آید. از امـت انتظار 
چندانـی نیسـت. امـت، کـه گاهی از آن با نـام اخیار نام بـرده ام، در مقابل ملتِ شـطار۴۹، به 
نظـر می رسـد در امـور دفاعی و شـاید بعضـی زیرسـاخت های عمرانی خدمات خـود را انجام 
می دهـد. بـه همیـن حُسـن اکتفـا بکنیـم. بخـش فرهنـگ و تجـارت و حتـی علـم و آموزش 
هنـوز گسـترهء وسـیعی از کارهـای بایسـتنی بـرای ملـت باقـی گذاشـته که بشـود مشـغول 
آن شـد بـدون مزاحمـت زیـاد. همیـن روش فرصـت خواهـد داد امـت هـم در آینـده رفتـار 
خشـن اش را تبدیـل بـه رفتـاری نـرم و معقـول در دنیـای جدیـد بکنـد و بـا هم بشـود ایران 
را تبدیـل بـه کشـوری سـکونت پذیر کـرد کـه انسـان ها با سـلیقه های گوناگـون بـا رواداری و 
متانـت و آرامـش زندگـی کننـد و رفـاه و آرامـش بـرای خـود و دیگـران فراهـم کننـد، که الان 
این گونـه نیسـت. سـنتّ را با تصلب فکری اشـتباه نگیریم. ریشـه در سـنت بـه معنی تأکید 
بـر تصلّـب نیسـت. ریشـه در سـنت یعنـی شـناخت ارزش و درک تجربه هـای زیسـته؛ یعنی 
توجـه بـه شـرایط فرهنگـی و ذهنـی افـراد جامعـه به منظـور آینده ای بهتـر! نکنیـم کاری که 
امُّتیـان در نگرانـیِ از دسـت دادن قـدرت یـا پایمال شـدن حـق و حقیقت، به قول خودشـان، 
خشـونت را ادامـه دهنـد و بـا تکریـم دروغ و بهتـان و قلـدری و تحدید تفکـر و نفی خاقیت 
و نـوآوری )بدعـت( عبـور از مـرز امّـت به ملّت را سـخت تر کنند. یادمان باشـد امّتیـان، بنابر 
تعریـف، رفتـاری دشـمن زا دارنـد. ملت را هم دشـمن خود، یـا نفودی دشـمن، می دانند چه 
رسـد بـه قدرت هـای جهانـی را. ملـت امـا عاشـق انسـان اسـت و موحـد هـم که باشـد خدا 
را عاشـقانه دوسـت دارد و زندگـی را در صلـح و آرامـش می خواهـد و دشـمن نر م کـن اسـت 

نه دشـمن زا. 

۵.۵ توصیه به نرم سازی مرز امت–ملت
در ایـن مَنـِشِ »نرم سـازی« مـرز امـت و ملـت کـه توصیـه کـردم یـک امـر بسـیار ابتدایـی 
بایـد محـور عمـل مـا باشـد چـه درون ملـت و چـه میان ملـت و امـت، امری که یـک غفلت 
تاریخـی مـا اسـت: توافـق بـر بدیهیـات! بلـه زندگی جامعـهء انسـانی و مدنیت به هر شـکل 

رک ایران من/6، مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه، انتشارات دیبایه، تهران، ۱۴۰۰.  ۴۹
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آن بـر شناسـایی بدیهیـات و توافـق بـر آن هـا اسـت؛ هـر سـخنی از اجمـاع نخبـگان پس از 
آن اسـت کـه معنـی پیـدا می کنـد. توجـه داشـته باشـیم نخبه لقب هایـی کـه معنـی توافق 
را درک نکننـد چیـزی بیـش از موجوداتـی قدرت مـدار و اقتدارگـرا نیسـتند: قـدرت در زور 
بـازو، قـدرت در خطابـه، قـدرت در مـال، یـا قـدرت در تحمیـق. در ایـن معنـی جامعـه ای که 
نتوانسـته بـر بدیهیـات انسـانی توافـق کند نه نخبـه دارد، و نه هنوز به مدنیت دسـت یافته 
چـه رسـد امیـد بـه توسـعه۵۰. ما هنـور بـر بدیهی ترین عمل انسـانی کـه چه بپوشـیم و چه 

نپوشـیم توافـق نداریـم! چنـد نکتـه و توصیـه درجهـت نرم سـازی مـرز امت–ملت:

۱. امـت طرفـدار تفکـر مقید اسـت    یعنی مشـروط و بـه اذن ولی امر. معنـی کام در مقابل 
فلسـفه همیـن اسـت. ایـن قیـد، انقیـاد تفکر، برای هـر نوع خاقیـت از جمله هنـر و علوم 
بنیـادی هـم مصـداق دارد. نتیجـهء این حدگـذاری برای تفکر و خاقیت بدون شـک انحطاط 
اجتماعـی اسـت. مصـداق واضـح آن را در تاریـخ از زمـان سـلجوقیان و تأسـیس نظامیه هـا 
و تحدیـد تفکـر تاکنـون دیده ایـم. ایـن تجربـهء زیسـتهء مـا اسـت. امـا، در عصـر انقـاب 
چهـارم صنعتـی و پرتـاب هـزاران تاسـواره۵۱ بـه منظـور ایجـاد شـبکه ای بـا خدمـات اینترنتی 
فراگیـر روی کـره زمیـن و گسـترش محتـوای مکتـوب در همـه زمینه هـا عصـر مـا را از عصـر 
سـلجوقی و صفـوی و پهلـوی جـدا می کنـد. ایـن عصـر، امـکان بسـیار وسـیعی بـرای ملـت 
ایجـاد می کنـد کـه بـا لطافـت فکـر بـه رشـد فکـری و مدنـی امّت کمـک کند تـا این مـرز نرم 
شـود و هـر دو بخـش جامعـه به یک قـرارداد اجتماعی تـن دردهد۵2. توسـعهء قطعی ایران 
آن گاه بـه انجـام می رسـد. پـس، بگذاریـم امـت بـه توسـعهء امـور دفاعـی و عمرانـی –لابـد 
بـا اشـتباهاتی مخـرب در محیـط زیسـت و در اخاق انسـانی– ادامه دهد. رشـد و توسـعهء 

مدنـی امـا بـا ملـت اسـت. امـت در ایـن زمینـه دسـت خالی و بی تجربه اسـت.

۲. نگـران رشـد منطقه هایـی ماننـد امـارات یـا سـنگاپور نباشـیم    یک فرد با یک شـرکت –
ایـان ماسـک و اسـپیس ایکـس– به تنهایی با خاقیت فردی بسـیار فراتـر از این منطقه ها 
می توانـد کار کنـد و ثـروت ایجـاد کنـد و فنـاوری را بـه پیـش ببـرد. بـه تـوان خاقیـت 6۰ تـا 

رک کتابم مجموعه ایران من/۷، مبانی تفکر در علوم فیزیکی، درس ۱2، به ویژه بخش 6-۱2.  ۵۰
واژه ای برساخته به معنی ماهوارهء مکعبی یا تاسی شکل که اندازهء آن استاندارد شده.  ۵۱

به زبان بستان الحق )ص۴۳(: اگر سیف و قلم، علم و قدرت دست به هم داد کار جهان راست گشت ….   ۵2
عجبا بسیار شد و حالا هم هست، اهل قلم شمشیر بازیدند و اهل شمشیر دست به قلم یازیدند. علم با زور 

و قدرت و مشت و چماق کار پیش گرفت. قدرت و شمشیر بنای تصرف در معقولات گذاشته به ادعای اعلمیّت 
پرداخت. اهالی علم طبل چنگ و شجاعت نواختند و صاحبان شمشیر دست به قانون سازی انداختند؛ این هر 

دو جماعت که اصاح عالم به توافق این هر دو و اشتغال هر یک به کار خویش بود اسام را به تعاکس از رونق 
و تناقص انداختند.
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۷۰ میلیـون نفـر از ملـت ایـران، بـه غیـر از امت، فکـر بکنیم؛ آن را شـکوفا کنیم بـا یاد دادن 
تفکـر و راه گشـایی بـه منظور شـکوفایی خاقیت.

3. شـناخت مـا از دینامیـک سـامانه ها نشـان می دهـد    هـر چـه برهم کنـش گفتمانـی 
میـان زیرسـامانه های اجتماعـی ملـت و امت بیشـتر شـود بیشـتر انتظار پدیده هـای برامده 
مـی رود. یادمـان باشـد توسـعه یافتگی و علـم نویـن هـر دو پدیده هـای برامـده در اجتمـاع 
را حتمـا محتمل تـر می کنـد.  برامدشـدگی  ایـن  زیرسـامانه ها  برهم کنـش  اسـت.  انسـانی 
همان گونـه کـه واجفت شـدگی ایـن زیرسـامانه های اجتماعـی انحطـاط به دنبـال دارد و این 

را در عصـر پهلـوی اول و دوم به وضـوح دیده ایـم.

4. ملـتْ علـم و هـر نـوع خلاقیـت دیگـر از جملـه هنـر و بازرگانـی و تولیـد را بسـیار جـدی 
بگیـرد    در همـه ایـن موردهـا ملـت می توانـد دسـت بـالا را بگیـرد و بـرای امـت آموزنـده 
به ویـژه  اقتدارگرایـی چیگی یَـن داری.  و  در شـرایط سـخت دست کج  سـالاری  حتـی  باشـد، 
هنگامـی کـه بازرگانـی و تولیـد و هنـر مبتنـی بـر دانـش باشـد. امّـت بسـیار کم تـر از ۴۰۰ 
میلیـارد دلار کـه تولیـد ناخالـص ملـی اسـت در اختیـار دارد. و ملـت بسـیار بیـش از ایـن 
می توانـد در اختیـار بگیـرد و مهم تـر اینکـه راه تولید ثـروت و اعتبار را ملت بهتر می شناسـد.

۵. در امـر سیاسـت ملـت بی جهـت هزینـه نکنـد    که هدر دادن امکانات اسـت؛ سیاسـت 
را به عهدهء امت بگذارد. به قولی، زِ هر طرف شـود کشـته به سـود اسـام اسـت: اگر امت 
در سیاسـت موفـق شـد کـه چـه بهتـر، مـراد همیـن اسـت. اگـر ناموفـق شـد که دسـت به 
دسـت ملـت خواهـد داد کـه بـاز هم به مـراد می رسـیم. پس امکانـات و مال و جـان در راه 
سیاسـت بیهـوده هـدر داده نشـود بلکـه به علـم و هنر و بازرگانـی و تولید پرداخته شـود.  

۶. دو حالتی که در آینده انتظار دارم

شبیه  کمابیش  یک سان  حقوقی  با  رسند     می  اجماع  به  ملت  و  امت  الف( 
سلطنت های مانده در اروپا که خانواده سلطنتی نقش خود را به روحانیت شیعه 

است.  سازگار  هم  انقاب  از  قبل  روحانیت  نقش  با  بدیل  این  می دهد. 
ب( ملت دست بالا را می گیرد    و امت هم بخشی از ملت می شود.

بدیـل اول تنهـا در صورتـی رخ می دهـد کـه روحانیـت بتوانـد نقـش مرجـع و ملجـأ را بـرای 
ملـت حفـظ کنـد. ایـن احتمـال کم اسـت امـا هنوز صفـر به نظـر نمی رسـد. اگر این بشـود، 
تمـدن آینـدهء مـا و توسـعه یافتگی مـا از غـرب متمایز می شـود. ایـران بدیلی دیگر می شـود 

بـرای نوعـی حکومـت جدید کـه سـازگاری با مدنیـت دارد.



۵. امُّت و ملّت | ۴۷

 اگـر بدیـل دوم پیـش بیایـد لابد ایران هم همـان راهی را خواهد رفت که بقیهء کشـورهای 
صنعتـی یـا تـازه رشـد یافته رفته اند، اما با آمادگی و خاقیت بسـیار بیشـتر. 

ایـن پیش بینـی نـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه بدیلی دیگـر ناموجـود اسـت، از جملـه حرکت 
خشـن ملـت و واکنـش خشـن تر امـت یـا مداخلـهء بیگانـه؛ بلکـه ایـن بدیل هـا را بـا درنظر 

گرفتـن رشـد مدنـی ملـت نامحتمل تـر از دو دیگـر می دانـم و امیـدوارم رخ ندهـد.  







عبور از سندرم
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۱.6 درامد
ابـداع صفـر و نظـام شـمارش ده دهـی و حسـاب در صـورت امـروزی اش در دوران اسـامی 
پـرورده شـد کـه معمـولا نقـش آن در آنچـه امـروزه ریاضیـات نامیـده می شـود دسـت کـم 
گرفتـه می شـود۵۴. معمـول اسـت کـه بـه یونانیـان تفکـر مبتنـی بـر ریاضیـات را نسـبت 
می دهنـد. یونانی هـا امـا هندسـه را به کارگرفتنـد و تفکـری مبتنـی برهندسـه پروراندنـد نـه 
مبتنـی بـر ریاضیـات که امروزه نقش بسـیار اساسـی در علـم مدرن و در تحـولات اخیر دارد! 
بـا ورود صفـر و نظـام ده دهـی عددنویسـی بـه تفکـر انسـان در دوران اسـامی، ریاضیـات و 
جبـر به وجودآمـد و هندسـه و مثلثـات رشـد کـرد. از ایـن دوره بـه بعد اسـت کـه از دید من 
می شـود از ریاضیـات صحبـت کـرد؛ و ایـن زمینه سـاز شـد برای سـیر تحول در تفکر بشـر تا 
انتشـار اصـول نیوتـون کـه تجلـی نوعـی تفکر جهش یافته در سـیر اندیشـهء انسـان اسـت؛ 
و همزمـان مفهـوم زمـان نقشـی اساسـی در تفکـر پیـدا کـرد و مفهـوم دینامیـک وارد تفکـر 
و سـپس منـش انسـان مـدرن شـد.۵۵ در میـان متخصصـان تاریـخ علـم کمتـر دیـده شـده 
بـه نقـش دینامیـک و قواعـد خـاص آن در تحـول اندیشـه توجـه شـود؛ بررسـی رویدادهای 

تاریخـی به انفـراد همـواره دسـت بـالا را دارد.

بهمن ۱۴۰۰.  ۵۳
صفر در تمدن اسامی ابداع نشد. سومریها 2۰۰۰ قبل از میاد No Number را با یک فاصله خالی نشان   ۵۴
می دادند. بابلیها در حدود ۳۵۰ پیش از میاد نشانه ای برای صفر داشتند. به احتمال زیاد این مفهوم به هند 

رسید و هندیها صفر را به عنوان عدد در اعمال حسابی به کار بردند. )گرچه منابع هندی اکثرا می گویند که این 
یافته خود هندیهاست( . براهماگوپتا در حدود 62۰ میادی اعمال مربوط به صفر را می نویسد مثا ۱+۰ =۱  یا 

۰x۱ = ۰. صفر از طریق منابع هندی به دوره ساسانی و نجوم ساسانی رسید و از آنجا به  اسام. حتی تمدن مایا 
در -۴۰۰-۳۰۰ میادی صفر را می شناخت- با تشکر از آقای دکتر توفیق حیدرزاده که این اطاعات را برای من 

فرستادند.
در این زمینه و به ویژه نقش ساعت برای اندازه گیری زمان در رشد اقتصادی اروپا مطالعات گسترده ای انجام   ۵۵

شده. رک مقالهء
Lars Boerner and Battista Severgninin, Time for Growth, London School of Economics, No: 222/2015.

و کتاب
Lewis Mumford, Technics and Civilization, Routledge & Keagan Paul LTD, London, ninth impression, 1967.

با تشکر از آقای دکتر توفیق حیدرزاده که این  دو مرجع را در مورد نقش ساعت و زمان در توسعهء اروپا معرفی 
کردند. 
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تمثیلـی می زنـم. تاریـخ علـم را، بـه عنـوان بخشـی از مطالعـات علـم کـه فلسـفه علـم هم 
بخشـی از آن باشـد، بـه  ماننـد سیسـتماتیک در علوم زیسـتی بگیریـد و آن را مقایسـه کنید 
بـا مبحـث تکامـل در علـوم زیسـتی. سیسـتماتیک بـه مبحـث تکامـل کمـک می کنـد امـا 
موضوعـش تکامـل نیسـت؛ در ایـن قیـاس نکتـه متمایـز کننـده ایـن اسـت کـه دو بخـش 
نـدارد.  بـر دیگـری  سیسـتماتیک و تکامـل بـه هـم کمـک می کننـد امـا هیـچ یـک ادعـا 
متخصـص تاریـخ علـم معمـولا بـا موضـوع »تکامـل و فرگشـت در علـم« بیگانـه اسـت. 
یادمـان باشـد تکامـلْ حاصـلِ برهم کنش هـای طبیعـی اسـت امـا تحـول و فرگشـت در علم 
حاصـل برهم کنـش دانشـگران بـا هـم و در محیطـی انسـانی- سـامانهء اجتماعـی- اسـت! 

تفکـر نویـن بشـر کـه بایـد آن را بـا گالیلـه و نیوتـون آغازیـده دانسـت مبتنی اسـت بـر ورود 
ریاضیـات- بخوانیـد زبـان ریاضـی همـراه بـا زبـان کامـی- بـه مدل سـازیِ در علـوم فیزیکی 
جدیـد۵6. مقدمـات ایـن نـوع تفکـر ناکامـی- یعنی نافلسـفی و مبتنـی بر مـدل- را در دوران 
اسـامی بـا کارِ رازی و ابوریحـان و خوارزمـی و بسـیاری دیگـر می بینیم. ایـن حرکت فکری در 
اسـام بـا تأسـیس نظامیه هـا- همان گونـه کـه در کتاب هایـم به تفصیـل توضیـح داده ام- 
در دوران سـلجوقیان، بـا انقیـاد تفکـر، راکـد شـد؛ انحطـاط فکری ما ناشـی از همیـن رکود و 
انقیـاد تفکـر اسـت. خاکسـتر مانـده از این آتش عشـق به  علـم در اروپای بعـد از جنگ های 
صلیبـی –و کمابیـش همزمـان بـا انحطـاط تفکـر در دورهء سـلجوقیان– شـعله ور شـد. 
انحطـاط فکـری مـا امـا ادامـه یافـت تـا حـدود دویسـت سـال پیـش کـه زمزمه هـای تغییر 
شـروع شـد، سـپس در دوران پهلـوی گـذار به آگاهـی را می بینیـم، و حالا پـس از انقاب به 

سمت آگاه شـدن ایم۵۷. 

زمزمه هـای اثـر گـذار در پایـان دورهء انحطاط مـان را در نـام رشـدیه خاصـه می کنـم کـه 
مفهـوم مدرسـهء نویـن را بـه جـای مکتب خانـه بـاب کـرد. درسـت اسـت کـه ایـن مدرسـه 
شـروع آموزشِ دانشِ علمی مدرن و نیز شـروع آشـنایی با روش های نوین آموزشـی اسـت، 
امـا آنچـه وجـه تمایـز جـدی کار رشـدیه بـود، یعنی خط ممیز دبسـتان بـا مکتب خانـه، وارد 
کـردن اصـل تقطیـع زمـان، دیـدن رویدادها در ظـرف زمان، و انباشـت رویدادهـا و در نتیجه 
رشـد در جامعـه اسـت. بـه عبارتی دیگـر ورود دینامیک به زندگـی و آموزش انسـانِ ایرانی – 
امـری کـه روشـنفکر لقبان آن دوره نشـان ندادنـد درکیـده باشـند. ایـن دینامیـک در آموزش 
سـنتی مکتب خانـه ای و حـوزوی غایـب بـود و هسـت. مخالفت بخـش عمـدهء حوزویان ما 
بـا رشـدیه نیـز در همیـن درک مبهـم از دینامیـک و تحـول بـود کـه بـا سـنت رکـود در تفکـر 
و در منـش مذهبـی مغایـرت داشـت نـه بـا اصـول تفکـر مذهبـی. ایـن پدیـدهء فـارغ-از-

رک کتابم مبانی تفکر در علوم فیزیکی، ایران من ۷، نشر دیبایه، زمستان ۱۴۰۰.  ۵6
رک کتابم معماری علم در ایران، ایران من ۴، نشر دیبایه، زمستان ۱۴۰۰.  ۵۷
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زمان-بـودن را »ازَمَانیـت«۵۸ می نامـم. هنگامـی در تفکـری ازَمَانیـت حاکم شـد بی زمانی هم 
ویژگـی آن اسـت. امـا جایـی که بی زمانی حاکم اسـت، مانند ایسـتایی یا مانایـی در فیزیک، 

بی زمانـی می توانـد موقتـی باشـد. امـا ازمانیـت نشـان مطلـق بی نیـازی بـه زمان اسـت.  

ازَمَانیـت یـک »پیامـد نامنظـور« امـا » منتظـر« از  تفکـر مبتنی بر امر قدسـی اسـت.  در این 
معنـی، امـر قدسـی الزامـا ازَمَـان نیسـت، بلکه براحتـی در ازمانیـت فرو می غلتد. این سـنت 

رکـود از نـوع نتیجـهء نامنظـور اما منتظـر۵۹ در تفکر دینی اسـت. 

2.6 امر قدسی
امـر قدسـی مبتنـی اسـت بـر اعتقاد؛ قداسـت هـم در حفـظ اصـول اعتقادی اسـت. اصول 
اعتقـادی تمایـل بـه دینامیـک نـدارد. همان گونـه کـه ازَمانیـت از ویژگی هـای خداونـد و امـر 
قدسـی تلقـی می شـود، حوزویـان مـا هـم تمایـل به سـکون و نـه دینامیـک دارنـد؛ موضوع 
اجتهـاد در شـیعه هـم از نـوع افت وخیـز  یـا اختـال در یک پدیـدهء مانـا6۰ در مفهـوم علوم 
طبیعـی یـا اجتماعـی اسـت و نـه دینامیـک. همین طـور، انباشـت اطاعـات، رشـد تفکـر، 
پدیـدهء برایـش ناشـی از تعامل هـای سـامانه ای در طـول زمـان، هیـچ یـک در امـر قدسـی 

نـدارد6۱. معنی 

علـت نامطلـوب دانسـتن بدعـت در مذهـب همیـن ویژگـی ازَمانیـت در امـر قدسـی اسـت 
کـه تمایـل بـه سـکون و رکـود فکـری نتیجـه ای اسـت منتظـر از آن. از ایـن ویژگـیِ ازمانیـت 
مخالفـت بـا هرگونـه بدعت برمی آیـد و نیز تکفیر بدعت گـذاران. بدعت، به معنـی ابداع فکر 
 innovare,( یـا ایـده یـا هـر چیز نو، لازمهء پذیرش رشـد و دینامیک اسـت. اگر کلمه بدعـت
innovation( در غـرب مسـیحی چنـد هـزار سـال اسـت دوام یافتـه امـا محتـوای مفهومی 
آن از نامطلـوب و سـزاوار مـرگ تبدیـل بـه مفهومـی بسـیار مطلـوب- بـا معـادل نـوآوری در 
فارسـی کنونـی مـا- شـده ناشـی از تحـولات اجتماعـی و فرهنگـی در اروپـای چهارصـد سـال 
گذشـته اسـت62. غرب مسـیحی در یک دوران شـش قرنه با کلنجاری بسـیار خونین متحول 
شـد و زنجیرهـای بدعت گریـزی و بدعت گـذاری را بـه کنـار نهـاد و در یـک توافق بـا روحانیت 
مسـیحی رو بـه »بدعـت« –بخوانیـد نـوآوری– آورد و بـه ایـن ترتیـب مفهـوم جدیـدی بـا 
دیـد مثبـت سـوار همـان کلمـهء باسـتانی بدعت شـد. تحـول در یهودیـت نوع دیگـری بود. 

این مفهوم کمی متفاوت است با کاربرد همین واژه در یادداشت قبلی با عنوان امت و ملت.  ۵۸
59 Unintended but anticipated consequence
60 Stationary

رک کتابم مبانی علم و طراحی  مفهومی دانشگاه، ایران من 6، نشر دیبایه، زمستان ۱۴۰۰.  6۱
رک فصل ۱۳ از کتابم معماری علم در ایران، ایران من/۴- همین جا پاورقی 2.  62
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فشـار بـر یهودیـان و پراکندگـی آن هـا در جـای جـای جهان و سـرانجام تشـکل صهیونیسـم 
بـه  واکنـش  را– در  و فرزندان شـان  را –قدیسـان یهـودی  اسـراییل معتقـدان  و تشـکیل 
سختی هاشـان بدعت گـذار متـرادف بـا نوآور پـرورش داد. ایـن واکنش لابـد دوران محدودی 
دارد و پـس از رفـع علت هـای آن بـه شـکلی متعـارف درخواهـد آمـد. در اسـام امـا، هنـوز 
اثرگـذاری فشـارهای تاریخـی در جهـت پذیـرش بدعـت و مطلوب دانسـتن آن –چه مشـابه 
مسـیحیت و چه مشـابه یهودیت– شـروع نشـده؛ و هنـوز اثرگذاری غالیان یـا غُات به اوج 
خـود نرسـیده. لابـد زمانـی از مرتبـهء بزرگی قـرن طول خواهد کشـید که این تحـولات فکری 
و فرهنگـی بـه معنـی تبدیـل ازمانیـت بـه زمـان دار و درک دینامیک در رشـد تفکـر رخ بدهد! 
تفکـر طالبانـی و داعشـی کـف ایـن نوع تحـولات اسـت. حوزویان شـیعی هم سـخت درگیر 

ایـن کلنجـار تاریخی انـد و نگران.

۳.6 نتیجه های منتظر اما نامنظور ازَمَانیت در امر قدسی
چرا این نتیجه را –که منظور پیامبران و دین به خودی خود نیست– باید انتظار داشت؟

راه-رسـیدن-به-خدا هـدف غایـی شـریعت در امر قدسـی اسـت. گرچـه به تعداد انسـان ها 
گفته شـده راه برای رسـیدن به خدا هسـت اما این تعداد پرشـمار سـه گونهء کلی دارد: راه 
ابـرار، اخیـار، و شـطار6۳. زهـد مشـخصهء ابرار اسـت و فرشـته گونه بودن کمـال مطلوب آن. 
فرشـته ها امـا ازَمَان انـد. ایـن تفکـر قدسـی مایل اسـت انسـان ها را بـه مانند فرشـته ها به 
بهشـت ببرد- به قول فروغی بسـطامی که در بهشـت نه سـالی معین اسـت و نه ماهی6۴. 
از ایـن جهـت ازمانیـت را می پسـندد. همیـن اسـت کـه بـرای نخبـگان سیاسـی و فرهنگـی 
امـروز مـا کـه ریشـه در ایـن سـنت دارنـد زمـان بی معنـی اسـت. همین طـور هـم ازمانیـت 

ویژگـی مفهـوم انسـان کامل اسـامی در این دیدگاه اسـت. 

اخیـار امـا بـه  دنبـال جهاد انـد و نیـز مایـل به خشـونت در صـورت لازم بـرای بهشـتی کـردن 
انسـان ها. جهـاد هـم البتـه وقتـی معنی دارد که دشـمن باشـد؛ این جهاد و تحرک ناشـی از 
آن هـم تبعـی اسـت، یعنـی تابع وجود دشـمن اسـت که اگر نباشـد جهـادی در کار نخواهد 
بـود. تـا زمانـی هـم کـه دشـمن خـاق اسـت- بدعت-گـذار اسـت و نـوآور- اخیـار خـود را 
مجبـور می داننـد به تقلیـد هـم شـده همپـای آن هـا قـدرت کسـب کننـد. ایـن  کلنجـار و 
تقـای جهـادی تابـع وجـود غیر اسـت و واداشـته نـه اصولی. اخیـار دوسـت اش دارند چون 
بـا روحیـهء جهـادی سـازگار اسـت پـس دشـمن و وجـودش انگیـزش بـرای حرکت اسـت؛ از 

رک بخش ۵-۱۱ از کتاب مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه، همین جا، پاورقی ۵.  6۳
تشکر از توفیق حیدرزاده!  6۴
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ایـن حیـث ایـن حرکـت تبعـی اسـت و ثانویـه و اصالـت نـدارد و پیـرو غیر اسـت؛ هـر وقت 
دشـمن نباشـد اخیـار از حرکـت می ایسـتد و کمـال مطلوبـش لابـد می شـود همان بهشـتی 

کـردن انسـان ها حتـی بـه زور و خشـونت6۵.

شـطار امـا راه خداگونگـی و عشـق بـه انسـان و طبیعـت را در نظـر دارد. ایـن منـش امـا 
مطلـوب شـریعت نیسـت. همیـن اسـت کـه ازمانیـت را در امـر قدسـی نتیجـه ای منتظـر- 
به معنـی انتظارپذیـر- می کنـد گرچـه منظـور واضعـان امـر قدسـی الزامـاً ایـن ایسـتایی و 

مانایـی نیسـت.

منـش پیکارجـوی اخیـار نتیجـهء منتظـر دیگـری هـم دارد. این گروه بـا تکیه بـر قاعدهء نفی 
سـبیل در فقـه و تعمیـم آن بـه هر فعالیت یا پدیـدهء اجتماعی مجبور اسـت عقب ماندگی 
تاریخـی و ضعـف فکـری خـود را بـا عـدد و رقم هـای سـاختگی جبران کنـد66 . عاوه بـر این، 
می کوشـد افتخـار و برجسـتگی جهانـی هـر ایرانـی را، کـه رفتـارش خـارج از عـرف تعریـف 
شـدهء اخیـار اسـت، نادیـده بگیـرد و اگـر شـد مخـدوش و نابـود کنـد. ایـن را در پدیـدهء 

میرزاخانـی و شـجریان دیدیم.

۴.6 نمونه هایی از ازَمَانیت در امر قدسی 
نمونـهء  نوشـته های حوزویـان کـه نشـان از دینامیک در تفکرشـان باشـد بسـیار نادر اسـت. 
دو نمونـه از ایـن دسـت مـی آورم. ایـن دو اسـتثنا نشـانی اسـت از قاعـدهء ازَمَـان بـودن. 
رسـول جعفریـان در کوشـش خـود بـرای درک مفهـوم علـم در دوران اسـامی زمـان را واردِ 
مطالعـات اش در تاریـخِ مفهـومِ علـم کـرده؛ نوعـی بدعـت در رفتـار کـه در حـوزه ناپسـند 
اسـت! همچنیـن  سـید حسـین مدرسـی طباطبایـی تاریـخِ زمـان دار را وارد تاریـخ زندگـی 
و تأثیرگـذاری اجتماعـی امامـان شـیعه کـرده در  کتـاب »مکتـب در فراینـد تکامـل«- نوعـی 
بدعـت و شـاید بهتـر باشـد بگویم نـوآوری بی سـابقه  در بیان زندگی امامان شـیعه. مرسـوم 
ایـن اسـت امامـان همـراه بـا قداست شـان بـه ترتیـب ۱ تـا ۱2 امـا بـدون تاریـخ و کمابیـش 
بـدون ارتبـاط بـا تاریـخ انسـان های دیگـر بیـان می شـود. تآلیـف آقـای مدرسـی، همان گونه 
کـه عنوانـش هـم تآکیـد دارد، بیـان زندگی شـان در فراینـد تاریخ اسـت و زمان دار و انسـانی 

تناظر جالبی دیده می شود میان منش اخیار و تفکر ژرژ سورل که در کتابش »تفکراتی در بارهء خشونت«   6۵
نوشته و به همین دلیل شوروی کمونیستی و ایتالیای فاشیست هر دو از او تقدیر کردند. رک کتاب آگاهی 

و جامعه، هنری استیوارت هیوز، ترجمه عزت الله فولادوند، فصل پنجم »ژرژ سورل در جستجوی واقعیت«، 
انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱.

رک بخش ۳ از فصل ۵ همین کتاب.  66
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و بـه دور از امـر قدسـی ازَمَـان. از ایـن دو نمونـه دوران اخیر کـه بگذریم، مثال های بی شـمار 
داریـم از مصـداق ازمانیـت در شـرع:

آموزش دینی جوانان    نوع آموزش نوزادان و نوجوانان ما در امر قدسی مصداق  	
زندگی  با  آن ها  آشنایی  و  امامی  دوازده  شیعه  آموزش  است:  ازمانیت  از  روشنی 
امامان به ترتیب یک تا دوازده بدون هیچ ارتباط تاریخی با تاریخ دنیا و جغرافیای 
جهان و بدون هیچ ذکر زمان و ارتباط با رویدادهای اجتماعی مگر هنگام تأکید بر 
زجر یا ظلمی که بر آن ها وارد شده از سوی حاکمی.  ترتیب آن ها اما مهم است که 

در این ترتیب تاریخ بی اهمیت است! 
بی توجهی به زمان در ذهن حوزویان    محمد تقی جعفری –فیلسوف حوزوی– با  	

کانت و دکارت مکاتبه می کند و این اشکالی ندارد. به نقل از هادی غفاری از حوزویان 
لزومی  دیگر  ندیده  انقابی حوزه  از سیاسیون  نمونه  ذکر  این صورت،  در  انقابی. 

ندارد:

https://www.facebook.com/khabarbin/videos/814747408920567/

بی توجهی متفکران حوزوی به تحولات علمی دنیا    طباطبایی و مطهری پیرامون  	
فلسفه و فیزیک می نویسند اما مطلق است و تاریخ ندارد و از تاریخ هم بی اطاع اند 
و برای شان اهمیتی ندارد6۷. همچنین برداشت حوزویان از کلمهء »پوزیتیویزم« از 
باب ازمانیت درخور توجه است. در محفل های  حوزوی این کلمه به معنی مطلق 
و  بود؛  باب شده  اول قرن ۱۸/۱2  نیمهء  تفکر فیزیک گرا و مکانیک گرا است که در 
لی« اند؛ هیچ نشانی هم از  به گونه ای به کار می رود انگار تمام متفکران غربی »تحََصُّ
رشد تفکر فیزیک گرایی و مکانیک گرایی در نیمه اول قرن ۱۸/۱2 و افول آن در ادامه 
و رشد تفکر فراطبیعی با ریشه مذهبی در پی آن و نیز تأثیر این تحولات بر پیدایش 
علوم فرهنگی یا اجتماعی در اواخر قرن ۱۹/۱۳ نیست. همین طور تحول این مفهوم 
در قرن 2۰/۱۴، تفکیک آن از فیزیک گرایی و مکانیک گرایی، و نیز انواع مشرب های 
فکری در این ۴ قرن گذشته مرتبط با این مفهوم، در نوشتار و در واژگان حوزوی 
غایب است: به وضوح مصداقی روشن از منش فکری ازَمَان از نوع تفکر قدسی که 

بر این مفهوم ناسوتی بسیار شناور تصویر شده.

رک افزوده های کتابم مبانی تفکر در علوم فیزیکی، درس ۸ پرسش 26. و نیز اصل مقاله نگرش فلسفی   6۷
عامه طباطبایی و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی، اندیشه عامه طباطبایی، سال سوم، شمارهء ۵، پاییز و 

زمستان ۱۳۹۵.
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زمان دار  	 است.  مطلق  بهترین  این  است     بهترین  مطلقاً  قدسی  امر  چیز  همه 
نیست. ابن سینا دارد و ابوریحان بیرونی. رازی هم نداشته چون منفور است. پس 
حالا هم بهترین ها را دارد؛ حالا هم جوانان شیعه در همه زمینه ها بهترین اند. پس 
اگر به خارج رفتند و شکوفا شدند نه به خاطر محیط بیرونی بلکه به خاطر شیعه 

بودن آن ها است. کافی است مسلمان و شیعه باشیم پس بهترین ایم.
امر قدسی فرصت نداشته    یک مقام حوزوی: کافی است مردم ده سال دل به  	

دنیا خواهیم شد. پیشرفته ترین کشورهای  ما جزو  بدهند.  اسام 
قوانین فقه و اصول    مانند پزشکی نیست که هر چه پیشرفت کنیم قواعد آن به روز  	

شود. ما می خواهیم به ۱۴۰۰ سال پیش برگردیم.6۸
رفع شبهه    فعالیتی مرسوم و تبعی در حوزه های علمیه ما. نقد و گفتمان و رشد  	

فکریِ پیرو آن زمان دار است و پدیده ای است مرتبط با علم نوین و غایب در علوم 
زمان دار  قدسی  نوشتارهای  و  گفتارها  که  است  فرض  این  بر  شبهه  رفع  قدسی. 
نیست و مطلق است. اگر ایرادی بر آن گرفته شود نقد تلقی نمی شود بلکه شبهه 

است و حوزه وظیفه خود می داند رفع شبهه کند.
تعطیل پرسش از نقش اجتماعی و تاریخی مذهب    نتیجهء قداست مذهب است.  	

هنگامی هم که این قداست به حکمرانی برکشیده شود خرد پرسش کننده به ناچار 
انتظار  پس،  دولت.  و حقوقی  مالی  با حذف حمایت  یا  به زور  یا  تعطیل می شود، 
ظهور متفکران و حتی اهل کام، مانند دیلتای و ریکرت و دورکم و ماینه که و ترولچ 
و کروچه و ماکس وبر در اوائل قرن بیست در اروپا، انتظار بی جایی است )رک کتاب 

هیوز در پاورقی ۸(.      

۵.6 نتیجه های نامنظور امر قدسی
ازمانیـت امـر قدسـی به معنی نبـود دینامیک در جامعه اسـت. از طرف دیگر امر قدسـی بنا 
بـه طبیعـت اش در هـر جامعهء انسـانی با سـاختاری سلسـله مراتبـی سـازگاری دارد. این را 
هـم در نظـر داشـته باشـیم که امر قدسـی توجه به اخـاق فردی دارد، بـه توصیه های فردی 
در زندگـی انسـان ها منجـر می شـود، و جامعـه به معنی امـروزی اش مورد توجه اش نیسـت 
و از پیچیدگی هـای آن بی خبـر اسـت. در تاریـخ بشـر هـم همیـن  طـور بـوده. مسـیحیت در 
اروپـا بـا غلبـهء کلیسـای کاتولیـک هـم نتوانسـت بـه رشـد اجتمـاع انسـانی و سـاختارهای 
مـدرن اش منجـر شـود. بی جهت نیسـت کـه ماکس وبر پویایـی و تحرک مذهب پروتسـتان 

.entekhab.ir/002mbQ محمد حسن موسوی مهر، استاد حوزه علمیه مشهد. رک  6۸
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بـه ویـژه کالوینیسـم را موجـب برامدن سـرمایه داری و دیـوان داری6۹ در غـرب می داند. پس، 
بـه چنـد ویژگـی مسـتقیم ازمانیـت بایـد توجـه خـاص داشـت: نبـود دینامیـک و مخالفـت 
بـا یـا دسـت کـم بی توجهـی بـه آن، سـاختار سلسـله مراتبـی در جامعـه، و فردمحـوری در 
نـوع تفکـر. بـه ایـن ترتیـب، بایـد انتظار داشـت هنگامـی که امر قدسـی به سـطح حکمرانی 
برکشـیده شـود بـه نتایـج نامنظـور مغایـر بـا خواسـته های اجتمـاع انسـانی و مخالـف بـا 
رشـد و شـکوفایی انسـا ن ها در جامعـه منجر شـود، چون رفتـار و دینامیـک جامعه منطبق 
بـر رفتـار فـرد نیسـت؛ ایـن را دسـت کـم از نظریـهء سـامانه های پیچیـده و گوریـده خـوب 

می شناسـیم.  

طردِ ضمنیِ خلاقیت    خاقیت امری جدید را در پی امری دیگر که نبوده می آورد.  	
خاقیت به بدعت و نوآوری می انجامد. اما امر قدسی همه چیز را داشته می پندارد 
پس آمران امر قدسی با خاقیت به روشنی و در خفا مخالفت می کنند. همین است 
آتش می زدند.  را  بدعت گذاران  اروپا هم  در  امر قدسی منفور است.  در  بدعت  که 
ما هم حالا بدعت گذاران را نمی پسندیم؛ پس به نحو اولی شرایط محیطی لازم را 
برای نوآوری فراهم نمی کنیم. طالبان نمونهء کامل دشمنی با بدعت  است! تحملِ 
اندازه ای است که در  نوآوری- از جمله تحملِ شرکت های نو آور و دانش بنیان- تا 
ابداع فرالَم۷۰ نمی شود.  به  تحکیم قداست مفید باشد؛ پس مطلق نیست. منجر 
فرالَم که ابداع شد، در پی آن اگر قداست و امر قدسی به خطر بیفتد، آن گاه نوآوریِ 
مقید و مشروط به رفع این تهدید- رفع شبهه- مجاز شمرده می شود؛ گرچه الان در 
فاز نفی و اعام حرمت خرید عرصه در فرالم هستیم۷۱. سال ها طول خواهد کشید تا 
حوزه منافع خود را در استفاده از این امکانات ببیند. در هر صورت، این یعنی دست 

دوم بودن قداست و پیرو ناقدسی بودن امر قداست.
بی ارزش بودن مهارت زندگی    زندگی در چارچوب امر قدسی ازَمَان احتیاج به مهارت  	

چندانی ندارد. از همین رو حوزویان دلیلی نمی بینند خود را با زندگی پیچیدهء مدرن 
وجود  به دلیل  جهادی  رفتاری  مگر  بدهند  تطبیق  می طلبد  بسیار  مهارت های  که 
دشمن لازم شود که آن هم یادگیری تبعی است نه اصیل و نه مبتنی بر خاقیت. 
همین است که در جامعه ای مبتنی بر امر قدسی امکان ندارد موضوعی مانند تلنگر 
به عنوان مهارتی لازم برای زندگی و هر نوع کسب وکار مطرح شود. همین امر در 

دیوان داری را برابر بوروکراسی بر دیوان سالاری ترجیح می دهم. دیوان در فرهنگ ما معنی ویژه ای سازگار با   6۹
بوروکراسی مدرن دارد و شکل منسوخ آن را در دورهء سلجوقیان و در رأس دیوان آن ها خواجه نظام الملک را 

خوب می شناسیم.
70 Metaverse

آقای محسن اراکی در اواخر آذر ۱۴۰۰ اعام کرد خرید ملک در فرالم حرام است.  ۷۱
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جامعه ای نوآور  به عنوان نظریه تلنگر۷2 مطرح می شود با کاربردی برای زندگی سالم 
و شاد و طراح آن جایزه نوبل اقتصاد می گیرد؛ در نتیجه دولت ها به منظور آرامش 

مردم نهاد هایی برای بررسی این موضوع به نفع جامعه تشکیل می دهند.      
»نابود«  	 را  خود  گذشتگانِ  حاضر-  عصر  در  به خصوص  ایران-  در  تاریخ     حذف 

بودِ  قدسی.  امر  نفی  یعنی  کورش  بودِ  تاریخ!  پذیرش  یعنی  آن ها  »بودِ«  می کنیم. 
یحیی دولت  آبادی و رشدیه و بسیاری دیگر یعنی نفی امر قدسی. بودِ قبر شاهان 
گذشته یعنی نفی امر قدسی. بودِ قبر بزرگان اهل سنت یعنی نفی قداست شیعی 
)اتفاق افتاده به وفور در زمان شاه اسمعیل صفوی(. بودِ قبر ارانی )سنگ قبرش را 
پشت و رو کرده اند تا خوانده نشود( یعنی نفی دانشگران مورد وثوق تفکر حاکم، چه 
قدسی و چه مورد تحمل قداست. فراوان مثال هست از این دست در این سال ها 
و در گذشتهء ما. و همین است که تاریخ در آموزش مدرسی در جمهوری اسامی 
به مرور تبدیل شده به گزارش از سلسله های بد و شاهان بد و سلسله های خوب 
و مسلمانان شاخص در استانداردِ قداستِ روز. کتاب های درسی مدارس به مرور در 
این جهت رفته و می رود: حذف تاریخ به کام رویدادهای مرتبط با امر قدسیِ ازَمَان.

نبود دینامیک مانعی برای شکوفایی     در نبود دینامیک رغبتی برای حکمرانان نیست  	
تا محیط را برای شکوفایی انسان ها فراهم کنند. از این رو، استعداد جوانان در عمل 
می خشکد؛ کفران نعمتی که جامعه را به سوی فقر هدایت می کند. گرچه فقرْ مورد 
نامنظور  نتیجهء  این  است.  آن  محتوم  نتیجهء  اما  نیست  حکمرانی  نوع  این  نظرِ 
شطار  قرائت  با  حکمرانی  در  تنها  است؛  منتظر  مذهبْ  از  اخیار  و  ابرار  قرائت  در 
امید به آمادگی برای شکوفایی انسان ها وجود دارد. شکوفایی، به معنی توانا کردن 
جوانان یک جامعه متناسب با استعداد فرد و نیاز جامعه برای بالندگی و احساس 
خوشبختی فرد، کمال مطلوب جوامع بشری است. به عبارت دیگر، ازمانیت در امر 
قدسی مانع هر گونه رشد است. نگاه به تاریخ گذشته کشورهای اسامی- جدا از 

تاریخ مسیحیت در اروپا- به وضوح این ویژگی را تأیید می کند.
ازمانیت و ساختار سلسله مراتبی در اجتماع     قداستِ امر قدسی منبعث است از  	

الوهیت. سلسله مراتب انسانی پیرو آن است. هدف زندگی را نیز این سلسله مراتب 
که  می شود  دیده  این سلسله مراتب  در  به ناچار  جامعه  رو  این  از  می کند.  تعیین 
ساختاری متصلب و ازَمَان و بی دینامیک است. در این سلسله مراتبْ ساختارِ نهادی 
و تحول آن در جامعه بی معنی است. اما واقعیت جوامع انسانی همراه با توسعهء 

تلنگر، ریچارد تیلر و سان استاین، ترجمه آرش طهماسبی، انتشارات دنیای اقصاد، ۱۳۹۸.  ۷2



گاهی، عبور از سندرم دورهء نقل، در آستانهء قرن ۱۵ ۵۸ | نوعصر آ

انسانی ناشی از شکوفایی انسان ها این سلسله مراتب متصلب را منسوخ کرده و 
به جای آن نهادهای اجتماعی را جایگزین کرده که موضوع بررسی های اجتماعیاتی 
)societal( در علوم اجتماعی است. این ساختار اجتماعیاتی در یک صد سال گذشته 
در ایران هم شکل گرفته –از جمله ارتش، تقسیم قوا، دولت، مجلس، و رسانه ها 
و نهادهای مدنی. تناقض میان ساختار متصلب سلسله مراتبی در حکمرانی مبتنی 
در  دیوان داری  با  همراه  نهادها  تشکیل  و  ما  اسامی  جمهوری  در  قدسی  امر  بر 
جامعه با دولت–ملت مدرن به وضوح در کلنجارهای سیاسی کشور دیده می شود. از 
جمله تفسیر شواری نگهبان از قانون اساسی و گام های اجرایی پیرو آن در چارچوب 
تفکر ازمان قدسی با ساختار سلسله مراتبی است اما تفسیر منتقدان رفتار شورای 
نگهبان مبتنی است بر ساختار نهادی با دیوان داری نوین. پدیده های نوینی مانند 
توسعه، سرمایه داری، و علم از نوع پدیده های برامده است که ناشی از برهم کنش 
زیرسامانه های اجتماعی در یک سامانه است. این نوع پدیده ها ویژهء ساختار نهادی 
انتظار  نمی توان  دارد  سلسله مراتبی  ساختاری  که  ازمان  جامعهء  در  پس،  است. 

برامدن ساختارهای لازم برای حکمرانی مدرن داشت.
محوریت فرد و نه اجتماع      محور تفکر در فقهِ مبتنی بر امر قدسی ازَمَان با ساختار  	

متصلبِ سلسله مراتبیْ در جامعهْ فرد- بخوانید انسان کامل- و فاح او است نه 
رفاه و شکوفایی اش. از این جهت فقه، هنگامی که به حکمرانی برکشیده شود، نه 
عاقه به درک اجتماع و نهادهای اجتماعی در جامعه دارد و نه تعریفی برای آن در 
روال فکری اش وجود دارد. گزاره های کارگزاران امر قدسی با تفکر اخیار در جمهوری 
اسامی در این جهت فراوان است- از جمله تعجب کارگزاران از این که چرا ملت قدر 
ساختار سلسله مراتبی و تأثیر آن در فاح خود را نمی درکد؛ و نیز منش »رهنمودن یا 
رهنمود دادن« در سراسر سلسله مراتب، و مخالفت با علوم انسانی را باید در همین 
چارچوب درکید. ادعای علوم انسانی و اجتماعی اسامی ناشی از نا آگاهی در تمایز 
میان دو ساختار سلسله مراتبی رهنمودده و ساختار نهادی مبتنی بر گفتمان است. 
را شریک گفتمان می داند  جامعهء ما به ساختار نهادی مدرن عادت کرده و خود 
اما تفکر ازَمَان امر قدسی در ذهن اخیار مدافعِ سلسله مراتب این ساختار نهادی و 
گفتمان مرتبط با آن را بر نمی تابد و انتظار تبعیت از رهنمود دارد. از این رو کلنجار 
باید منتظر بود گرچه امری  را  انتزاعی اخیار  سیاسی میان عادت اجتماعی و تفکر 

نامنظور است.   
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ترجیح شاخص های عددی به امر کیفی در توسعه      در همه زمینه های فعالیت  	
اجتماعی حاکمان مدافع امر قدسی به اجبار روآورده اند به سمت عدد برای رتبه بندی 
باشد چه  اقتصادی  امری  امر قدسی؛ چه  ترجیح  در معنی  اقدام خودشان  اثبات 
علمی و فناوری چه رتبه بندی در هر زمینهء دیگر ممکن. هر مورد که بشود گفت 
ایران اسامی رتبهء چندم است فوراً با آب و تاب عنوان می شود حتی اگر به شود 
عنوانی را با پول خرید. در این چهل سال به اندازه ای این امور و مصداق هایش رشد 
کرده که روزانه می شنویم. بدیهی است اگر شاخصی و عدد متناظر آن هم با درک 
ما از امر قدسی مغایرت داشته باشد پذیرفته نمی شود و نااسامی تلقی می شود۷۳. 

نمونهء آی اس آی اسامی را نمی شود فراموش کرد.

6.6 جمع بندی
شـکوفایی و خاقیـت بدیهی تریـن ویژگـی انسـان و وجـه تمایـز قطعـی او از جانـداران دیگر 
اسـت. هـر ایدئولـوژی و هـر طریقت مذهبـی که مانع آن شـود جفای بی حدی بر انسـانیت 
انسـان ها اسـت. به  نظر می رسـد منش و بصیرت شـطار در معنای اسـامی آن تنها قرائتی 
از اسـام باشـد کـه  تـوان درونـی ویژگـی دینامیـک و زمانیـت را در خـود دارد. قرائـت ابرار یا 
اخیـار در نهایـت بـه رکـود و ذلـت جامعـه می انجامـد. پـس بایـد از هـر اقدامـی در جهـت 
برکشـیدن تفکـر و منـش رفتـاری شـطار اسـتقبال کـرد. هـدف شـکوفایی- چـه رفـاه و چـه 
فـاح و در هـر صـورت خوشـایندی انسـان ها بـرای زندگـی- باید محـور رفتار هر فرد بشـود.
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عبور از سندرم
7. زمان، دینامیک، و برامدن انسان نوین ایرانی74

موضـوع انسـان ایرانـی در گذشـته و حـال در یادداشـت های قبلـی مـن منعکـس شـده.  با 
مفهـوم ازَمَانیـت و چگونگـی ارتبـاط آن بـا امر قدسـی آشـنا شـدیم. امر قدسـی و وحدانیت 
همـواره در زندگـی مـا ایرانیـان پـر نقـش بـوده. کجـای تاریخ گیـر کرده ایـم؟ نه در مـرداب و 
گنـداب تاریـخ کـه در گنـدابِ خـرد- بخوانیـد گندِخـرد- گیرکرده ایـم؛ در خـردی راکـد، مانده، 
و ازَمَـان درجـا می زنیـم و راه آرامـش و شـادی و خاقیـت و جوهـرهء خداگونگی را در انسـان 
گـم کرده ایـم. تحـولات جهانـی چشـم ما را بـاز کـرده و دوران آگاهی را شـروع می کنیم. قرن 

۱۵ بایـد قـرن آگاه شـدن نهایی ما باشـد.

بایـد خـرد نقّـال مـا به سـمت خـرد فعال بـرود. بایـد خاقیت مـا رنـگ و بوی جدیـد به خود 
بگیـرد. بایـد سـنت و فرهنـگ را پـرورش داد. روشـنفکر لقبان دویسـت سـال گذشـتهء ما از 
چـه غفلـت کردنـد؟ چـرا سـنت و فرهنـگ را ندیدند؟ انسـان ایرانی نویـن بر چـه تاکید کند؟ 

چـه را بپروراند؟

۱.۷ جایگاه انسان ایرانی کجا است؟ 
گرچـه انسـان انسـان اسـت، انسـان مـدرن برخـی ویژگی هـا دارد کـه نشـان از گسسـت و 
جهـش در تفکـر و رفتـار نسـبت بـه انسـان پیشـامدرن دارد. ابتـدا می پـردازم بـه انسـان 
ایرانـی و این کـه چـه مشـکلی بـا دنیـای مـدرن دارد؟ ایـن مشـکل چـه ربطـی بـه فیزیـک و 
کیهان شناسـی و نـوع تفکـر نویـن دارد؟ ایـن پرداختن و بررسـی این کلنجار، از منظر انسـان 
مـدرن در دنیـای پیچیـدهء امـروز، بـه تحـولات براینـده نظـردارد؛ بـه عبارتـی دیگـر از آینـده 

اسـت به گذشـته.

پیـش  ۴۰ هـزار سـال   داریـم. دسـت کم  نوشـتاری  تاریـخ   از سـه هـزار سـال  بیـش  مـا 
انسـان هایی بـه فـات ایـران و تـوران آمدنـد و ایـران را سـاختند. در اریسـمانِ کاشـان آثـار 
قدیمی تریـن پالایشـگاه مـس دنیـا –۷ هزارسـاله– وجـود دارد. نمونـهء پاتیل هـای ایـن 
پالایشـگاه و نیـز سـربی کـه در انتهـای پالایـش می مانـد در مـوزهء نطنـز موجـود اسـت و 
خـاک می خـورد؛ و البتـه کـه هنـوز کارهـای تحقیقاتـی هسـته ای روی آن هـا انجام نشـده – 
آن هـم در نطنـز پایـگاه ایـران هسـته ای! انسـان ایرانـی و فرهنـگ اش چنیـن قدمتـی دارد. 

بر مبنای یک سخنرانی با عنوان حیات و کیهان در بانک آینده، ۱۳ آبان ۱۴۰۰.  ۷۴
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آیـا ایـن انسـان تاریخ منـد در طـول تاریـخ نوشـتاری خـود در اصـول فکـری و رفتـاری خـود 
جهشـی کـرده؟ اگـر بلـه پـس چـه تفاوتـی با انسـان مـدرن دارد و چـه کلنجاری بـا مدرنیت؟ 
تفـاوت ایـران پیـش از اسـام و پـس از آن بـه لحـاظ اعتقـادی روشـن اسـت گرچـه انسـان 
ایرانـی پیشااسـامی هـم موحـد بـود. جـز ایـن امـر اعتقـادی، منـش و روش فکـر مـا در 
امتـداد همـان دوران پیشااسـامی ادامـه یافـت. سـده های اولیـهء اسـامی مقـارن اسـت 
بـا سـده های میانـهء اروپـا و انحطـاط آن. ایـن امتـدادِ بی جهـش را از منظـر انسـان مـدرن 
می بینـم. چـون تحـولات پسااسـامی بـرای اول بـار –و تاکنون تنها بـار– انسـان ایرانی را در 
مسـیر آزادفکـری، و شـکوفاییِ خـردیْ تأثیرگـذار در تاریخِ تفکر بشـر، قرارداد به ایـن دوران با 
جزییـات بیشـتری می پـردازم. در نمـودار زیـر ایـن دوران ۱۴۰۰ سـاله را بـه سـه دوران زریـن، 

انحطـاط، و آگاهـی و نیـز هـر دوران را بـه چنـد عصـر تقسـیم کـرده ام.۷۵ 

قـرن دوم تـا اواسـط قـرن پنجـم –تـا برامـدن سـلجوقیان– دوران زرین اسـامی اسـت. در 
ایـن دوران، به ویـژه در عصـر روشـنگری که عمدتا دوران آل بویه و سـامانیان را در برمی گیرد، 
مـا سـهم بی بدیلـی در رشـد تفکـر و شـکوفایی اندیشـهء علمـی و تاریخـی داشـته ایم.  پس 
از آن، بـا شـروع حکمرانـی سـلجوقیان و شـروع دورهء انحطـاطْ خـرد مـا منجمد شـد و دیگر 
نقشـی در رشـد علم و خرد و اندیشـهء انسـانی نداشـته ایم. شـروع انحطاط و انجماد فکری 
مـا همزمـان اسـت با شـروع جنگ های صلیبـی، و تأثیر قطعی روشـنگری اسـامی بر تحول 
فکـری در اروپـا. حضیـض انحطـاط مـا و انجمـاد فکـری مـا دورهء قاجـار اسـت. گرچـه تأثیر 
پذیـری مـا از ظاهـر علم و خرد مدرن زودتر شـروع شـد، نیاز به کوشـش بـرای درک این خرد 
هیـچ گاه دانسـته نشـد. پدیـده و عصـر نادیده انـگاری را کـه در تاریـخ تفکرمان بیـان کرده ام 
اشـاره بـه ایـن امـر دارد. عصـر پهلـوی شـروع عصـر گـذار بـه آگاهـی مـا از ایـن انجمـاد و 
انحطـاط اسـت، موضوعـی کـه به تفصیـل در کتاب هایـم شـرح داده ام . به ایـن ترتیب، پس 
از شـروع دوران انحطـاط تاکنـون تأثیـر گـذاری مـا در رشـد و جهـش انسـان نزدیـک به صفر 

بوده اسـت.  

به نظـر می رسـد کلنجـار مـا بـا مدرنیـت، و درماندگـی میان سـنت و مدرنیت، احتیـاج به یک 
تلنگـر دارد! بـه ایـن گـزاره در دانـش مدیریـت توجـه شـما را جلـب می کنم: هر وقت بر سـر 
دوراهـی گیـر کردیـم بدانیـم همیشـه راه سـومی هـم وجـود دارد. یافتـن راه سـوم همـان 

تلنگر اسـت!۷6 
این تقسیم بندی را اول بار در یک سخنرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح کردم که پس از آن در کتاب ایران ۱۴2۷ به   ۷۵

تفصیل شرح داده شد.
رک نظریه تلَنگُر )Nudge Theory(، ریچارد تیِلرِ  )برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2۰۱۷( و سان استاین،   ۷6

ترجمه آرش طهماسبی، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران، ۱۳۹۸.
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حـالا بـه ایـن شـعر حافـظ توجـه کنیـد: وجـود مـا معمایـی اسـت حافـظ / کـه تحقیق اش 
فسـون اسـت و فسـانه. ایـن شـعر و  مضمـون کلی غزلیـات حافـظ پیرامون تفسـیر حیات 
و انسـان اسـت. ایـن غزلیـات در اوج زیبایـی بیـان درماندگـی انسـان در تغییـر و در نتیجهء 
محتـوم آن بـرای سـبک زندگـی ایرانـی اسـت. بـه اوضـاع اجتماعـی در زمـان سـرودن ایـن 
غزلیـات توجـه کنیـم. فـوت حافـظ قبـل از ۸۰۰ اسـت. تولـدش حـدود ۷2۰ اسـت، یعنـی 
دوران سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان و مغول سـپری شـده. حدود سـی صد سـال از برامدن 
سـلجوقیان، از شـروع انحطـاط مـا، از دوران خـردورزی و آزاداندیشـی مـا گذشـته و یورش و 
نابودی زیرسـاخت های اجتماعی ایران توسـط مغول پشـت سـر گذاشـته شـده، و ایران در 
اوج نابسـامانی اجتماعـی اسـت. مولوی بـه روم –آناتولی–  پناه بـرده و حالا حافظ خاقیت 
در کام پارسـی را در شـعرش بـه اوج می رسـاند و ویژگـی انسـان ایرانـی را در غزلیـات اش 
منعکـس می کنـد. خاقیـت مـا نه در علـم و خـردورزی –همانند دورهء زریـن– بلکه در کام 
متجلـی شـده - در سـاحتی کـه مانعـی چنـدان در پیـش خـود نمی بینـد. تفکـر امـا مجالـی 

نیافـت و تعطیـل یا مقید-به-شـریعت شـد.  

پـس، انسـان ایرانـی در غزل هـای حافـظ متجلـی اسـت، نـه تنهـا انسـان ایرانـی در قـرن 
هشـتم، بلکـه امـروز هـم. انـواع تناقض هایـی کـه در تفسـیر حافـظ اسـت، در چنـد صـد 
کتابی که در تفسـیر حافظ نوشته شـده، ناشـی از همین اسـت که توانسـته در غزل هایش 
ایـن تفکـر انسـان ایرانـی را متجلـی بکند. در آن حیرت هسـت، معمای زندگی هسـت؛ رندی 
حافـظ ، بـه معنـی آزاداندیشـی و آزادفکـری در شـکل آزادگـی آن –مسـتقل از قیـود خـاص 
یـک طریقـت بـودن– هسـت، و همـه این هـا ویژگـی انسـان ایرانی در طـول قرن هـا بوده و 
تغییـر نکـرده. امـا دنیـا عـوض شـده. جهـان اندیشـه جهیـده و  انسـان مـدرن روال دیگری 
برای تفکر دارد. خاقیت دیگر در کام نیسـت، در همهء ابعادِ شکوفاشـدهء انسـان اسـت. 
انسـان خـاق دیگـر در حیـرت نیسـت، در تـاش صعـود بـه درک بیشـتر و خاقیـت بیشـتر 

اسـت؛ نـه فرصـت نالیـدن دارد و نـه از نالیـدن لـذت می بـرد! چگونـه؟ 

2.۷ چه چیز انسان مدرن را از انسان پیشامدرن جدا می کند؟
هنگامـی کـه ایسـتاده سـنگی را افقـی پرتـاب می کنیـم انتظـار داریـم پـس از چنـدده متـر 
به زمیـن بیفتـد. امـا هنگامـی کـه ماهـواره ای را از ارتفـاع زیـاد پرتـاب می کنیـم دور زمیـن 
می چرخـد! چـرا؟ هـر دو یـک پدیـده اسـت. ماهـواره هـم می افتد. امـا افتـادن آن از فاصله 
چنـد صدکیلومتـر بـه معنـی گـردش بـه دور زمیـن اسـت. ایـن واقعیـت کـه امـروز بـرای ما 
بدیهـی اسـت همـواره بدیهـی نبـوده اسـت. تحـولات علمـی از دوران زریـن و خردورزانـهء 
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مـا  تـا قـرن ۱۷/۱۱ ریاضیـات را بـه زبانـی بـرای تفکـر مدرن تبدیـل کرد. ایـن زبـان، ریاضیات، 
اجـازه داد مفهوم هـای جدیـدی انسـان ابـداع کنـد کـه بـا زبـان کامـی متعـارف امکان پذیـر 
نبـود. معادلـه، بـردار،  و مشـتق از ابتدایی تریـن ایـن مفهوم هـا اسـت. بـه کمـک همیـن 
مفهوم هـا توانسـتیم حرکـت پرتابـه را درک و در همـه وضعیت ها توصیف کنیـم، چه پرتاب 
از دسـت مـن باشـد چـه از یـک موشـک و در فاصلـه زیـاد از زمیـن. به کارگیـری ایـن زبـان 
در علـم مـدرن به روشـی اسـت کـه بـه آن مدل سـازی می گوییـم. مدل سـازی و درک قطعـی 
آن دویسـت سـال طـول کشـید تـا  در  قـرن ۱۴/ 2۰ به خوبـی درک شـد و اسـتفاده از آن بـا 
ابـداع فیزیـک کوانتومـی و نسـبیت خـاص و عـام بسـیار توسـعه پیـدا کـرد.۷۷  ایـن روش 
تفکـر بـرای درک طبیعـت هنـوز بـرای مـادر ایـران به فرهنـگ غالـب تبدیل نشـده و حتی در 
فرهنـگ دانشـگاهی مـا نیـز کمابیـش غایـب اسـت. و بـه همیـن معنـا هنـوز نهـاد علم در 
ایـران پانگرفتـه تـا لـزوم تلنگری که در بالا از آن صحبت کردم در فرهنگ و اندیشـهء انسـان 

ایرانی درک شـود.

از دانشـگاه ها شـروع می کنـم بـا مثـال دیگری از اقتصاد. در عرف اقتصاد بسـیار رایج اسـت 
کـه از واژهء نـرخ به عنـوان برابرنهـادهء rate اسـتفاده  شـود. مـا در فیزیـک نمی توانیـم نـرخ 
را بپذیریـم چـون تداعـی کمیـت ثابتـی می کنـد مثـل قیمـت؛ برابرنهـادهء علمـی آن آهنـگ 
اسـت. بـا ترکیـب آهنـگِ تغییـر در برابـر  rate of change  آشـنا هسـتید.  تغییـر در زمـان 
روی می دهـد. آهنـگ تغییـر یعنـی تفـاوت یک کمیـت در دو زمـان مختلف تقسـیم بر بازهء 
زمانـی مـورد نظـر. ایـن مفهـوم، کـه در علـم جدیـد و ریاضیـات بـه آن مشـتق می گویند، در 
واژهء نـرخ –مثـل قیمـت– نیسـت. سـرعت و شـتاب هـم از همین واژهء مشـتق به دسـت 
آمـده کـه تـا صـد سـال پیـش تمایـز  این دو بـرای مـا فارسـی زبان ها ناممکـن بود. مُدَرسـی 
کـه در دارالفنـون می خواسـت مفهـوم شـتاب را  آمـوزش دهـد مشـکل داشـت. سـرعتْ 
ارتباطـی بـا نیـرو نـدارد ولـی شـتاب هرجا اسـت نیـرو می خواهـد؛ بـدون نیرو شـتاب وجود 
نـدارد. علمـای پیشـامدرن مـا مثـل ابن سـینا متوجـه ایـن ارتبـاط نبودنـد. نیـرو ربـط دارد 
بـه شـتاب، سـرعت نـه. پـس شـتاب یـک مفهـوم پیچیـده ای اسـت کـه در تفکـر سـنتی ما 
نمی گنجـد. از همیـن رو اسـت کـه مفهـوم نـرخ در اقتصـاد پذیرفتـه شـده چون پیشـینیان 
مـا کـه ایـن واژه را پذیرفتنـد تصوری از مشـتق نداشـتند. نـرخ بهره مفهومی مطلوب اسـت 
چـون مشـتق در آن نقشـی نـدارد امـا  منظـور از تـورم مشـتقِ قیمـت کالا اسـت، شـبیه بـه 

سـرعت که مشـتقِ مکان اسـت و شـتاب که مشـتقِ سـرعت اسـت. 

رک کتاب مبانی تفکر در علوم فیزیکی، مجموعه ایران من، دفتر ۷، نشر دیبایه، تهران، ۱۴۰۰.  ۷۷



گاهی، عبور از سندرم دورهء نقل، در آستانهء قرن ۱۵ ۶۶ | نوعصر آ

ایـن توانایـی ابـداع مفهوم هـای جدیـد بـرای درک طبیعـت بـا گالیله و نیوتون شـروع شـد، 
گرچـه در نوشـته های اسـامی و نیـز منجمانـی ماننـد کوپرنیـک و کپلـر زمینـهء آن دیـده 
می شـود. اوج و روشن شـدن ایـن توانایـی در نیوتـون و کتـاب اصـول او بـود کـه در آن 
ریاضیـات بـه شـکل زبانی جدید برکشـیده شـد. شـروع جهش در تفکر انسـان مـدرن را باید 

این گونـه دیـد.

۳.۷ ما کجای این تحولات هستیم؟
امـروز اگـر فرالـم )متـاورس( واقعیـت می یابد، اگـر  وب ۳ در راه اسـت نتیجـهء همان تفکر 
مبتنـی بـر زبـان ریاضـی اسـت و مدل سـازی بـرای طبیعـت کـه گفتـم؛ نتیجهء همـان روش 

تفکـری کـه در پدیـدهء پرتابـه گفتـم به تحـولات زیر منجر شـده:

مریخ نورد و سکونت در مریخ 	
	 )Cryptos( رمزا
ساعت های اپتیکی کوانتومی  	
برگنجیر)برگ–زنجیر= باک چین( 	
	 )DeFi( اقتصاد نامتمرکز
زیست شناسی مصنوعی و آفرینش موجودات جدید 	

تنهـا چنـد نمونـه ذکـر کـردم کـه شـاید از آن کم تـر صحبت می شـود. جهـان و عالـم مجازی 
سـه بعدی، عالمی در ورای عالم ما و فراتر از آن، فرالم، دیگر تخیل نیسـت. در آن نمایشـگاه 
مـد برگـزار می شـود بـا بیسـت میلیـون بازدیدکننـده، بلـه بیسـت میلیـون در دو هفتـه. 
مریخ نـورد را دسـت کم نگیریـم، پـروژهء سـاده ای نیسـت. یـا پرتـاب و راه انـدازی تلسـکوپ 
جیمـز وب را در فاصلـه یـک و نیـم میلیـون کیلومتـری زمیـن بـا سـرمایه گذاری ۱۰ میلیـارد 
دلاری تنهـا یـک کشـور. حتی شـرکت های خصوصـی در آمریـکا دارند سـرمایه گذاری می کنند 
بـرای سـکونت در مریـخ. زیست شناسـی صنعتـی، نـه زیست شناسـی مولکولـی، الان آن قدر 
پیش رفتـه کـه کمابیـش آفرینـش هـر موجودی را ممکـن کرده. تنهـا نگرانی هـا و ماحظات 
اخاقـی اسـت کـه محدودیـت ایجاد می کنـد. بچه های پنج سـالهء اکنـون ما زمانـی که وارد 
جامعـه شـوند بـا دنیایـی بسـیار تحـول یافته رو بـه رو خواهنـد بود. ایـن تحولات مـی رود تا 
جهشـی دیگـر در سـیر اندیشـهء بشـر بیافرینـد؛ یعنـی مـا تنهـا بـا تحولـی فناورانـه روبـه رو 
نیسـتیم. در مقایسـه، انسـان ایرانـی هنـوز جهـش اولیـهء مدرنیـت و نقش زبـان ریاضی در 
تحـول فکـری بشـر را ندرکیده! پـس نباید در دوگانهء مدرنیت–سـنت گیر افتـاده بمانیم. ما 
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بایـد سـریع تر بـه درک جهـان مـدرن برسـیم و سـریع تر از آن فراتر رویـم. زمـان را درک کنیم 
و دینامیـک و بالندگـی را در زندگـی فرزندانمـان وارد کنیـم!

۴.۷ بخشی از جامعه هنوز در عصر نادیده انگاری است
نادیده انـگاری نام عصری بود از شـروع دوران انحطاط تا دوران 
صفویـه؛ مـا خیلـی مغـرور بودیـم و دنیـا را قبـول نداشـتیم در 
ایـن خیـال کـه فرنـگ در هـوش و ذکاوت بـا مـا قابـل قیـاس 
از انقـاب اسـامی کـه متوجـه عقب افتادگـی  نیسـت! بعـد 
تحمیلـی،  جنـگ  هنـگام  بـه  به خصـوص  شـدیم،  خودمـان 
شـروع بـه آگاه شـدن کردیـم. ولـی هنـوز در میان ما بسـیار اند 
کـه نادیده انگارنـد. هنـوز در ایـن تصـور کـه تـا ۵ سـال دیگـر 

چنـان و چنیـن خواهیـم شـد. امـا نخواهیـم شـد؛ چـرا؟

مقالـه ای دارنـد عامـه طباطبایـی و مطهـری از اوائـل دهـهء 
پنجـاه. در ایـن مقالـه قوانیـن نیوتـون مثـا از دیـد فلسـفی 
بررسـی می شـود: این کـه اگـر طرفـدار مذهب دفع باشـیم چه 
و اگـر طـرف دار مذهـب جذب باشـیم چـه! دقت کنیـد، حدود 
نیـم قـرن پیـش کـه ایـن مقالـه نوشـته شـده متفکـران ما در 
چـه فضـای فکـری بودند. دریـغ از کمـی اطاع و نـگاه به چهار 
قـرن بحث هـای فلسـفی  در اروپـا دربـارهء ایـن قضیـه! یعنـی 
متفکـران سـنتی ما قبـل از انقاب، هنـوز کامـاً نادیده انگارانه 
اصـاً  را  دنیـا  صدسـاله  چنـد  گذشـتهء  می کردنـد.  تفکـر 

نمی دیدنـد، بی اطـاع بودنـد. هنـوز هـم تفـاوت چندانـی شـاهد نیسـتیم.

خـوب! مشـکل را می بینیـد؟ یـک مثال از اروپا بیاورم از شـهر وین و دانشـگاه آن؛ از ارنسـت 
مـاخ. کتـاب مکانیـک  او حـدود ۹۰ سـال قبـل از آن مقالـه طباطبایـی و مطهـری نوشـته 
شـده، حـدود یـک قـرن قبـل! بیـش از سـی صفحـه در نقـد مکانیـک نیوتـون و موضـوع 
شـتاب اسـت – بـا چـه دقتـی. از  همیـن نقدْ نسـبیت عام اینشـتین ابـداع شـد. از دل این 
نسـبیت در دهـهء هشـتاد جی پـی اس بـا دقـت بالا بـرای ناوبری زمینـی و دریایـی و فضایی 
به وجـود آمـد. همیـن مـاخ عـدد مـاخ را ابـداع کـرد که  نقـش عمـده در سـرعت های زیاد و 
مـوج شـوکی دارد. بـه عکـس مـوج شـوکی روبـه رو کـه او در سـال ۱26۷/ ۱۸۸۸ از پرتاب تیر 
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گرفتـه توجـه کنیـد! نـه تنهـا در آن  سـال ها نادیده  انگار بودیم یـا در حیرت، کـه کاما بی خبر 
بودیـم. اهـل تفکـر مـا صـد سـال بعـد هـم بی خبـر بودنـد. ایـن فاصلـه در نسـل جدیـد ما  
کـم شـده و ایـن جـای امیـد می گـذارد.  امـا بی خبـر بـودن از تحـولات جهـان عاقبـت خوبی 
بـرای مـا نـدارد و ایـن وظیفهء ما اسـت که نسـل بعـد را به موقع بـا وضعیتی کـه در آن قرار 
دارد یـا بـه زودی متوجـه خواهـد شـد آشـنا کنیـم. آه و نالهء حافـظ –و خیام– گونـه  نیاز ما 

را بـراورده نمی کنـد.

۵.۷ نگذاریم هنوز حافظ بیان گر روحِ وادادهء ما باشد
هنوز از این شعر

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

لـذت می بریـم. البتـه کـه زیبـا اسـت؛ در این شـکی نیسـت. زمانـی هم بیـان واقعیـت بود. 
امـا حـالا نیسـت؛ بـه ایـن صـورت نیسـت. این لذت بیشـتر بیـان وضعیـت فکری ما اسـت 
کـه از جهـان کنونـی به دوریـم. از روش تفکـر در ایـن دنیـای نویـن بدوریـم. خواهـم گفـت 
کـه ایـن راز چـرا دیگـر الان بـرای مـا راز نیسـت و معمـا نیسـت. نه این که پاسـخ آن روشـن 
شـده، بلکـه راه رسـیدن بـه  پاسـخ یافتـه شـده؛ و چه لـذت بخش اسـت غوطـه وری در این 
راه شـناخت. آینـدهء روشـن در لـذت از ایـن نـوع تفکـر و آفریدگـری به کمک آن اسـت. منِ 
ایرانـی بچه هایـم را بـرای نسـلی بـا ایـن توانایـی بایـد آمـاده کنـم. دیگـر فاصلـه بی معنـی 
شـده؛ تنهـا یـک تلنگـر لازم اسـت تـا بتوانیـم بچه هایمـان را بـه آن سـمت هدایـت کنیم. 

6.۷ شناخت کیهان و  راه رمز گشایی از آن
وقتـی از وجـود و حیـات و زندگـی و کیهـان صحبـت می کنیـم خـوب اسـت محدودیـت 
مفاهیـم و تأثیـر آن در ذهنیـت انسـان را خـوب بشناسـیم. بـا ایـن شـناخت راه پیشـرفت 
در درک حیـات و کیهـان هموارتـر می شـود. بـه سـه واژهء جهـان، عالـم، و کیهـان توجـه 
کنیـد. در علـم نویـن، جهـان اشـاره دارد بـه زمیـن وگاهـی هـم اطرافـش تـا حداکثـر تمـام 
منظومـه شمسـی؛ یعنی خورشـید و سـیارات را هـم به زمین اضافـه کنید. امـا عالم آن طور 
کـه معمـولا در نجـوم از آن صحبـت می کنیـم – بسـیار فراتـر از ایـن اسـت. سـاختار سـاده 
شـدهء عالـم را ایـن گونـه تصور کنیـد: میلیاردها خورشـید –هرکـدام یک سـتاره– همراه با 
سیاره هاشـان یـک کهکشـان تشـکیل می دهـد. عالم از میلیاردها کهکشـان تشـکیل شـده. 
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و در ایـن چنـد ده سـال اخیـر در کیهان شناسـی بـه مشـکل هایی برخورده ایـم که شـاید باید 
کیهـان را متشـکل از تعداد بسـیار بیشـتر از میلیاردهـا عالم بدانیم. این تصـور را هم اکنون 
بَسـالم –مخفـف بسـیار عالـم در کیهـان– می نامیـم. پـس هنگامـی کـه از کیهـان صحبت 
می کنیـم احتمـال می دهیـم کـه تعـداد بی شـماری عالـم در آن اسـت  کـه عالـم مـا یکـی از 

آن هـا اسـت بـا ایـن ویژگـی خـاص کـه از منظومـه شمسـی یاکهکشـان ها دیده ایم. 

مـا در کجـای کیهـان قرارداریـم؟ آیـا مـا انسـان ها تنهـا هسـتیم؟ یـا منظومه هایـی نظیـر 
خورشـید و زمیـن در کهکشـان مـا، و در کهکشـان های دیگـر هسـت بـا موجوداتـی شـبیه 
به مـا یـا ناشـبیه؟ فراسـیارات اصطاحـی اسـت کـه بـرای این گونـه سـیاره ها در اخترفیزیک 
بـه کار می بریـم؛ سـیاره هایی فراتـر از منظومـه شمسـی و حتـی فراتـر از کهکشـان مـا در 
عالـم. حـدود سـی سـال پیـش اولین فراسـیاره در کهکشـان مـا پیدا شـد. اخیرا هـم اولین 
فراسـیاره در کهکشـانی دیگر کشـف شـد. دلیلی نداریم فرض کنیم میلیارد سـتاره ای که در 
هر کهکشـان اسـت سـیاره نداشـته باشـد و شـبیه به منظومه شمسـی نباشـد. پس انتظار 
میلیاردهـا فراسـیاره تنهـا در کهکشـان خودمـان داریـم که البته لازم نیسـت همه سـیاره ای 
شـبیه بـه زمیـن، و اصطاحـاً زیسـت پذیر )زی پذیـر( باشـند. تا امروز حـدود ۵۰۰۰ فراسـیاره 
شـناخته شـده. سـیاههء ایـن فراسـیارات هفتگی اگر نـه روزانـه افزایش می یابـد. چند ده تا 
از آن هـا شـبیه بـه زمیـن اسـت و زی پذیـر! پـس شـاید چندصد هـزار یـا چندین میلیـون از 
ایـن نـوع سـیارات زی پذیـر داشـته باشـیم . اگـر از انسـان و از حیـات و از هـدف صحبـت 

می کنیـم دیگـر ماننـد زمـان حافـظ نمی توانیـم 
خـود و ذهنیت مـان را بـه زمیـن محـدود کنیم.

بنیـاد روشـی کـه بـا آن فراسـیارات دور کشـف 
فنـاوری  گرچـه  اسـت  سـاده  بسـیار  می شـود 
روبـه رو  نمودارهـای  بـه  می خواهـد.  پیچیـده 
نـگاه کنیـد. اول بـه دو نمودار پایین نـگاه کنید؛ 
نمایـشِ خـمِ نـور یک سـتاره اسـت کـه پـس از 
پـردازش داده هـای یـک ابـزار نجومـیِ وصـل بـه 
خـط  می آیـد.  به دسـت  مـدرن  تلسـکوپ  یـک 
نشـان  را  نـور  شـدت  عمـودی  و  زمـان  افقـی 
می دهـد. زمـان از ۱۳۰ ثانیه شـروع شـده تا ۱۷۰ 
ثانیـه تـا وضـوح بیشـتر داشـته باشـد. نمـودار 
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پایینـی از زمـان صفـر را نشـان می دهـد. نـور سـتاره جایـی حـدود ۱۴۵ ثانیـه شـروع بـه کم 
شـدن می کنـد، در ۱۵۰ ثانیـه بـه کمتریـن  شـدت می رسـد و دوبـاره اوج می گیـرد تـا حـدود 
۱۵۵ دوبـاره بـه همـان شـدت قبلـی برمی گردد. تعبیر شـما چیسـت؟ شـدت نور کـه بی خود 
کـم نمی شـود مگـر مانعـی جلـوی نـور سـتاره را گرفتـه باشـد. مانند هنـگام کسـوف که ماه 
جلـوی نـور خورشـید را می گیـرد و خورشـید تقریبـا تاریـک می شـود. پـس بایـد بـا نوعـی 
کسـوف سـروکار داشـته باشـیم. سـیاره ای که دور  این سـتاره مرکزی می چرخد آمده جلوی 
خـط دیـد منجـم و تلسـکوپ اش و جلـوی نـور را گرفتـه. پـس منجم فـوری می گویـد: آهان! 

بایـد ببینیـم چـه جرمـی جلـوی نـور سـتاره را گرفتـه؛ لابـد سـیاره اسـت! بلـه.

فراسـیاره ای کشـف شـده. بله، فراسـیاره ای اسـت که اخیراً در کهکشـان »مسـیه ۵۱« کشف 
شـد. مسـیه اسـم  یـک منجـم قـرن سـیزدهمی/ نوزدهمی اسـت کـه اولین بار فهرسـتی از 

کهکشـان ها درسـت کـرد و حـدود 2۰۰ کهکشـان را شـماره گذاری کرد. 

تصویـر مقابـل همیـن کهکشـان اسـت. فاصلـه  
آن از مـا 2۸ میلیـون سـال نـوری اسـت. تصویـر 
بعدی محل سـتاره مورد نظر و فراسـیاره را نشـان 
می دهـد. مرکـز ایـن منظومه، همان جـرم مرکزی 
کـه نقـش خورشـید را در منظومـه شمسـی دارد، 
سـیاهچاله یـا یـک سـتاره نوترونـی اسـت. ویژگی 
ایـن منظومـه به خاطـر گرانش قوی سـیاه چاله یا 

سـتاره نوترونی این اسـت که گاز اطراف آن بسـیار داغ اسـت. جسـم مرکزی چه سـیاه چاله 
باشـد کـه نـوری از خـود گسـیل نمی کنـد وچـه سـتاره نوترونـی کـه تابـش تعیین کننـده ای 
نـدارد، در هـر حـال پاسـخگوی تابشـی کـه رؤیـت می شـود نیسـت. پـس نـوری کـه دریافت 
می کنیـم بایـد ناشـی از تابـش ایـن گاز داغ باشـد کـه در طیـف فرابنفـش و x شـدت درخور 

دارد. توجهی 
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بـه دو عکـس بـالا کنـار هـم خوب نـگاه کنید. تصویر همان کهکشـان اسـت. عکس سـمت 
چپـی بـا تلسـکوپ چانـدرا گرفته شـده که تلسـکوپ خاصی اسـت بـرای رصـد در طول موج 
پرتـو x، و عکـس سـمت راسـت بـا تلسـکوپ هابـل در طیـف مرئـی. در عکـس سـمت چپ 
شـیئ نورانـی داخـل مربـع همان منظومه ای اسـت کـه از آن صحبت می کنیـم در طیف پرتو 
x. ایـن منظومـه در عکـس سـمت راسـت در طیـف مرئـی رؤيت پذیـر نیسـت. ایـن روشـی 
اسـت بـرای کسـب اطاعـات مفیـد در  شـناخت جرمـی آسـمانی. عکـس زیر هم تلسـکوپ 

چانـدرا را نشـان می دهـد کـه در سـال ۱۳۷۸/ ۱۹۹۹ پرتـاب شـده و هنـوز کار می کنـد.

می شـوید؟  کیهـان  شـناخت  بـرای  لازم  فناوری هـای  پیچیدگـی  و  دقت هـا  ایـن  متوجـه 
مقایسـه کنیـد بـا برخـی بی دقتی هـا، یـا دقت های بی معنـی از دیـد فیزیک که همـه روزه در 
ایـران شـاهدش هسـتیم. در دهـهء هفتاد هنوز دمای شـهر تهران روزانه به دو رقم اعشـار 
اعـام می شـد کـه کامـا بی معنـی بـود چـون جابه جـای تهـران گاهـی تـا ۴ درجـه اختـاف 
دمـا داشـت. یـا در همـان دهـه کمیتـهء مهندسـی در شـورای پژوهش هـای علمـی کشـور، 
کـه بالاتریـن شـورای سیاسـت گذاری در علـم و فنـاوری کشـور بـود، اولویت هـای پژوهشـی 
در زمینـه مهندسـی را در کشـور بـا دو رقـم اعشـار اعـام کـرد. یـا ایـن روزهـا عددهایـی 
بیـن 2۰ تـا ۵۰ بـرای تـورم در کشـور به گـوش می رسـد؛ و البتـه بسـیار آمـار دیگـر کـه روزانـه 
می شـنویم. در بخش هـای پژوهشـی کشـور هـم ایـن کم دقتی هـا یـا بی دقتی هـا به وفـور 
دیـده می شـود. امـا دقت هـای رصـدی در کنـار نظریه پردازی از کیهـان و ویژگی هـای ماده در 

فیزیـک ذرات بنیـادی تصـور بسـیار عمیقـی از کیهـان بـه مـا می دهد.
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۷.۷ و کیهان
از  را  مـا  کیهان شناسـی شـناخت  اسـتاندارد  مـدل 
درس  اولیـن  کـه  هنگامـی  می کنـد.  بیـان  کیهـان 
کیهان شناسـی را در دانشـگاه ویـن گرفتم هنوز این 
مـدل مطـرح نشـده و پذیرفتـه نبـود. هنـوز برخـی 

نمی پذیرفتنـد.  را  عالـم  انبسـاط  کیهان شناسـان 

هـر  ماننـد  باشـد،  بعـدی  دو  کیهـان  کل  گیریـم 
صفحـه در شـکل مقابـل. پـس زمـان حـال را با یک 
صفحـه کـه کهکشـان هایی در آن قـرار دارد نمایـش 

داده ایـم؛ محـور زمـان را عمـودی در نظـر می گیریـم کـه روبه بـالا باشـد. پـس از بـالا کـه بـه 
پاییـن برویـم و مثـا صفحـه دوم را نـگاه بکنیـم وضعیـت عالـم در گذشـته بـا حجـم کم تـر 
و کوچکتـر را می بینیـم. ایـن پدیـده را انبسـاط عالـم می نامیـم. اگـر بـاز هـم در زمـان بـه 
عقـب برویـم، یعنـی بـه صفحه هـای پایین تـر عکـس بـه جایی می رسـیم کـه عالـم به قدری 
کوچـک و فشـرده بـوده کـه  نـه کهکشـانی بـوده و نه سـتاره ای و نـه حتی ذره ای یـا ماده ای 
از نوعـی کـه امـروزه می شناسـیم. در نهایـت بـه نقطـه ای می رسـیم کـه آن را در اصطـاح 
دقیـق ریاضـی تکینگـی می نامیـم، جایـی کـه حجم و شـعاع کیهـان صفر می شـود و چگالی 
انـرژی بی نهایـت. همـان مِهبانـگ یـا انفجـار بزرگـی کـه آن را شـروع آفرینش عالـم خودمان 
می دانیـم. البتـه کتمـان نکنـم اصطـاح تکینگـی بیـان جهـل مـا از وضعیـت عالـم در ابعـاد 
خیلـی کوچـک نزدیـک به  صفر اسـت، گرچه همین تصویـرْ کیهان را از کسـر کوچکی از ثانیه 

پـس از مهبانـگ تـا زمـان حـال به خوبـی و بادقـت زیـاد بیـان می کنـد. 

شـدهء  سـاده  تصویـر  همیـن  حـالا 
دوبعـدی از آفرینـش عالـم را تـا کنون در 
اطاعـات  کمـی  بـا  سـه بعدی  تصویـری 
بیشـتر در عکـس رو بـه رو ببینیـد. در این 
تصویـر  زمـان را چرخانده ایـم تـا افقـی 
باشـد و صفـر آن در سـمت چـپ اسـت 
و به سـمت راسـت تا اکنـون ادامه دارد. 
شـکل  بـه  حـالا  دوبعـدی  صفحه هـای 
قیفـی شـده کـه بـه سـمت راسـت بـاز 
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می شـود کـه انبسـاط عالـم را نمایـش دهـد. نقطـهء انتهـای مثلـث، تکینگـی یـا مهبانـک، 
در شـکل دوبعـدی بـالا ، این جـا درسـت دیـده نمی شـود و در ابتـدا بـه نظـر می رسـد عالـم 
به یک بـاره بسـیار منبسـط شـده. ایـن انبسـاط بسـیار سـریع را تـورم مـی نامیـم.  مـدل 
اسـتاندارد بـه صـورت انبسـاط سـاده کـه در شـکل بـالا آمـد مشـکاتی دارد کـه توضیـح آن 
تنهـا بـا فـرض ایـن نـوع تـورم در ابتـدای عالـم امـکان  پذیـر شـده. کل تـورم کسـر بسـیار 
کوچکـی از ثانیـه طـول کشـیده. دوران پـس از انتهـای تـورم را بـا دقـت خوبی می شناسـیم. 
پـس جهـل مـا از تکینگـی رفـع نمی شـود امـا تـورم اشـکال های دیگـر کیهان شناسـی را حل 
می کنـد و موقعیتـی ایجـاد مـی کنـد کـه دوران پـس از تـورم در شـناخت مـا مهار می شـود. 
مراحـل گوناگـون پـس از تـورم و چگونگـی آفرینـش ذرات بنیـادی، آفرینـش یـا جداسـازی 
برهم کنش هـای گوناگـون کـه امـروزه می شناسـیم ماننـد برهم کنـش الکترومغناطیسـی و 
هسـته ای و نقـش گرانـش را خـوب می شناسـیم. زمانـی شـوربای اولیـه پـر بـود از ذرات 
بنیـادی گوناگـون و نیـز فوتـون و در اثـر انبسـاط عالـم سـرد می شـد تـا این کـه فوتون هـای 
اولیـه عالـم بـدون برخـورد بـا بقیه مـاده ماندنـد و امـروزه آن را می بینیم و نـام تابش زمینهٔ 

 کیهانـی بـر آ ن نهاده ایـم. 

فرایندهایـی  تـر  سـاده  درک  بـرای 
کـه در آن قیـف در حـال بـاز شـدن 
دیدیـد تصویـر روبـه رو را هـم اضافه 
می کنـم بـا  چنـد عـدد. در بـالا خطی 
اسـت کـه زمـان روی آن بـر حسـب 
ثانیـه یـا کسـری از آن نمایـش داده 
شـده بـا ذکـر مهمتریـن رویدادهـای 

کیهانـی در زمان هـای مختلـف. در پاییـن تصویـر شـعاع عالـم یـا  همـان قیـف در حـال 
انبسـاط را می بینیـد کـه در زمان هـای مختلـف چقـدر اسـت. به ویـژه بـه تغییر شـعاع عالم 
در دورهء تـورم توجـه کنیـد. این کـه چگونـه پـس از تـورم انبسـاط کنـد شـونده می شـود. 
بـه عـدد متناظـر بـا زمـان یـا شـعاع در دوره هـای مختلـف خـوب توجـه کنیـد تـا دریابیـد از 
چـه زمان هایـی صحبـت می کنـم، و  توجه کنیـد ایـن روش تفکـر مـدرن چـه قدرتـی دارد. 
پـس شـناخت مـا از عالـم، و کیهـان کـه شـاید بسـیار عالـم در آن باشـد، دیگـر نـه توصیف 
اسـت و نـه تخیـل. بسـیار دقیـق اسـت و مبتنـی بـر رصـد و اعـداد آزمون پذیـر، و البتـه 
روش هـای پـردازش تصویـر و داده هـای بسـیار پیچیـده. ایـن شـناخت به ویـژه در نیـم قرن 
گذشـته عمیـق شـده و بـر بسـیار مفاهیـم تأثیـر گذاشته اسـت. ایـن رشـد علـم از تخیـل 
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چنـد فـرد به دسـت نیامـده. تصـور کنیـد حـدود ده هـزار منجـم و کیهان شـناس بـا تمـام 
تجهیـزات رصـدی و نظـری مشـغول کار انـد تا هر پرسشـی را که به ذهن دانشـگران می رسـد 
بررسـی کنند و پاسـخ آن را بیابنـد. ایـن پاسـخ ها تبدیـل به حـدود ۱۵۰۰۰ مقالـه در هـر سـال 
می شـود کـه توسـط منجمـان و اخترفیزیک دانـان و کیهان شناسـان منتشـر می شـود. ایـن 
مجموعـه دانشـگران از طـرف تمـام جامعـهء بشـری حمایـت می شـوند تـا بـه پرسـش های 

بنیـادی پیرامـون کیهـان و هسـتی پاسـخ بگوینـد.

امروزه می دانیم که دو جور سـیگنال از ابتدای آفرینش به دسـت ما می رسـد، یعنی به »ابزار 
مـا« ماننـد تلسـکوپ های اپتیکـی و رادیویـی یـا ماهواره ایـی بـرای جـذب فوتون هـای اولیه 
از جملـه ماهـواره پانـک، و نیـز تداخل سـنج های امـواچ گرانشـی مسـتقر در رصدخانه های 
گرانشـی. پـس، منبـع شـناخت خـارج از ذهـن مـا از طبیعـت دو جـور مـوج اسـت: امـواج 
الکترومغناطیسـی و امـواج گرانشـی کـه هـر دو از گذشـته می آیـد و خبـر از تحـول عالـم 
می دهـد. دو نـوع مـوج بـا دو ماهیـت مختلـف! دورتریـن موج الکترومغناطیسـی، کـه آن را 
تابـش زمینـه کیهانـی می نامیـم، از حـدود ۴۰۰.۰۰۰ سـال پـس از آفرینـش عالـم یـا مهبانگ 
می رسـد. هـر آنچـه موج و نور الکترومغناطیسـی دیگر کـه دریافت می کنیم از سـاختارهایی 
اسـت  کهکشـان ها  داخـل  سـتاره های  و  کهکشـانی  میـان  گازهـای  و  کهکشـان ها  ماننـد 
و قدمـت کمتـری دارد. پـس چـه امیـدی هسـت کـه اطاعاتـی مسـتقیم از دوران قبـل از 
آن، یعنـی از دوران مهبانـگ تـا ۴۰۰.۰۰۰ سـال بعـد از آن به دسـت آوریـم؟ امـواج گرانشـی! 
ایـن امـواج می تواننـد از دورهء تـورم یـا قبـل از آن هـم آمـده باشـند به شـرطی کـه تـوان 
آشکارسـازی آن ها را داشـته باشـیم. تداخل سـنج های امواج گرانشـی همین کار را می کنند؛ 
آن هـا نقـش تلسـکوپ های بسـیار پیچیـدهء اپتیکـی و رادیویـی را بـرای امـواج گرانشـی به 
عهـده دارنـد. ایـن همـه نتیجـهء روش تفکـر نویـن، زبـان ریاضـی، و فناوری هـای مرتبـط بـا 
ایـن نـوع تفکـر اسـت. دیگـر جایـی بـرای آه و حسـرت نمی مانـد؛ و رمـز و رازی اگـر هسـت 
شـوق کشـف آن جایی برای تأمل نمی گذارد. راه باز اسـت. این راه خاقیت و عشـق و شـور 

می طلبـد نـه آه و حسـرت و حیـرت! 

۸.۷  آینده
این روزها شـاید وب ۳، اینترنت نسـل ۳، را شـنیده باشـید. متاورس را چطور؟ رشـد فناوری 
با در نظر گرفتن ثمرهء علوم بنیادی در قرن گذشـته، از جمله نسـبیت و کوانتوم که بخشـی 
از نتایـج آن را در کیهان شناسـی مطـرح کردم بسـیار سـرعت گرفتـه. تازه داشـتیم با انقاب 
صنعتـی چهارم آشـنا می شـدیم کـه حالا از انقاب نسـل ۵ صحبت می شـود. نمونه ای از آن 
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را در نقـش فنـاوری برگَنجیـر –مخفـف زنحیـره برگه هـا و برابـر باک چیـن– در وب نسـل ۳ 
می بینیـم. متـاورس بـر وزن مالتی ورس سـاخته شـده آن را در بالا بَسـالم نامیدم. به همین 
قیـاس متـاورس را فَرالَـم می نامـم – سـاخته شـده از فراعالم! یک فناوری کـه می رود ارزش 
بیـن ۳ تـا ۱۰ هـزار میلیـارد دلار را رقـم بزند. شـرکت های بـزرگ به دنبال اسـتخدام پروردگر و  
آفرید گـر مرتبـط بـا فرالـم و وب۳ هسـتند، بـا افزایـش پرداخت نیروهـا را از هـم می ربایند. 
بـرای ایجـاد آن بـه سـخت افزارها و تراشـه های بسـیار بیشـتر نیـاز اسـت از آن چـه تاکنـون 
بـا عنـوان وب 2، شـبکه های اجتماعـی، و فنـاوری اطاعـات نیـاز بـوده. تحولـی کـه هنوز در 

ابتدای آن هسـتیم و ابعاد آن چندان مشـخص نیسـت.

۹.۷ پایان آه و حیرت و برامدن انسان نوین ایرانی 
دوران تـاش بـرای یافتـن پرسـش های جدیـد و پاسـخ های آن اسـت. بلـه یافتـن پرسـش 
درسـت تجربـهء دانشـگری بسـیار پیچیـده ای می طلبـد و کار سـاده ای نیسـت. ایـن تـاش 
جایگزیـن آه و حیـرت در کشـف راز حیـات و کیهـان اسـت. تاشـی بسـیار بـا لـذت و امیـد. 
دیگـر فرصـت آه نیسـت. آه بی معنـی اسـت، حیـرت بی معنـی اسـت، تـاش جایگزیـن آن 

اسـت همـراه بـا خاقیـت و نـوآوری و تفکـر! 

هنگامـی کـه از حیـات و کیهـان صحبـت مـی کنیـم، از رمـز و راز آن می پرسـیم، آگاه باشـیم 
کـه دیگـر دوران حافـظ و خیـام و مولانا نیسـت. دوران سـوار شـدن بر  قطار علـم و فناوری، 
اسـتفاده از امکانـات آن ، مشـارکت در تـوان آفریدگـری آن، و شـکوفایی همـه نوع خاقیت 
انسـانِ خداگونـه اسـت. ایـن شـکوفایی در سـایهء تـوان علـم و فنـاوری مبتنـی بـر زبـان 
ریاضیـات دارد بـه اوج شـکوفایی خـود می رسـد تا شـاید در انقابـی دیگر زبانی دیگر، شـاید 

زبـان رایانـش، مـا را بـه جهشـی دیگر با نوعـی جدیـد آفریدگری برسـاند. 

بایـد از خـود بـه در آییـم. زیبایـی که بـزرگان کام فارسـی در بدترین شـرایط تاریخـی برای ما 
آفریدنـد بـه مـا گوشـزد می کنـد کـه تـوان خاقیـت و آفریدگـری دیگـری هـم هسـت. از آن 
آگاه شـویم. در تاریـخ درجـا نزنیـم. از خواب بیدار شـویم. فزرندانمان فرزنـد دوران خواب ما 

نبایـد باشـند، بایـد فرزنـدان انسـان جهیـده و بیدار امروزی باشـند.   

از دیـد مـن، آینـدهء روشـنْ تنهـا یـک تلنگـر می خواهـد تـا در بـه سـوی روشـنایی باز شـود. 
ایـن بازشـدگی و تلنگـر ربطـی بـه اعتقـادات انسـان نـدارد؛ البتـه ربـط دارد بـه تفسـیر مـا از 
اعتقـاد. مـا کـه انسـان را برتـر از همـه موجودات و برتـر از فرشـته می دانیم؛ ما کـه کلمه را، 
و خـرد مبتنـی برکلمـه را، وجه ممیزهء انسـان و فرشـته می دانیم کفر اسـت اگـر خرد را خوار 
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شـماریم و تـاش بـر خداگونگـی و آفریدگـری را نادیـده بگیریـم.  خداگونگـی در زهد نیسـت 
در شـطار بـودن اسـت، و نـه در اخیـار بـودن. نـه اخیـار باشـیم کـه بخواهیـم فقـط بزنیم و 
بکشـیم بـه اسـم دیـن ماننـد طالبـان و دیگـران؛ نـه زاهـد باشـیم کـه در زاویه ای خیـر خود 
را بخواهیـم و از خیـرِ دیگـران غافـل. بنابراین شـطار باشـیم و عاشـق انسـانیت و طبیعت و 

عاشـق خاقیـت. ایـن تلنگـر و ایـن جهش بدیهـی را جـدی بگیریم.      





عبور از سندرم
 ۸. قرن ۱۵ و عبور از سندرم دوره نقل:
تاب آوری، درافزانی، و حالا شکوفایی

۱.۸ درامد
عنـوان عصـر  بـا  آن  از  کـه  اکنـون  تـا  برامـدن سـلجوقیان  از  اسـامی–  پسـازرین  دوران 
سـلجوقیان صغیـر هـم نـام بـرده ام– به لحاظ سـیر فرهنگ و اندیشـه و توسـعهء انسـانی 
بسـیار ارزش مطالعـه دارد. در نوشـته هایم سـه مفهـوم کلـی دوران زریـن یا طایی اسـام، 
دوران انحطـاط، و دوران آگاهـی و اجـزای آن ها را به تفصیـل آورده ام.۷۸ ما پس از طی دوران 
انحطـاط و عصرهـای متفـاوت آن، یـک سـده اسـت کـه مسـیر انحطـاط و رکود و سـقوط را 
متوقـف کرده ایـم و بـه  زحمـت بسـیار می کوشـیم بـه  مسـیر آگاهـی متمایل شـویم. دوران 
زریـن اسـامی بـا عنوان هایـی ماننـد خردگرایی، آزادی خرد، انسـان گرایی، و یقین مشـخص 

شـده اسـت؛۷۹ پـس از آن بـا انقیـاد تفکـر در نظامیه هـا انحطـاط ما شـروع شـد.۸۰

در عصـر گـذار بـه انحطـاط سـلجوقیانی و تخریب اجتماعی مغـول و تیمور بیـش از هر چیز 
نیـاز بـه زنـده مانـدن داشـتیم و عرفـای مـا اوج منش مهرپرسـتی ایرانی و عشـق به انسـان 
و طبیعـت را بـه انـدازه ای پروراندنـد و راهـی بـرای زنـده مانـدن ایـران و ایرانـی بـه ما نشـان 
دادنـد کـه نتیجـهء آن شـاهکارهای ادب فارسـی همچون مولانا و حافظ اسـت – آفرینشـی 
کـه کمتـر مانعـی داشـت. حافـظ اوج بیـان روشـن ایـن زنده مانـدن اسـت.۸۱ دورانـی که راه 
خردگرایـی بسـته بـود و بقیـه هنرهـای تجسـمی هم مذمـوم؛ مانده بـود کام کـه با حافظ 
بـه اوج خـود رسـید. تـاب آوری و یافتـن گریزی بـرای خاقیـت در اوج رکود و انحطـاطْ هنری 
اسـت کـه بایـد بـه آن بالیـد – هنری انسـانی که همزاد مفهوم آزادگی اسـت در نبـود آزادی. 

ایـن بالیـدن تنهـا بـه معنی فخر نیسـت بلکـه عبـرت از آن جداناپذیر اسـت.

۷۸  رک مجموعه ایران من، به ویژه دفتر ۱ و دفتر ۴، نشر دیبایه، تهران، زمستان ۱۴۰۰.
۷۹  مقاله شفیعی کدکنی محمد رضا، ساختارِ ساختارها، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۷، 

شماره 6۵، پائیز ۱۳۸۸، با ذکر مثال هایی بهظ ویژه از ادبیات فارسی در چارچوب مفهوم ساختار ساختارها نیز به 
تمایز این دوران زرین از دوران پسا زرین اسامی می پردازد.

۸۰  انقیاد تفکر را به امتناع تفکر، که آقای طباطبایی نام می برند، ترجیح می دهم و زمان آن را شروع حکمرانی 
سلجوقیان می دانم و نه دوران مغول یا تیمور.

۸۱  عبدالعلی دست غیب، حافظ شناخت، جلد ۱ و 2، انتشارات کتاب سرزمین، تهران، ۱۴۰۰.
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2.۸ درافزایی: ویژگی ای که از ان غفلت کرده ایم 
خاقیـت در کام تنهـا ویژگـی مـا در گذشـته نبـوده. انسـان دوسـتی، مهرپرسـتی، و عشـق 
بـه انسـان و طبیعـت ویژگـی دیگـری در رفتـار مـا بـوده و هسـت. مـا همـواره بـی دغدغهء 
قومیـت و زبـان و مذهـب و رنگ و طریقت بر انسـانیت و آزادگـی و مروت و رواداری توافق و 
تأکیـد کرده ایـم. ایرانیـت و ایرانـی بـودن ما در این جمع شـدن اقـوام با ویژگی هـای گوناگون 
اسـت، نـه در طـرد و نفـی دگربودگـی. ایرانیـت مـا در »به-درون-افـزودن« و پذیـرش دیگری 
بـوده اسـت و خواهـد بـود. مـا همـواره بـا پذیـرش دگـری چـه در قومیـت و چـه در خـرد و 
فرهنـگْ توانمـان و رفاه مـان و خوشـحالی مان و خوشـبختی مان و خردمـان را افزاییده ایم۸2؛ 
یعنـی بـا »درافزایـش« ویژگی هـای بنیـادی انسـانیت را رشـد داده ایـم و ایرانیـت را تقویـت 
کرده ایـم. هـرگاه هـم در تاریـخ حکمرانـان مـا خـاف ایـن ویژگـی رفتارکرده انـد –حتـی اگـر 
در کوتـاه مـدت بـا اقتـدار حکم رانده انـد– امـا بـا افتضـاح عقـب نشسـته اند و دوبـاره ایـن 
ویژگـی ایرانیـت رشـد کـرده. پس بـه »درافـزا بـودن« و ویژگی درافزایـی۸۳ خود توجه داشـته 
باشـیم. همیـن ویژگـیْ زبـان فارسـی را به توافق پـرورده و رشـد داده، و این زبان بـا درافزایی 
به صـورت وام واژه هـا در مرحله هـای گوناگـون تاریـخ تـوان و بالندگـی خـود را  نشـان داده. 

در بررسـی های تاریـخِ اندیشـه در ایـران بـه ایـن ویژگـی »درافزایـی« کمتـر توجـه شـده و در 
مسـیر خوانـش نوشـتارهای غربـی و همراه بـا گندِخرد حاکم بـر انحطاط مـا، تجددخواهان 
هـم چنـد فرهنگـی و درافزایـی را آوردهء غـرب دانسـته اند غافـل از این کـه چند فرهنگـی 
دسـتاورد غـرب نیسـت – مطالعـات چندفرهنگی شـاید اما زیسـت چندفرهنگی خیـر!۸۴ در 
ایـن منبـع به عنـوان نمونـه، مؤلـف به ریشـه ء نبـود زیسـت چندفرهنگـی در غـرب بی توجه 
اسـت و نتیجـه اش را بـا ننـگ یا گناه بیـان کند. ما ایرانیـان یادمان نمی رود کـه چندفرهنگی 
را بـا کلمـه ایـران بیـان کرده ایـم؛ هـزاران سـال زیسـته ایم. اگـر نوشـتار بـه معنـی تحلیـل 
صریـح شـرایط در زبـان فارسـی مان نداریـم به ضمـن کـه فـراوان داریـم؛ اشـعار عرفـای مـا 

مملـو اسـت از ایـن ویژگی زیسـته.     

بـدون توجـه بـه ایـن ویژگیْ رشـد و توسـعهء ایران با مشـکل مواجـه خواهد شـد. درافزایی 
هـم بـه بلـوغ رفتـاری در انسـان نیـاز دارد، هـم بـه توانایـی تحمل دیگـران و دگر اندیشـان، 

بررسی چگونگی این درافزایی موضوع مهم دیگری است. به عنوان نمونه نگاه کنید به مقاله چگونگی رخنهء   ۸2
زنان ایرانی در دستگاه اسکندر و چگونگی ایرانی کردن اسکندر و یارانش، در کتاب مقالاتی در باب تاریخ و فرهنگ 
ایران، محمود امید سالار، انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن، تهران، سال ۱۳۹۷، صص ۸۱- ۹۹.

۸۳  درافزایی را برابر مفهوم رایج این روزها یعنی inclusiveness بگیرید.
۸۴  رک برخورد فرهنگ ها، برنارد لوئیس، ترجمه بهمن دخت اویسی، انتشارات فرزان، تهران، ۱۳۸۰.



۸. قرن ۱۵ و عبور از سندرم دوره نقل: تاب آوری، درافزانی، و حالا شکوفایی | ۷۹

و هـم خودآمـوزی در چگونگـی رسـیدن به توافـق جمعـی کـه زیر بنـای مدرنیت نیز هسـت. 
توجـه بـه ایـن ویژگـیِ ایرانـی تلنگـری۸۵ اسـت بـرای همـوار کـردن راه ورود بـه مدرنیـت و 
جهـان نـو. اجـداد تجددخـواه مـا در دو قـرن گذشـته، بـی توجـه بـه ایـن ویژگـی، در عمـل 
خواسـتار نفـی بسـیار ویژگی هـای سنتی شـدهء ناشـی از انحطـاط مـا بوده اند –نه خواسـتار 
تحـول در آن– و در نتیجـه بـه موفقیـت نازلـی دسـت یافتنـد. بایـد عبـرت بگیریـم. ایـن 
موفـق نبـودن بسـیار شـباهت دارد بـه  مشـکات به کارگیـری مفهـوم نویـن »نـوآوری باز« و 
چگونگـی اسـتفاده از مفهـوم »نوپـای ناب« توسـط کسـب وکارهای بـزرگ در دنیـای جدید.۸6 
تجددخواهـان مـا هنگامـی کـه خـود را در ایده هاشـان ناموفـق دیدنـد تقصیـر را نـه از خود 
کـه از واقعیـت اجتماعـی دانسـتند – و ندانسـتند واقعیت بی تقصیر اسـت. اعتبار اندیشـهْ 

در تأثیـر اجتماعـی اسـت نـه در مطلق هـای ذهنـی و نـه در یـک طریقـت خـاص. 

۳.۸ نیاز به تلنگر در آستانهء قرن ۱۵
بـا گـذر از عصـر گـذار بـه آگاهـی- یـا عصـر خودیافـت و گـذار از دوران پهلـوی- تاطم هـا و 
تحـولات انقـاب اسـامی در چهـل سـال گذشـته چشـم ها را بازکـرده و در پـی آن مدنیـت 
یادداشـت های قبلـی دیـدگاه  به تفصیـل در  به خـود گرفتـه – کـه  ایرانـی شـکل جدیـدی 
خـودم را بیـان کـرده ام. اکنـون در آسـتانهء قـرن ۱۵ هسـتیم. وقـت تلنگر اسـت نه تکـرار آهِ 
حافظـی و خیامـی، نـه نفـی واقعیـتِ تجددخواهان گونه، و نـه عصبیت تجددخواهی ناشـی 
از طریقت انـدری۸۷، چـه طریقـت متأثـر از مدرنیـت باشـد چـه طریقتـی ایدئولوژیـک و چـه 

قدسـی.  طریقتی 

ایـران نـه روسـیه اسـت نـه کـره شـمالی نـه چیـن و نه آلمـان و نـه ژاپن. ایـران ایران اسـت 
و تجربـهء رازی و ابوریحـان دارد و حافـظ و نیـز حکمرانـی سـامانیان و بوییـان و مغـولان. 
ایـران درافـزا اسـت – و البتـه تـاب آور! نـه کلنگـی اسـت و نـه چل تکـه! هشـت صد سـال رو 
بـه انحطـاط رفتـه و صد سـالی اسـت رو بـه آگاهـی دارد و در دوران گذار از خـرد نقال –خرد 
نقل بنیـان– بـه خـرد فعـال اسـت و در نتیجـهء انقـاب اسـامی به زیبایـی متوجـه عمـق 
عقـب ماندگـی خـود شـده؛ انسـان نویـن ایرانـی هـم در همیـن دوره متولـد شـده. هنـوز 
شـاهد نابهنجاری های ناشـی از این دورهء گذارِ همزمان با آگاهی هسـتیم. مفهوم سـندرم 

۸۵  نظریه تلَنگُر )Nudge Theory(، ریچارد تیِلرِ  )برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2۰۱۷( و سان استاین، ترجمه 
آرش طهماسبی، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران، ۱۳۹۸.

۸6  رک گذر از هیاهو و پرداختن به کسب وکار، نوشته هنری چسبرو، ترجمه سید کامران باقری، انتشارات 
آریاناقلم، تهران، پاییز ۱۴۰۰. به ویژه فصل ۵ و 6.

۸۷  منظورم از طریقت اندری کوششی است تا کسی یا جمعی را به درون طریقت و منش خود دراوریم: 
.indoctrinate
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دورهء نقـل بیـان همیـن وضعیـت اسـت. و حـالا بایـد آمـاده شـد بـرای عبـور از ایـن دورهء 
گـذار، عبـور۸۸ از ایـن سـندرم، و رسـیدن به راه شـکوفایی ایـران و ایرانیت مـا و حضور فعال 
در صحنـهء جهانـی بـا کوله بـاری بسـیار ارزش منـد از تجربـهء طولانـی و بـا ارزشِ بخشـی از 

انسـانیت تـاب آورِ تاریخ.

حکمرانـان مـا درگیـر بسـیار موضوع هـای ریـز و درشـت اند: کلنجـار بـا مفاهیـم گوناگـون 
از جملـه رفـاه و امنیـت و انقابـی بـودن و جهـادی بـودن و حجـاب بـد و خـوب و دوچرخـه 
سـواری دختـران و سـگ گردانی و تفـاوت میـان مجـاور و شـهروند. در هـر حـال بایـد نشـان 
دهنـد، و می خواهنـد نشـان دهنـد، بـه فکـر مردم انـد چـه امـت و چـه ملـت. فرصـت و 
تمایـل بـه شـنودن و شـنوانیدن هـم ندارند چـون بنابرتعریـف انقابی اند و راحل هـر چیز را 
می داننـد و جهـادی کار می کننـد. پـس گفتمانی در کار نیسـت و در انتظار نیسـت. اما امنیت 
مـردم و کشـور و زیرسـاخت های لازم سـخت افزاری را در حـدی پذیرفتنـی فراهـم کرده انـد. 
گرچـه زیرسـاخت های نـرم، از جملـه امنیتِ فکر و سـلیقه، به مطلق فراهم نیسـت! اما مگر 
در طـول تاریـخ بـی هزینـه امنیـتِ مطلـقِ فکر و سـلیقه در کشـوری یـا برای مردمـی فراهم 
شـده؟ چـرا انتظـار داریـم مـا اسـتثنا باشـیم؟ چـون از دیـن و از اسـام و از حـوزه انتظـار 
داشـتیم؟ انتظارمـان بسـیار آرمانـی و ناواقعـی و بی جـا بـوده. ایـن را بپذیریم. بـه تلنگر نیاز 

داریـم و بـه نـوآوری در رفتـار مدنـی و سیاسـی مان 

۴.۸ عبور از دوره نقل: شکوفایی
نبایـد در ایـن دورهء گـذار درجـا زد و به قعر تاریخ افتاد. نباید گذاشـت دوباره شـعر و عرفان 
تنهـا فعالیـت خاقانـهء ما باشـد. ایـران می تواند و باید دوباره سـر بلند کند و بخشـی فعال 
از جامعـهء جهانـی باشـد بـا ایده هایـی نـو و برامـده از تجربـهء تاریخـی و سـنت درافزایش. 
ایـن برامـدن بـا نق زنـی سـرانجامی نـدارد، بـا تمسـخر و تلخنـد میانـه ای نـدارد، بـا هـزل و 
هجـو همخوانـی نـدارد، بـا بیان تمایز میان سـنت و مدرنیت ناسـازگار اسـت، با خشـونت و 
خونریـزی از میـان نمـی رود، بـا حق به جانبـی درجـا خواهـد زد؛ ذهـن فعـال می خواهد، خرد 
خودبنیـان می طلبـد، متانـت و جدیـت و توجـه بـه مهارت هـای زندگـی می طلبـد. شـاه کلید 

این طلب شـکوفایی اسـت: شـکوفایی! 

۸۸  اخیرا این کتاب را دیدم: عبور، مهدیه گلبن و فاطمه علمی، انتشارات راز مهر، تهران ۱۴۰۰. مؤلفان با نقل 
قول های فراوان از نویسندگان و عرفای گذشته ما بر عبور تکیه کرده اند. اما این عبور نوعی ماندن در گذشته 

است آن ها در خاقیت زبانی خود و گذشتگان و نیز در توهم عبور گیرکرده اند. 
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ایـرانِ تـاب آور و درافـزا حـالا –پـس از دو سـده کلنجـار بـا دنیـای مـدرن– نیـاز بـه تمرکـز بر 
شـکوفایی فـرد و جامعـه دارد. بـرای توجـه بـه ایـن مفهومِ بسـیار بنیـادی نباید و نمی شـود 
منتظـر شـرایط مناسـب اجتماعـی و سیاسـی بـود؛ ایـن انتظـار یعنـی نفـی نیـاز و درغلتیدن 
در قعـر تاریـخ. بپذیریـم ایـران اکنـون بالقوه بـا افزایش جمعیت باسـواد، بـا افزایش تعداد 
دانـش آموختـگان دانشـگاهی، و بـا رشـد و بلـوغ مدنـی بی نظیـر آمـادهء جهـش اسـت. 
ایـن جهـش را از حکمرانـان انتظـار نداشـته باشـیم کـه کلنجارهاشـان و مبانـی فکری شـان 
امان شـان نمی دهـد. نـه بـه اقتصـاد می تواننـد برسـند و نه بـه تمیزی شـهرها و روسـتاها، 
نـه بـه  آمـوزش مهارت هـای لازم بـرای زندگـی مـدرن! تعامـل بـا جهـان هـم مفهومی شـده 
نامـوزون. ایـن امـرِ واقـع را بپذیریـم. مـن از ایـن واقعیـت شـروع می کنـم و می بینـم مَفَـرّ 
مـا، گریـزگاه مـا، و نیـاز قطعـی مـا و نیـز کمبود مـا توجه قطعی به  شـکوفایی هر فـرد و کل 
جامعـه اسـت. این شـکوفایی بی شـمار مؤلفـه دارد. پس به یقین بسـیار مؤلفه هـا دارد که 
مانعی برای توجه و تحقق آن در این شـرایط سیاسـی و اجتماعی نیسـت. اجداد تجددخواه 
مـا از ایـن امـر بدیهـی غلفت کردنـد و با تأکید هـای نابه جای خود ایـن گریزگاه ها را بسـتند؛ 

بـازش کنیـم. تلنگـر یعنـی همیـن! غفلـت را ادامـه ندهیـم. راه باز اسـت و پر نشـاط! 

تاب آور و درافزا )inclusive( بودن از ویژگی های توصیه شـده در بسـیار سـندهای سیاسـتی 
جهـان بـرای آینده جوامع انسـانی اسـت. رشـد ویژگی سـومی اسـت که برای آینـدهء جامعه 
در نظـر گرفتـه می شـود. مـا ایرانیـان تجربـهء تاریخـی بسـیار گسـترده ای در دو ویژگـی اول 
داریـم و بـه محـض آمادگـیْ ایـن تـوان را داریـم کـه ایـن دو ویژگـی را بـه همـه لایه هـای 
جامعـه گسـترش دهیـم. من نگران پروراندن۸۹ این دو ویژگی نیسـتم. رشـد امـا به زمینه ای 
نیـاز دارد کـه مـا فاقـد آن هسـتیم؛ همچنان کـه کلنجارهـای حاکمـان و قشـرهای گوناگـون 
جامعـهء مـا گـواه آن اسـت. آنچـه رشـد و توسـعه را روان می کنـد وجـود انسـان های توانـا 
اسـت. ایـن توانایـیْ بالقـوه در همه انسـان ها موجود اسـت و شـکوفا شـدن یعنـی به فعل 
دراوردن ایـن توانایـیِ بالقـوه. به فعـل دراوردن ایـن تـوان نیـاز بـه فراینـد گسـتردهء آمـوزش 
در همـه جنبه هـای زندگـی مـدرن دارد. مـا بایـد در ایـن وضعیـت تاریخـی و سیاسـی تمـام 
تـوان خـود را بـر شـکوفا کـردن فرزندانمـان و جوانـان کشـور بگذاریـم. شـکوفا شـدن در هر 
زمینه ای که برایش راه باز شـود و متناسـب باشـد با روح و روان شـخص و شـرایط بیرونی. 
جامعـه بـه تعـداد افـرادش بـه نوعی مهـارت نیاز دارد. ایـن کار از ملـت بر می آیـد؛ از تک تکِ 
مـا برمی آیـد. هـر کـس در حیطهء توان خـودش و در زمینـهء  تخصص خودش، چـه فرد چه 

Development  ۸۹. گرچه در نوشتارهای ما معمول است برابر این واژه را توسعه بگیرند اما من اکراه دارم. 
توسعه همه جا جواب نمی دهد. در بسیار کاربردها اشتقاق از فعل پروراندن مناسب تر است.
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نهـاد، چـه در کسـب و کار چـه در تربیـت و آمـوزش، چـه برای خود چـه برای دیگـران به این 
توصیـه سـاده عمـل کنـد: پرورانـدن یـک مهارت، هـر مهارتی کـه توانـش را داریـم از تمیزی 
یـک منـزل یـا روسـتا و شـهر بگیریـد تـا آشـپزی و مدیریـت، تا علـم و هنـر، تا جوشـکاری و 
حسـابداری و هـر یـک از ده هـا هزار مهـارت لازم برای زندگی مـدرن. در ایـن راه منتظر هیچ 
کـس یـا نهـاد، چـه دولـت چـه بخـش خصـوص چه هـر غیـر دیگـر، نباشـیم و به اسـتقال 
عمـل کنیـم؛ نـه آتش-بـه که مهر-به-اختیار باشـیم! این راه شـکوفایی ایـران و نجات ایران 
و ایرانیـت اسـت. شـکوفایی بـا توجـه به تـاب آوری و برافزایی! بـدون نق و غـر و انتظار تأیید 
از سـوی هـر کسـی یـا هـر نهـادی. نگذاریـم ایـران از گردونـه تاریـخ بغلتـد- همیـت کنیـم 

به شـکوفایی تـا بـر توسـن گـردون ببالد.





عبور از سندرم
۹. انسان نوین ایرانی خوش برایَد۹0

انسان به طبیعت سودجو است. 
سودجو بودن به معنی مادی بودن نیست. 

انسان سودجو دلیلی ندارد به دنبال قدرت مطلق باشد. 
انسان سودجو می تواند به دنبال عشق مطلق باشد. 

انسان ایرانی هم انسان است و سودجو

سودِ انسان سودجو گاه در مرگ انواع است گاه در عشق به انواع
انسـان سـودجوی رومـی –اروپایـی– از دیـدن مـرگ انسـان های دیگـر –گادیاتورهـا– لذت 

می بـرده
انسـان سـودجوی ایرانـی نـوع شـطار بـوده و عاشـق صلـح و انسـانیت و طـرف دار عشـق 

مطلـق. 
انسان ایرانی در غزل های حافظ متجلی شده

انسان ایرانی سودش در نوع دوستی است

انسان گاه یک تاپرست بوده گاه هزاران پرست
انسان یونانی–اروپایی هزاران پرست بوده

انسان ایرانی یک تا پرست
انسان ایرانی سه هزار سال پذیرای شریعت بوده

انسان ایرانی هم نوعی انسان است

انسـان نویـن بـا علـم مطلـق همراه با قـدرت مطلـق- ریشـه در مرگ خواهی دیگری- شـکل 
گرفته

انسان نوین ایرانی با انقاب اسامی شروع به زادن کرده و در سال ۱۳۸۸ متولد شده
انسان نوین ایرانی یک تا پرستی خود را حفظ کرده

۹۰  پاییز ۱۴۰۰.
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انسان نوین ایرانی دیگر به شریعت اعتنا ندارد
انسانیت انسان نوین ایرانی ریشه در نوع دوستی دارد

انسان نوین ایرانی الگوی عشق به انسان و طبیعت می شود
انسان نوین ایرانی هر اعمالِ به اجبار را خاف انسانیت می داند

انسان نوین ایرانی عشق به انسانیت را در توافق جمعی می داند
انسان نوین ایرانی به دنبال توافق های بدیهی برای زندگی انسانی است

انسان ایرانی هم انسانی نوین می شود

انسان نوین ایرانی انسانیت را در خاقیت و شکوفایی انسان ها می داند
انسان نوین ایرانی نمی پذیرد به فرشته فروکاهیده شود

ترجیـح  حافظ گونـه  بـه خاقیـتِ مقید-بـه-کامِ  را  نویـن  ایرانـی خاقیـت  نویـن  انسـان 
می دهـد

انسان نوین ایرانی خداگونگی را نه در زهد که در خاقیت در همه ابعادش می بیند
انسان نوین ایرانی هم انسانی سود جو است اما خاق است و درافزا و عاشقِ انواع

انسان نوین ایرانی الگوی فرزندانش را در حافظِ–متون–بودن نمی بیند
انسان نوین ایرانی فرزندانش را خاق می خواهد 

انسان نوین ایرانی فرزندانش را خاق تر از خودش می داند و بار می آورد
انسان نوین ایرانی پروردگر۹۱ و آفریدگر۹2 است

انسان نوین ایرانی خاق است و عاشق نه قدرت پرست

انسان نوین ایرانی در ایران می زید 
انسان نوین ایرانی به جهان و به منظومه شمسی می اندیشد

انسان نوین ایرانی همکار و آفریدگر فرالَم است
انسان نوین ایرانی خود را در عالم و فرالَم۹۳ متجلی می کند

انسان نوین ایرانی –نمایندهء عشق و صلح و مکمل انسان قدرت پرست– خوش براید.


91  developer
92  creator
93  metaverse
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۱0. زمینه سازی برای شکوفایی

۱.۱۰ درامد
دوران معاصـر ایـران، خصوصـا نیم قـرن اخیـر، بسـیار پرمخاطـره بـوده؛ اوقاتـی سرشـار از 
بیـم و امیـد، فـراز و فـرود، کامیابـی و ناکامـی کـه در مجمـوع ایـران را از گذشـتهء پیچیـده 
بعـد  نسـل های  بـرای  تعیین کننـده  امـا  متفـاوت  آینـده ای  به سـوی  خـود  ریشـه دار  و 
پیش می بـرد. هم زمـان بـا تجربیـات داخلـی، انسـان ایرانـی شـاهد تحـولات جهانـی اسـت، 
به ویـژه شـاهد توسـعهء شـتابان علـم و فنـاوری و اقتصـاد کـه بشـریت را بـا دنیایـی کامـا 
متفـاوت از سـده های گذشـته روبـه رو سـاخته بـا پرسشـهای جدیـد و پاسـخ های بسـیار 
پیچیـدهء جدیـد. آینـدهء انسـان و انسـانِ آینـده به طـور کلـی موضـوع بـا اهمیتی اسـت که 
سرنوشـت آن به دسـت افـراد و سـازمانها و نهادهـای اجتماعـی رقـم خواهـد خـورد؛ انسـان 
ایرانـی هـم گسسـته از ایـن تحولات نیسـت و باید بـا تکیه بـر دو ویژگی تاریخـی خود یعنی 
تـاب آوری و درافزایـی، و نیـز تـوان رشـد زبـان فارسـی به منزلـهء حامـل فکر و فرهنـگ ایرانی 
شـکوفا بشـود و نقـش به عهـده بگیـرد. التهاب هـای سیاسـی این روزهـا- نیمهء دوم سـال 
۱۴۰۱- بیانگـر درخواسـت ایـن انسـان نویـن ایرانی اسـت. همان طـور که قبا نوشـته ام، این 
ایرانـیِ نویـن در سـال ۱۳۸۸ متولـد شـده؛ در ایرانـی کـه حکمرانـی آن در چنـد دهـهء اخیـر 
به تدریـج خـود را بـرای نظـام امت-ولـی مبتنـی بـر نوعـی امـر قدسـیِ ازَمَـان آمـاده کـرده و 
تحقـق آن را در برنامـهء گام دوم یـا »چلـهء دوم انقـاب« در پیش دارد. پـس انتظار می رود، 
همان گونـه کـه در فصل هـای پیشـین به تفصیـل نوشـته ام، حکمرانی قدسـی به شـکوفایی 
زندگـی فرزنـدان نویـن ایـران بـی توجـه باشـد. پـس، بایـد انتظـار داشـت اگـر ملـت بـه فکر 
شـکوفایی زندگـی نباشـد گاف میـان مـا و جهـان روزافـزون بمانـد تـا کامـا از تحـول تاریـخ 
بشـر روی زمیـن واجفتیـده شـویم و ایـران و ایرانـی از گردونـهء تاریـخ حـذف شـود و تنهـا 
حضـوری مزاحـم بـرای بشـر روی کـرهء خاکـی تلقـی  و در نتیجـه مهار شـود. خواسـت ملت 
زندگـی و شـکوفایی همـراه بـا شـادابی در تمـام ابعـاد ممکن آن اسـت و نه تصلـب در چند 

فعالیـت انسـانی مجـاز در امـر قدسـیِ طریقت انـدری شـده.  

به نظـر می رسـد در سـاختار اجتماعـی مـا همـواره »طبقـهء حامـل فرهنگ« حضور داشـته، 
کـه بـا تکیـه بـر همیـن دو عنصر فرهنگـی- تـاب آوری و درافزایی- ایـران و فرهنـگ ایرانی را 
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پرورانـده و حفـظ کـرده۹۴. ایـن طبقـه، کـه الزامـا در مفهوم بنـدی اقتصادی طبقـات جامعه 
نمی گنجـد، فراگیـر و میان-طبقاتـی اسـت۹۵. تقسـیم بندی جامعـه کنونـی مـا بـه امـت و 
ملـت راهـی بـرای درک ایـن مفهومِـش می گشـاید. ایـن طبقـهء حافـظ ایـران، با هـر منش 
فکـری، بخشـی از ملـت اسـت. امـت بـه دنبـال حفـظ ایـن فرهنـگ نیسـت بلکـه تعلقـات 
دیگـری دارد؛ تفکـرش پیرابسـته۹6 اسـت: تنهـا کسـانی بـه درون امُّـت »پذیرفتـه« می شـوند 
کـه درون یـک پیرابسـتِ تعریـف شـده بگنجنـد. در عمـل، این امت شـباهت بـه پرولتاریای 
جهانـی در تفکـر کمونیسـم دارد؛ و نیـز شـباهت بسـیار بـه صهیون گرایـی و تبعـات آپارتاید 
آن در اسـراييل. دو مفهـوم کشـور و ملـت بـرای اهـل امـت بـی معنی اسـت- ملـت را ذوب 

شـده در پیرابسـتِ امـت می خواهـد کـه نشـدنی اسـت! 

آنچـه معمـولا هویـتِ ایرانـی نامیـده می شـود چکیـدهء رفتـاری همیـن طبقـهء حامـان 
فرهنـگ اسـت: یـک هویت مشـترک و منسـجم ملی۹۷. امت سـازی، که در گسـترش قدرت 
سـخت موفـق می نمایـد، منجـر بـه تضعیـف ایـن مؤلفـهء نـرمِ قـدرت در کشـور می شـود 
کـه مانعـی اسـت بـرای بزرگـی و گسـترش قـدرت به منظـور حفظ امنیـت ملت و شـکوفایی 
آن. پـس، در تـاش بـرای رشـدِ شـکوفایی و تأکیـد بـر آن، بـه منظور رشـد مؤلفه هـای دیگر 
بزرگـی، نمی تـوان و نبایـد منتظـر همیـاری امـت و کارگـزاران حکومتـی شـد. در حکمرانـی 
مبتنـی بـر امت-ولـی، شـکوفایی انسـان بی معنـی اسـت مگـر بـرای هدایـت اش بـه سـوی 
رسـتگاری بـر مبنـای تعییـن شـده از طـرف حاکمان. پـس، امت اگـر هم مخالف شـکوفایی 
نباشـد دسـت کـم اولویـت اش نیسـت!  عبرتـی کـه از تاریخ نهصد سـاله بعد از سـلجوقیان 

۹۴  رک تاریخ ایران در قرون نخستین اسامی، برتولد اشپولر، ترجمهء جواد فاطوری، شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی، تهران ۱۳6۴، ص ۳ بعد از مقدمه و نیز ص۴۱۰: »در این مورد نیز واقعیتی که بدان قبا اشاره شد دارای 

اهمیت اساسی بوده است، یعنی این واقعیت که سازمان طبقاتی اجتماعی- بخصوص در منطقهء خراسان که 
میزانِ امر و سطح فرهنگی ایران بود- حتی پس از قبول اسام به جای خود باقی ماند )در حالی که قبطی ها در 

طی قرون متمادی حکومت یونانیان تا بیزانس فاقد طبقه ای که حامل سنت و فرهنگ آنان باشد گشته بودند(.« 
این گزاره بیان دیگری است از موجودیت طبقهء حامل فرهنگ در ایران.

۹۵  خاطرم هست حدود نیم قرن پیش در آلمان نویسنده ای در پاسخ به مصاحبه گر که پرسیده بود چرا 
کتابش تنها در 2۰۰ نسخه چاپ شده پاسخ داد مگر ما در آلمان بیش از این Kulturtraeger )حامان فرهنگ( 

داریم؟« طبقه ای که از آن صحبت می کنم گسترده تر از این معنی است.
۹6  نوواژهء پیرابسته را معادل exclusive به کار می برم در مقابل درافزا که قبا مقابل  inclusiveبرساخته ام، 

یعنی بستن راه عبور از پیرامون یک نوع تفکر خاص در اجتماع. 
 RAND ۹۷  جالب است نتیجهء یک مطالعهء وسیع در باب »آنچه قدرت را بزرگ می کند« توسط اندیشکده

در ایالات متحده که اخیرا منتشر شده: همین عامل هویت ملی یکی از هفت مولفهء اثر گذار در بزرگی قدرت 
تشخیص داده شده، عاوه بر تاب آوری و درافزایی. رک 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-06-21/what-makes-power-great

با تشکر از استاد فرهاد اردلان که این مقاله را در اختیارم قرار دادند.
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می گیریـم ایـن اسـت کـه شـکوفایی دیگـر نباید تنهـا به جهـت زنده مانـدن باشـد- آن گونه 
کـه عرفـا و شـعرای مـا خاقیـت به خـرج دادنـد- بلکـه حـالا اولویـت مطلـق با  جهـت دادن 
بـه زندگـی در تمـام ابعـادش اسـت. پـس، تفکـر و خردمنـدی و درک قـدرت جامعـه باید در 
خاقیت هـا دسـت بـالا را بگیـرد؛ بـه شـعر و عرفـان خـود در گذشـته کـه مـا را زنـده نـگاه 
داشـت افتخـار کنیـم و بـر دوش شـاعران و عارفـان خـود می ایسـتیم امـا تـوان خاقیـت و 
شـکوفایی را- دوبـاره ماننـد قرن هـای چهـارم و پنجـم- بـه سـمت خردمندی و تفکـر و علم 
و نـوآوری سـوق می دهیـم، همـراه بـا تعامل بـا جهان و مشـارکت در شـکل دهی آیندهء آن. 

طبقـهء حامـان فرهنـگ ایرانـی به خوبـی متوجـه شـده  کـه مفهـوم تـاب آوری و به ویـژه 
درافزایـی باید بسـیار روزامد شـود، و محتوای آن را بپروراند. عشـق مطلـق، که پیش نهاده ام 
)رک در همیـن مجموعـه، مبانـی علـم و طراحـی مفهومـی دانشـگاه در ایـران، بخش 6( یک 
ویژگـی بنیـادی همیـن حامان فرهنگ اسـت کـه درافزایی از آن نتیجه شـده. عشـق مطلق 
مـا ایرانیـان در مقابـل قـدرت مطلـق- کـه دسـت کـم در چهارصـد سـال گذشـته در غـرب 
شـاهد آن بوده ایـم- و نیـز در مقابـل اقتـدار مطلـق طریقتـی، کـه هسـتهء سـخت نظـام 
امت-ولـی کنونـی مـا مدافـع آن اسـت، قـرار می گیـرد و بدیلـی اسـت بـرای یـک- یـا چنـد-
 جانبه گرایـی در جهـان کنونـی. قـدرت مطلـق الزاما منافع انسـان ها را در برنمی گیـرد و درافزا 
نیسـت. عشـق مطلـق امـا انسـان و طبیعـت را محـور کنش خـود می دانـد، که البتـه اگر به 
مؤلفـهء قـدرت توجـه نکنـد بـه درویشـی می گرایـد کـه رکـود و خواری سـرانجام اش اسـت- 
توصیـه بـه شـطار بـودن از همیـن روسـت )رک در همیـن مجموعـه، مبانـی علـم و طراحی 

مفهومـی دانشـگاه در ایـران، بخـش ۵-۱۱ و 6(!

2.۱۰ نیاز به گفتمان و توافق بر نخستینیان: جهانی بفکریم و انسانی بیندیشیم
تـاش مـا در دویسـت سـال گذشـته بـرای رفـع عقب ماندگـی و تحقیـر تاریخـی در تعامل با 
کشـورهای پیشـرفته بسـیار گسـترده، متنـوع، متضاد، و پرهزینـه بوده. برخـاف گزاره هایی 
در نوشـتارهای مرتبـط بـا پیشـرفت و توسـعهء ایـران، ایـن تاش هـا بی حاصـل نبـوده؛ مـا 
فراینـد یادگیـری بسـیار دردناکـی را پشـت سـر گذاشـته ایم. فراگرفته ایـم کـه رفـع عقـب 
ماندگـی یـک مسـیر مسـتقیم و یکتـا نـدارد کـه یـک سـلیقه  بـرای آن بـا دیگـران بجنگـد تـا 
نابـودش کنـد؛ در ایـن رویکرد اتافی هزینه بسـیار شـده امـا مگر یادگیری بی هزینه اسـت؟ 
مـا یـاد گرفته ایـم! شـواهد بـه مـن می گویـد عمیقـا یـاد گرفته ایـم، درکیده ایـم! درکیده ایـم 
همان گونـه کـه در زندگـی فـردی و اجتماعـی درافـزا۹۸ بوده ایـم، در اندیشـه ها و طریقت هـا 
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هـم درافـزا باشـیم و بکوشـیم ایـن ویژگـی را در حکمرانـی و زندگـی جمعـی دخیـل کنیـم. 
تفـاوت در بینـش را نـه خطرنـاک بلکـه آموزنـده بدانیم. برخـاف تصور مألـوف، این اختاف 
ریشـه در کینـه نـدارد بلکـه در دیدگاه اسـت. تفاوت دیـدگاه هم عموما در تفـاوت در دانش 
یـا نـوع آن اسـت. و آمـوزش با هـدف دانش بیشـتر در فراینـد درک همین تفاوت ها اسـت!

آن جـا کـه موسـی گفـت »یـا ربّ از میـان بنـدگان کـدام عالم تـر؟ گفتـا: آن کـه ارَچـه علـم 
بسـیار دارد، خواهـد کـه از کسـی علـم آمـوزد تـا علـم خویـش افـزون کنـد.۹۹« فرهنـگ راکد 
نهصدسـالهء مـا از ایـن نـوع گزاره هـا تعبیـر دانش همچـون ثروتـی موجود می کنـد که باید 
آن را »کسـب کـرد«؛ نوعـی کاسـبی و تجـارت! این تعبیر منسـوخ اسـت. چنانکـه گفتم، باید 
دانـشِ بیشـتر را در شـناخت تفاوتِ دیدگاه های ناشـی از نـوع دانش ببینیـم. در زبان نوین، 
بـه دنبـال ایـن علـم رفتـن- بخوانید خلـق دانش جدیـد- یعنی گفتمـان، یعنی شـنیدن نقد 
دیگـران- نـه به معنـی انتقـاد و مخالفـت از نـوع سیاسـی آن- بلکـه به معنـی شـنیدن بـرای 
درکیـدن دیدگاهـی متفـاوت و بیـان پرسشـی جدیـد از دیدگاهـی جدید که منجر به دانشـی 

جدیـد می شـود. بـه همین سـادگی!  

تعالـی و درخشـش انسـان ها و انسـانیت در درک و به کارگیـری اختاف هـا اسـت. بکوشـیم 
در پیـدا کـردن توافق هـا و سـاختن و رویشـی پایـدار بـر روی آن هـا- رویـش نـه به قصـد 
تخریـب و طـرد دگراندیشـی که به قصد شـکوفایی و سـازندگی بـر مبنای تفاوت هـا با رویکرد 
درافزایـی! یادمان باشـد تحقق عدل و احسـاس عدالت در جامعه معنـی ای جز ایجادِ امکانِ 
شـکوفایی بـرای انسـان ها نـدارد: شـکوفایی هـر فـرد متناسـب بـا عاقـه و توانایی هایش! 
ایـن همـان بلوغـی اسـت کـه در نتیجهء دویسـت سـال کلنجار ملی پـر هزینه به آن دسـت 

یافته ایـم؛ یادگیرشـی عمیـق و بسـیار پرهزینـه و البته بـا ارزش!

اصـرار بـر ایـن یادگیـرش راه را بـاز می کنـد برای یافتن روشـی بـرای برهم کنش ملـی و توافق 
بـر کلیاتـی تـا ملـت آمـاده شـود و فرصـت پیـدا کنـد بـرای شـکوفایی و منجر شـود بـه رفع 
عقب ماندگـی بـا در نظـر داشـتن بینش هـای متفـاوت فـردی یـا جمعـی. در این رویکـرد بهتر 
اسـت هرچـه بیشـتر جهانـی بفِِکریـم و انسـانی بیندیشـیم. در عمـل به منافع ملی و رشـد و 
پیشـرفت ایـران بـه عنـوان بخشـی از جهـان آینده بیندیشـیم همـراه بـا میراثی ارزشـمند از 
گذشـته با مَنشِـی عاشـقانه نسـبت به انسـان و طبیعت، و نه جویای قدرت مطلق۱۰۰ حاکم 
بـر تفکـر غربـی. لـذا، ماننـد هـر اقـدام توسـعه ای دیگـر، لازم اسـت از خودمان شـروع کنیم 

۹۹  تاریخ بلعمی، محمد بن جریر طبری، ترجمه ابوعلی بلعمی، به تصحیح ملک الشعرای بهار و محمد پروین 
گنابادی، انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸6، ص۴۴۷.

۱۰۰  رک ایران من/6، مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه، به ویژه بخش 6.
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و ایـن پیشـرفت را هـم انسـانی ببینیـم و هـم جهانـی. لازم اسـت تـاش کنیـم تـا نـوآور 
باشـیم و اخاق مـدار و کارآمـد و آینده نگـر. نـوآوری مـا در پذیرش دگراندیشـی بـه عنوان رمز 
پیشـرفت و رشـد انسـان ایرانـی اسـت؛ برخـاف رفتـار مـا در دویسـت سـال گذشـته کـه در 
طـرد دگراندیشـی بـوده. از همیـن رو، ایـن مَنشِ ایرانشـهری را که در ایرانیان عمیق اسـت- 
همـزاد دانسـتن دیـن و سـلطنت )بـه معنـی حکمرانـی(- بخشـی از همیـن دگراندیشـی 
بدانیـم، بـه آن توجـه کنیـم، نـه طـرد، و بـا خاقیـت آن را در جهـت نیـاز انسـان مـدرن بـه 
شـکوفایی بازسـازی کنیـم- حتـی اگـر ایـن بازسـازی از نوع گُسَـلَنده باشـد! بازتعریـف یعنی 

 ! همین

در این جـا منظـور مـن از توسـعه، و در نتیجـه رشـد و پیشـرفت، همان گونـه کـه در ابتـدای 
کتابم ایران ۱۴2۷ نوشـته ام، حرکت به سـمت توانمند شـدن کشور است از طریق شکوفاییِ 
خاقیـت مـردم اش بـرای حل مشـکات جامعه و فراهـم آوردن آرامش مردم بـرای زندگی با 
عـزت بـدون هـراس از هجـوم بیگانـگان یـا ناامنـی داخلی و یـا بحران هـای طبیعـی. تجربهء 
جهانـی خصوصـا در دوران معاصـر نشـان داده که لازمهء داشـتن این ویژگی ها حاکم شـدن 
عقانیـت و داشـتن فرهنـگ عقانـی نوین اسـت کـه مبتنی بر توافق بر نخسـتینیان اسـت. 
منظـورم از نخسـتینی هـر توافـق بدیهـی و بـدوی در رفتـار انسـان ها اسـت بـا سـلیقه های 
گوناگـون. توافـق بـر ایـن نخسـتینیان بُنـادی اسـت نگهدارنـده و زاینـدهء رشـد و توسـعه! 
یادمـان باشـد ایـن روزهـا خوب و بد دیگـر امری بدهی نیسـتند، همه هنجارهـای اجتماعی 
به هـم ریختـه، بـا اهََنجـاری اجتماعی )یـا آنومی به قـول جامعه شناسـان( رو به رو هسـتیم، 
و آنچـه تـا قبـل از انقـاب بدیهـی می نمـود اکنـون بـه یـک معضـل فلسـفی تبدیـل شـده. 
همیـن اسـت کـه یافتـن بدیهیاتـی بـرای توافـق، چـه سـهل و چه سـخت، همچـون بنادی 

اسـت بـرای توسـعه ای رفیـع! ایـن فرهنگ بایـد ویژگی هـای زیر را دارا باشـد:

کانون فکر و اندیشه را امری داخلی و بومی همراه با توجه به تحولات جهانی بداند؛ 	
تفکر را امری  ناسیاسی و مستقل از حاکمیت بداند؛ 	
 تفکر جمعی به عنوان شکلی از اتحاد میان کنشگران را در قالب نهادها و تشکل های  	

گوناگون متناسب با خصوصیات بومی کشور ببیند؛
و ملت  	 در خدمت حاکمیت  گفتمان میان کنش گران کشور  از  ناشی  تفکر جمعی 

توسعه. پیشران  و  باشد 
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بدیهی است این ویژگی ها همراه است با اجماعی میان کنش گران:

اجماع بر سر اولویت داشتن اصل شکوفایی انسان ایرانی و پیشرفت و توسعه در  	
تعامل با جهان؛ 

اجماع بر عقانیت و فرهنگ عقانی نوین.  	

ایـن اجمـاع تنهـا از طریـق گفتمانـی فراگیر حاصل می شـود. دراین صورت، می تـوان امیدوار 
بـود در نتیجـهء گفتمـان بـه اولویت هایی در یک راهبرد توسـعه ملی دسـت یافـت. به یقین 
تشـکیل ایـن اجمـاع و شـکل گیریِ اتفـاقِ نظـر میـان کنش گـران حاصـل کوشـش و نتیجهء 
کنـش  و عملکـرد خودشـان خواهـد بـود. یکـی از گام هـای اولیـه و ضـروری بـرای دسـتیابی 
بـه ایـن هـدف ایجـاد گفتمـان میـان خـود آنهـا و بـه کمـک خود شـان اسـت. از جملـه، 
گفتگوهایـی بـدون هـر گونـه جهت گیـری سیاسـی، مذهبـی، و قومـی. آنچـه اهمیـت دارد 
توافـق اسـت و پیشـرفت و توسـعهء ایـران و آنچـه اصالـت دارد علم اسـت و عقـل و رعایت 
اصـول اخاقـی همـراه بـا اجمـاع. پـس بایـد به هـر نظـر در این جهت از سـوی هـر مَنشِ و 
طریقت فکری با انگیزهء پیشـرفت فکری خودمان و توسـعهء ایران و ایفای نقشـی سـازنده 
بـرای شـکوفایی انسـان ایرانـی توجـه کرد؛ و به دنبـال اقدامی بود در جهت حاکم شـدن این 

عقانیـت جمعـی بر تمـام شـئون زندگـی و فرهنگی مان.

۳.۱۰ مفهوم ایران شهری مصداقی مزمن از لزوم توافقی جدید 
مفهـوم ایرانشـهری- به معنـی همزاد بـودن دیانت و سـلطنت- از هخامنشـیان تا جمهوری 
اسـامی بـر تفکـر حکمرانـی مـا حاکـم بوده بـا تغییـر گهگاهـی غلبهء یکی بـر دیگـری؛ البته 
به جـز اسـتثناهایی در قرن هـای اولیـه ء اسـام، به ویـژه کمـی بعـد از اسـتقرار بوییـان و 
سـامانیان در قـرن چهـارم هجـری و در دوران طایـی خردگرایـی اسـامی از جملـه در افـکار 
رازی و بیرونـی و دیگـران۱۰۱. ایـن تحـول خردگـرا هـم مانند زمینه هـای دیگـر خردگرایی دوران 
بوییـان و سـامانیان بـا برامـدن سـلجوقیان و شـروع انقیـاد فکـرشِ )تفکـر( رو بـه افـول و 

رکود گذاشـت. 

یـک هـزاره از آن دوران می گـذرد- از شـروع انحطـاط سـلجوقیانی تا آشـنایی ما بـا نهادهای 
تمدنـی مـدرن در دوران ناصـری و مشـروطه۱۰2. تجربـهء جمهـوری اسـامی، پـس از چنـد 

۱۰۱  رک به ویژه مقاله خِردَشهر رازی، صص ۹۸ تا ۱6۰ از پرویز اذکایی، کتاب اندیشه سیاسی ایرانی از حاج تا 
سجستانی، محمد کریمی اصل، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۳.

۱۰2  برای تحلیل کوتاهی از نهادهای علمی در ایران نوین رک بخش ۷ از کتاب ایران من/6، مبانی علم و طراحی 
مفهومی دانشگاه. این بخش به ویراست جدید آن اضافه شده!
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هـزار سـال حاکمیـت تفکـر ایران شـهری بـر تعلقـات سیاسـی، به مـا آموزانـده  اسـت کـه 
ایـن همـزادی امـری بدیهـی نیسـت و مدنیـت انسـان کنونـی تنهـا بـر ایـن دو بـال اسـتوار 
نیسـت. سـازگاری ایـن دو بـال بـا توانایـی انسـان نویـن و خاقیـت اش و بـا سـاختار نهادی 
حکمرانی هـا به منظـور شـکوفایی انسـان بـا هـدف عدالـت نیـاز بـه بازتعریف اساسـی دارد! 
از قضـا، عـدل نیـز کـه در عمـق بینـش ایرانـی و ایران شـهری وجـود دارد چیـزی نیسـت مگر 
ایجـاد امـکان بـرای شـکوفایی هـر فـرد. البتـه، نقـد متفکـران مـا از مفهـوم ایران شـهری در 
قـرن چهـارم و پنجـم هـم بـرای امـروز مـا احتیـاج بـه بازنگـری اساسـی دارد، مگـر در اصـلِ 
توصیـه بـه خـرد- یادمـان باشـد انسـانِ امـروزه و دهه هـای آینـده کمتریـن مانسـتگی را 
بـا انسـان قـرن چهارمـی دارد. وانگهـی، توجـه داشـته  باشـیم طـرد ایـن اعتقـادِ مبنایـی در 
فکـرشِ و مَنـِشِ  ایران شـهری دردی را درمـان نمی کنـد. همان گونـه کـه طـرد اعتقـاد بـه 
آفرینـش انسـان در ده هزار سـال پیش توسـط بخـش درخور توجهـی از آمریکاییـان دردی را 
دوا نکـرده- یـا پذیـرش بسـیار خرافـات دیگـر در هر جامعـه ای. این امری اسـت فرهنگی که 
راحَـلّ آن روآوردن بـه گفتمـان تـا رسـیدن بـه توافقـی در جهـت توسـعه اسـت و نـه گرایش 
بـه اقتـدار و طـرد؛ به ویـژه اکنـون که حکمرانـی جمهوری به جای سـلطنت نشسـته و قرائتی 
از دیانـت- کـه به شـدت مخالـف درافزایـی بـه عنوان شـاخص فرهنـگ ایرانی- اسـت بر بال 

جمهوریـت غالب اسـت.  

۴.۱۰ مؤلفه های توافق جمعی
تعریف چند مفهوم و توصیه برای توافق: 

توسعه     منظور از توسعه و توسعه یافتگی شرایطی است پویا در جامعهء ایرانی که  	
در  آن هر ایرانی احساس کند آزادی دارد و برای اش این امکان فراهم شده در آرامش 
و امنیت برای شکوفاییِ خودش در هر زمینه ای که نیاز حس کند تاش کند. جامعه 
 هم می کوشد شرایط را برای بروز خاقیت در هر زمینه ای فراهم کند. جامعهء ایرانی 

در این شرایط نیست.
تعامل با جهان     شکوفایی برای فرد و جامعه امکان ندارد مگر در تعامل با جهان؛  	

به ویژه شناخت از تحولات دهه های آینده و آمادگی مواجهه با آن شرط شکوفایی 
جامعه و توانایی اش در مقابله با پیشامد های نامنتظر است.

را  	 شاخص ها  توسعه،  از  بالا  بنابرتعریف  یافتگی     توسعه  جهانی  شاخص های 
این  تنها  که  است. هنگامی  کاذب  مکانیکی هدفی  نمی گیرم. شاخص های  هدف 
گونه شاخص ها هدف باشد، توسعهء ما وابسته به تحولات جهانی و همواره پیرو 
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خواهد بود. این توسعه را »توسعهء وابسته« می نامم. هدف را توسعهء شکوفاساز  
می دانم که درون زا است؛ این نوع توسعه در نتیجهء کوشش در رسیدن به هدفِ 

ایرانیْ محقق خواهد شد. شکوفاییِ انسانِ 
جبران  	 برای  فرصت  هم  و  است  کمک  هم  جهان    شتابانِ  توسعهء  درک 

عقب ماندگی های ما. 
گذشتهء پر فراز و نشیب ایران     و تاریخ طولانیِ این تمدنْ ما را با پیچیدگی های  	

میان  اجماع  سازوکارِ  تعبیهء  و  اجماع  به  دستیابی  ازاین رو،  ساخته.  روبه رو  زیاد 
کنش گران هم پیچیده شده. لذا، هر تاش و کوششی در این مسیر ارزشمند است 

و مورد توجه، و ایران را به قرار گرفتن در شاهراه توسعه نزدیک تر می کند.
آرامشْ نخستین شرط توسعه     ایران برای توسعه و شکوفایی بیش از هر چیز  	

به آرامش نیاز دارد. هر تصمیمی در این کشور و برای این کشور گرفته شود باید به 
تعمیق آرامش و حفظ ثبات کمک کند. برای رسیدن به توسعه باید آرام بود و صبور. 
ایران و سرنوشت نسلهای آیندهء کشورمان مهم تر از آن است که با هیجان زدگی، 
آزمون و خطا، سایق فردی و منافع طریقتی به بازی گرفته شود. لازمهء ایجاد و حفظ 

آرامش رفتار مبتنی بر خرد است.
پرهیز از هر اصطکاک میان کنش گران    در به کارگیری هر سازوکاری برای شکل گیری  	

تقابل،  تجربهء  کافی  به اندازهء  ما  بپرهیزیم.  اصطکاک  از  کنش گران  میان  اجماع 
حذف، و تخریب داشته ایم. هدف از گفتمان شناختِ اشتراک ها در نظر و دوری از 
تاثیرگذاری اختاف ها در عمل است. از نقش مثبتِ اختاف ها در رسیدن به هدف 

غافل نشویم. 
در  	 ما  تمرکز  است.  تعامل جهانی  و  توسعه  با  کیفیت    شرطِ همگامی  بر  تاکید 

کمیت  اولویت مان  نتیجه  در  بوده؛  بقا  تداومِ  بر  چیز  هر  از  بیش  اخیر  قرن  یک 
بوده و فرصتی برای توجه به کیفیت نداشته ایم. عبور از بحران ها هم مجالی برای 
برنامه ریزی بلند مدت نداده. پس، به هنگامِ گفتمان تمرکز بر رشد و توسعهء همراه 
با کیفیت در همه سطوح است تا حل مسایل روزمره. روزمرگی بزرگترین آفت رکود 
است. تاش کنیم تا بهترینِ خود باشیم، بهترین افکار و اندیشه های خود را ارائه 
گفتمان  در  مشارکت  برای  ما  معیار  کنیم.  انتخاب  را  اجرا  روشِ  بهترین  و  دهیم، 

باشد. انسانی  ممکنِ  استاندارد  بالاترین 
رایج  	 شدت  به  کنونی  ایرانِ  در  شفاهی  فرهنگ  نوشتاری      فرهنگ  بر  تأکید 

بسیار  و  می کنیم  مطالعه  کم  می دهیم،  گوش  کمتر  و  متکلم ایم  بیشتر  است. 
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را  دیگران  بنویسیم،  را  افکارمان  مطالعه  در ضمن  کنیم  تمرین  می نویسیم.  کمتر 
درک  قصد  با  را  دیگران  نوشته های  همین طور  و  سازیم،  آگاه  خود  نوشته های  از 

بخوانیم. دیگر  دیدگاه های 
در  	 درازمدت  گفتمانی  نبود  و  کمابیش شفاهی  فرهنگِ  غلبهء  گفتمان      تمرین 

ملی  توافق  آن  پیرامون  که  کمتر موردی است  بپذیریم.  واقعیت  به عنوان  را  ایران 
حاصل شده باشد. در عین احترام به این تفاوت نظرها، و به رسمیت شناختن آنها، 
گفتمان باید منجر شود به همگرایی و وفاقِ لازم، در عین پذیرش اختاف در اجرا 
و بعضی نظرها، به منظورِ رشد و توسعه. معیار موفقیت ما در توسعهْ توانایی ما 
در ایجاد این وفاق است. اگر اجماع میان کنش گران شکل بگیرد، بر سر هر آنچه 
توافق حاصل شود، به معنای آن است که در آن موردها به یک مفهوم مشترک ملی 
رسیده ایم. اگر چنانچه این مفهوم و را حل های آن مورد وثوق مدیران و ملت نیز قرار 
بگیرد آنگاه ما شاهد رشد و پیشرفت جهشی خواهیم بود. با تکرار و تداومِ  فرمولِ 
اجماع و اجرا، و با اتکا به نتایج حاصل از این تجربه، رشد و توسعهء ما هم شتاب 

می گیرد و قوام می یابد.
به  	 دیگران  نظر  خواندن  یا  شنیدن  به هنگام  گوناگون   سلیقه های  درافزایی۱03 

دنبال مورد های مشترک باشیم تا کمک کند اختاف ها را تشخیص بدهیم و روی 
به  کمک  در  را  خود  قدرت  درافزایی  با  این گونه  بیافرینیم.  بُنادی۱۰۴  پی بزنیم-  آن 

دهیم.   افزایش  دیگران  و  خود  شکوفایی 

۵.۱۰ گفتمان، انسان آینده، و محدودیت های آن
مفهوم هـا و توصیه هـای بخـش قبـل در راه انـدازی گفتمانـی مدنـی در ایران امـری راهبردی 
اسـت. طبیعـی  اسـت نـوع مسـئله هایی کـه در گفتمـان باید بـه آن توجـه کرد نیـاز به درک 
وسـیع تری دارد. زندگـی انسـان آینـده در اثـر بـروز مجموعـه ای از دگرگونی هـای بنیـادی در 
شـیوهء زیسـت، امکانـات فنـاوری، و نیـز درک انسـان از خـودش و محیـط اش دسـتخوش 
تحولات اساسـی اسـت. کمتر مفهومی اسـت مرتبط با انسـان و جامعهْ که در دوهزار سـال 
گذشـته پرورانده شـده باشـد و اکنون دسـت خوش بازتعریف نشـده باشـد. این دگرگونی ها 
انتظـار پدیده هایـی  این کـه  اول  نامشـخص اسـت.  آن قطعـیْ ولـی  از  ناشـی  و تحـولاتِ 
براینـده۱۰۵ داریـم کـه پـس از برامدن )ظهور( تازه شـناخته می شـوند. موردهایی هم هسـت 

۱۰۳  درافزایی را به  معنی inclusiveness بگیرید!
104  Platform
105  Emerging phenomena
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کـه پیشـبینی پذیر اسـت امـا در آن احتمـالِ جنبه هایـی مـی رود کـه از دیـد امروزیـن مـا 
بـه دور اسـت. ایـن دو وجـه نشـان می دهـد کـه تمام تأمـات و اندیشـه هایی کـه از موضع 
امروزیـن دربـارهء انسـان آینـده و مسـایل اش داریـم بـا محدودیت هایـی معرفت شـناختی 

مواجـه اسـت، کـه بایـد در نظـر گرفته شـود.

در  	 بنابراین،  انسانی.  فرد است هم جامعهء  گفتمان هم  این  در  انسان  از  منظور 
طرح هر سوال و مطالعه باید به این تفکیک توجه داشت. هنگامی که از جامعه 
صحبت می کنیم، به اصطاح با سامانه ای بسیار پیچیده یا گوریده۱۰6 سروکار داریم 
که رفتار آن و اخاق در آن متفاوت از فرد است و بی توجهی به آن به نتایج نامنظور۱۰۷ 

فاجعه باری می تواند منجر بشود.
به دلیل به هم پیوسته بودن و پیچیدگی دگرگونی های آینده با طیفی پیوسته سروکار  	

خواهیم داشت که تخصص ها، دانش ها، و مهارت های گوناگون در آن آمیخته است 
به گونه ای که مرز هر یک از آنها با دیگری مشخص و قاطع نیست. این امر نشانگر 
و  این دگرگونی ها ضرورتاً سرشتی میان رشته ای  آن است که هر پژوهشی دربارهء 
فرارشته ای و حتی فرابخشی دارد و باید توسط گروهی از پژوهشگران و کارافرینان 
و اقتصاددانان با طیفی از تخصص های گوناگون و مخاطب های بالقوه انجام شود.

که  	 است،  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  حوزهء  در  دگرگونی ها  مهمترین  از  یکی 
وسیعی  طیف  دگرگونی ها  این  یافته.  را  خود  تجلی  دیجیتال  انقاب  مفهوم  در 
بنیادی  تاثیر  جامعه  و  انسان  زندگی  جنبه های  تمام  بر  و  دربرمی گیرد  را  علوم  از 
)هومص(،  مصنوعی  هوش  و  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  در  انقاب  می گذارد. 
پس از انقاب های کوپرنیکی، داروینی و فرویدی چهارمین انقاب دگرگون کننده، یا 

است. انسان  تحول  تاریخ  در  گُسَلَنده۱۰۸،  به اصطاح 
تحول های گُسَلَنده از جنس برایش )پدیده های براینده( در جامعه است. در جامعهء  	

بی ساختار یا بدون زیرسامانه های برهم کنش دار، مانند یک جامعهء قدسی، انتظار 
پدیده ای براینده نمی رود- توسعه و علم و پیشرفت از جنس برایش است، یادمان 

باشد۱۰۹.  

106  Wicked system
107   Unintended consequences
108  Disruptive

۱۰۹  رک ایران من/۷، مبانی تفکر در علوم فیزیکی، نشر دیبایه، تهران، ۱۴۰۰، درس ۱۳.
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نتایـج ایـن انقـاب اخیـر در حـال دگرگـون کـردن درک مـا از بسـیاری مقوله هـای اساسـی 
زندگـی مدنـی اسـت. از دیدگاهـی بسـیار کلـی، این مقولات به دو دسـتهء اساسـی تقسـیم 

می شـود:

صورت  	 که  برمی گیرد  در  را  موردهایی  فناورانه    مقوله های  حوزهء  اول،  دستهء 
پرسش و الگوریتم پاسخ به آن کم وبیش روشن است. به عبارت دیگر متخصصان هر 
حوزه درک روشنی از مسئله و شیوه های پاسخ به آن دارند. نکتهءی اساسی دربارهء 
مسایل این دسته این است که تحولات برآمده از فناوری های جدید صرفاً بر پاسخ 

به پرسش تاثیر می گذارد نه بر خود آن.
دستهء دوم، حوزهء مقوله های معنایی   موردهایی را دربرمی گیرد که صورت پرسش  	

تا حدی روشن است، اما الگوریتم معینی برای رسیدن به پاسخ آن وجود ندارد. برخی 
از مهمترین این مقوله ها عبارت است از

درک انسان از خویش 	
مفهوم و جایگاه حریم خصوصی 	
مفهوم ذهن و آگاهی 	
عاملیت/فاعلیت انسان در جهان 	
معنا و امکان قضاوت های اخاقی دربارهء انسان و جهان  	
رابطهء شهروند و دولت 	
معنای زندگی بشر،  	
ارتباط انسان با طبیعت.   	

از  برآمـده  تحـولات  کـه  اسـت  ایـن  دسـته  ایـن  پرسـش های  دربـارهء  اساسـی  نکتـهء 
فناوری هـای جدیـد و براینـده نـه تنهـا بـر پاسـخ تاثیـر می گـذارد بلکـه بـر معنـای پرسـش و 
حتـی صورت بنـدی پرسـش نیـز اثـر می گـذارد. بـه عبـارت دیگـر، چگونگـی درک مـا از صورت 
ایـن مسـئله ها تحـت تاثیـر انقاب هـای فنـاوری و شـناختی تغییـر می کنـد. ایـن فناوری ها 
باعـث می شـود معنـای مسـائل دسـتهء دوم را بـه گونـهء تـازه ای بفهمیـم و در اثـر فهـمِ 
تـازهْ پرسـش ها را به گونه هـای جدیـد صورت بنـدی کنیـم. ایـن یکـی از ویژگی هـای انقـاب 
فناورانـه اسـت کـه هـم درک مـا را از مسـئله های مَدْرسـی عـوض می کنـد، و هـم تغییـرات 

می کنـد.  ایجـاد  معرفت شـناختی 

عـاوه بـر ایـن دو مـورد، باید آمـادهء برامدن پرسـش هایی باشـیم کـه نتیجـهء فناوری های 
براینـده اسـت و بی سـابقه در تاریـخ انسـان. ایـن امـر شـاید بـه معنـای بازتعریـفِ مفاهیم 
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باشـد.  آن دسـته  دوبـارهء مسـائل  نیـز صورت بنـدی  و  دوم  در دسـتهء  اساسـیِ موجـود 
ایـن اسـت کـه چـه  بـه عبـارت دیگـر، می تـوان گفـت مهمتریـن پرسـشِ پیـشِ روی مـا 
پرسـش هایی داریـم، چگونـه آنهـا را بپرسـیم، و چگونـه انعطاف پیـدا کنیـم در صورت بندی 

و محتـوای پرسـش ناشـی از تحـولات فنـاوری.

در همیـن چارچـوبِ گفتمـانْ همـواره دو پرسـش اساسـی مرتبـط بـا فرهنـگ ایرانـی را باید 
در نظر داشـت: 

به نظرمی رسد در فرهنگ ما مقاومتی در مقابل توسعه و شکوفایی  اول:  پرسش 
را شکوفا کند؟ ایرانی خودش  انسان  اجازه نمی دهد  انسان هست که 

پـس می شـود پرسـید آیـا فرهنـگ مـا مانـع اسـت؟ آیا نـوع حکمرانـی مـا اجـازه نمی دهد یا 
تشـویق نمی کنـد؟ آیـا شـرایط اقتصـادی اجازه نمی دهد؟ آنها که شـکوفا شـدند چـه کردند؟ 
و هـر نـوع پرسـش مرتبـط دیگـری را چـه فناورانـه و چـه معنایـی بسـته بـه شـرایط گفتگو 

دریابیم.

پرسش دوم: تحولات علمی و فناوریْ جهان را در آستانهء تحولی شگرف قرار داده. 
ایران چه کند که با دنیا همگام شود و بازیگری جهانی بشود؟ تصور ما از آیندهء ایران 

چیست؟ آیا ما ایرانیان وجه تمایزی مفید برای جهان داریم؟

بسـته بـه شـرایط و بـه طـور ضمنـی بسـیار پرسـش های مرتبـط مطـرح پذیـر اسـت کـه به 
هـدف شـکوفایی کمـک می کنـد، چـه از حـوزهء مقوله هـای فناورانـه باشـد و چـه از حـوزهء 

مقوله هـای معنایـی.

6.۱۰ تاکیدهای اجرایی
مسـتقل از هـر روش در اجـرا، بـرای تحقـق گفتمـان بـه منظـور توافقـی ملی و زمینه سـازی 

بـرای شـکوفایی و جلوگیـری از هـرج و مـرج فکـری در جامعـه فرامـوش نکنیـم که

نیازهای کنونی و  	 ایران است به معنی توانایی پاسخ به  اولویت ما توسعهء فراگیر 
آرامش و کرامت انسان و حفظ طبیعت در جهانِ در حال  با  آیندهء مردم، همراه 

و تحول سریع. تغییر 
بر  	 مدرن  عقانیتِ  حاکم شدن  مسیر،  این  در  راهگشایی  برای  ایران،  جامعهء  نیاز 

ذهنیت مردم به ویژه کنش گران است. پس، اجماعِ میان کنش گران نقش محوری 
با گفتمان میان فعالان اقتصادی و جامعهء علمی و  دارد. تحقق این اجماع تنها 



۱۰. زمینه سازی برای شکوفایی | ۹۷

با موضوع چگونگی آموختن مهارت ها و  فناوری کشور امکان پذیر است؛ گفتمانی 
رموز توسعه و رسیدن به راحل بومی آن در ایران به منظور دوری از تباین ایده ها و 

افکار و  نیز یافتن توافق ها. اکنون تباین را شاهدیم اما گفتمان غایب است. 
متخصصانْ  	 و  اقتصادی،  پیشروان  کارآفرینان،  میان  گفتمانِ  شکل دهیِ  اولْ  گامِ 

باخردی فعال، و آموختن از آنهاست. این افراد، که با زحمت، تخصص، و ابتکارِ خود 
که  دارند  ارزشمندی  تجربیات  از یک طرف  کرده اند،  آبادانی کشور کمک  و  رشد  به 
در رسیدن به توافق و درک چگونگی رفتن به سوی توسعه و تعامل با جهان الهام 
بخش است. از طرف دیگرِ، لازم است این افراد در فرایند گفتمان به اهمیت توافق 
ملی و چگونگی رسیدن به آن واقف شوند.  اکنون شاهد کمرنگ بودن نقش اصحاب 
علم و فرهنگ در چرخهء اقتصاد و درک اهل اقتصاد هستیم. با جدا بودن اهل 
اقتصاد و فرهنگ و علم از یک دیگر توسعه رخ نمی دهد. قفل شدگی این سه عنصر 
اجتماعی پیشران توسعه است. این هدف مهم اجماع و اتحاد میان کنش گران و 
در نتیجه هم افزایی ناشی از آن را که برای توسعهء اقتصادی ضروری است دست 

نمی شود دست  کم  گرفت. 
فرهنگ امری دستوری نیست بلکه بازتاب رفتار جمعی در یک جامعهء مدنی است.  	

پس، عقانیت مدرن و درک لزوم توسعه یافتگی- به معنی توانایی پاسخ به نیازهای 
کنونی و آیندهء مردم- باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ و این مستلزم ترویج جدی 

این امر چه میان کنش گران و چه میان عموم است.  
در این مسیر برخی اندیشه ها و راهکارها پسندیده تر می شود، و راهکارهای جدیدی  	

نموده می شود، و نحوهء ادامهء راه تصحیح و تکمیل می شود. در بازار هم جنس 
تولید کالا  مرغوب تر و خوش قیمت تر خریدار بیشتری دارد و سلیقهء مشتری در 
تاثیر می گذارد. پس، با ایجاد »بازار پیشرفت۱۱۰« استقبال کنیم از مطرح شدن ایده ها 
و راه کارها تا اقبال به  آن ها مشخص شود و به گزینش و تکمیل راه کار اجرایی برای 
توسعه بینجامد. هر که دل در گرو ایران دارد، و دل در گرو انسان و حفظ منظومه 
شمسی دارد، با تحلیل عقانی وارد این بازار شود و به پیشرفت خود و کشور و جهان 

کمک کند. 
کمک کنیم به سرعت از حالت مجمع الجزایری خارج شویم تا رشد کنیم. با تاسیس  	

کارافرینان  تجربه های  و  ایده ها،  افکار،  کوشید  باید  پیشرفت  بازارِ  حجرهء  اولین 

۱۱۰  این مفهوم و نیز مفهوم حجرهء بازار پیشرفت را اول بار در گفتگوهایی آقای نادر پیروز- از فعالان 
اقتصادی- به کاربرد که پسندیدم و به کار می برم.
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در  فرهنگ  و  فناوری  و  علم  اهل  و  متخصصان  نیز  و  اقتصادی  موفق  فعالان  و 
چارچوبی متناسب با هدف درک انسان ایرانی، مدنیت ایرانی، و آیندهء انسان ایرانی 
قرار  جامعه  اختیار  در  روان  و  بی پیرایه  به زبانی  باید  مستندها  این  شود.  مستند 
گیرد؛ درست مانند عَرضهء یک کالا به مشتری با بسته بندی جذاب. هر حجره ای که 
این کار را بهتر انجام دهد رونقََ اش بیشتر می شود. گذشتِ زمان و نحوهء تعامل 
جامعه نشان خواهد داد که چه کالایی محبوب تر و چه حجره ای ماندگارتر است. 
پس، تعیین کننده نه ایده ها و افکار انتزاعی، که پذیرش از طرف جامعه و کنش گرانِ 

است! 

در اینجا مایلم مفهوم نوین نوآوری باز۱۱۱ را مرتبط با گفتمان وارد کنم. گفتمان یعنی 
بخشی از مخاطبان- مشتریان در مفهوم بازار- با داشتن دیدگاهی دیگر بخشی از 
ارائهء بازار را در حجره نمی پسندند و پیشنهادی برای بهبود دارند. یعنی تولیدکنندهء 
ایده بر مبنای درخواست مشتری/ مخاطب محصول خود را بهبود می بخشد. این 
واقعیتی است که در گفتمان علم به وضوح دیده می شود. با این توصیف، می شود 
ایران  بازارهای  در سنت  با حجره  آن  تمایز  وجه  را  پیشرفت  این حجرهء  دینامیک 

دانست.

ایران باید به سرعت از راهبرد بقا به راهبرد توسعه و پیشرفت و تعامل با جهان  	
شایانی  کمک  مسیر  تغییر  این  به  پیشرفت  بازار  رونق  و  ایجاد  دهد.  رویه  تغییر 

کرد.  خواهد 



۱۱۱  رک نوآوری باز، هنری چسبرو، ترجمه کامران باقری و مرضیه شاوردی، انتشارات رسا، تهران، ۱۳۹۸. 





ایـران را نـه چل تکـه و نـه کلنگـی بلکـه عمارتـی مسـتحکم تودرتـو و 
خفتـه در تاریـخ و گرفتـه در غبـار سـم سـواران می بینـم بـا درخششـی 
از جای جـای آن. ایـران همـواره درافـزا بـوده و هسـت. اکنـون نیـاز بـه 
شـکوفایی دارد بـا همـت مـا. سـدهء ۱۵ شمسـی را بـا تـاش و تمرکـز 
بـر شـکوفایی ایـران بیاغازیـم. بزداییـم سیاسـی کـردن هـر تاشـی بـه 
نفـع ایـران را. ایـران را نـه دولـت و نـه امـت کـه ملـت می سـازد. پـس، 
نقش آفرینـی تاریخـی خودمـان را به عنـوان ملـت جـدی بگیریـم. ایـن 
دفتـر تحلیـل مـن اسـت از شـرایط تاریخی ایـران و نیازی کـه باید ملت 

بـه آن تمرکـز کنـد و لـذت اش را ببـرد.


